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(
پیشگفتار
سپاس الله متعال را كه بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان‌ را آفرید؛ بهشت را سرای دوستان و دوزخ را سرای دشمنان خود قرار داد. درود و سلام بر خاتم پيامبرانش و بهترين آفریدگانش كه او را به عنوان دعوت‌گر به سوي بهشت و مژده‌رسان نعمت‌هاي آن و هشداردهنده به دوزخ و بیم‌دهنده از عذاب‌های آن فرستاد.

درود و سلام بر اهل و یاران پیامبر ص و پیروان‌شان كه براي خدمت به اسلام و گسترش آن، ابزار لازم را تدارك ديده و كمر همت بسته‌اند؛ پیوسته به یاد الله هستند؛ شب‌ها را با‌ نماز و استغفار به صبح می‌رسانند و با خداي خود به‌ مناجات می‌پردازند، قران تلاوت می‌کنند و با تحمل تشنگی و گرسنگی، روزها را روزه می‌گیرند تا بدين ترتيب خود را به الله متعال نزديك كنند. چون مي‌دانستند كه مژده و هشدار الله متعال حقیقی و جدی است و ورود به بهشت رهایي از دوزخ، بدون آمادگي كامل و تلاش فراوان آسان و شدنی نيست؛ باید ناملایمات را پذیرا شد و بر خوشی‌ها پشت کرد.
اينک بخش سوم از سلسله‌ مباحث روز رستاخیز ارائه‌ می‌شود. این بخش، بررسی بهشت و دوزخ و حاوی دو باب است:

باب اول: درمورد دوزخ است که‌ يك مقدمه و ده بخش را در بر می‌گیرد.

مقدمه به‌ شناسایی دوزخ اختصاص داده‌ شده‌ است.

در بخش اول، ديدگاه اهل سنت و جماعت درباره‌ی آفريده شدن بهشت و دوزخ، بیان شده است و ديدگاه فرقه‌هاي مخالف با ديدگاه اهل سنت، مورد نقد قرار گرفته است.
بخش دوم: درمورد نگهبانان دوزخ، ‏فرشتگاني كه امور دوزخ را اداره‌ می‌کنند‏ و تعداد و توانمندی آن‌ها می‌باشد.

بخش سوم: درباره‌ی ويژگي‌هاي دوزخ، محل آن، وسعت، درکات، دروازه‌‌ها، سوخت، شدت حرارت، سخن گفتن و نحوه آفريدن و تاثير آن بر دنيا و اهل آن است.

بخش چهارم: سخنی است در مورد اين‌كه دوزخ جاودان و فناناپذیر است و به‌ نفي ديدگاه كساني پرداخته‌ می‌شود؛ كه آن‌را فاني و تمام شدني مي‌دانند.

بخش پنجم: درباره‌ی اهل دوزخ و تقسیم آنان به‌ دو گروه می‌باشد؛ گروه اول: آنان‌كه براي هميشه در دوزخ می‌مانند ‏«‏كفار و مشركين‏»‏ و گروه دوم کساني هستند كه براي هميشه در دوزخ نمی‌مانند‏«‏ مؤمنان گنهکار‏»‏. درباره‌ی هر دو گروه صحبت شده است و ما چکیده‌ای از گناهان آنان را كه به موجب آن سزاوار دوزخ شده‌اند، نيز مطرح نموده‌ايم.

بخش ششم: درباره‌ی فراوانی دوزخیان است؛ در اين بخش از آيات و رواياتي كه پيرامون فزونی هلاك شوندگان و اندک بودن نجات يافتگان و حکمت آن وارد شده‌اند، سخن به ميان می‌آید. علاوه بر آن، اين بخش مشتمل بر آيات و احاديثي در مورد فراوانی زنان در دوزخ و دليل آن، می‌باشد.

بخش هفتم: درباره‌ی بزرگي جسم دوزخیان سخن به ميان آمده است.

بخش هشتم: به نوع نوشیدنی و خوراک دوزخیان اختصاص دارد.

بخش نهم: فصلی طولاني است كه درباره‌ی عذاب دوزخیان و تفاوت عذاب آن‌ها با یکدیگر، در مواردی همچون: سوختن، كشاندن بر روي زمين، سياه كردن صورت، داغ کردن پوست بدن، آويزان شدن روده‌ها و رساندن آتش دوزخ به دل‌ها، ‌سخن به ميان آمده است.

بخش دهم و آخرين بخش، بيان و توضيح راه‌هاي نجات مؤمن از عذاب است.

باب دوم درباره‌ی بهشت است و هفت بخش و يك مقدمه را در بر می‌گیرد. 
مقدمه‌ی آن به شناسایی بهشت اختصاص دارد.

بخش اول كه درباره‌ی ورود به بهشت است، صحنه‌ و چگونگي ورود مؤمنان به‌ بهشت، شفاعت رسول الله ص برای ورود آنان را توضیح می‌دهد و درباره‌ی نخستين مومن و ویژگی‌های هفتاد هزار نفري كه بدون محاسبه وارد بهشت مي‌شوند، نيز مطالبي تقديم خوانندگان گرديده است.  
پیشی گرفتن مهاجران فقیر از مهاجران ثروت‌مند براي رفتن به بهشت، نيز از موضوعات اين بخش مي‌باشد. همچنین بحث مفصلي پیرامون نجات مؤمنان گنهکار از دوزخ و ورود به بهشت به وسیله‌ی شفاعت شفاعت کنندگان و رحم ارحم الراحمین، به میان آمده است. 
ديدگاه اهل سنت درباره‌ی شفاعت و رد ديدگاه مخالفان آن را توضيح داده و با ذکر دو موضوع، مباحث اين بخش را به پايان رسانده‌ام: موضوع نخست، درباره‌ی آخرين كسي است كه وارد بهشت مي‌شود و موضوع دوم درباره‌ی كساني است كه از رستاخیز وارد بهشت مي‌شوند.

بخش دوم به دلایلی پيرامون اين‌كه بهشت و اهل آن جاودانه​اند و نفی دلایل كساني كه آن‌ها را فاني مي‌دانند، پرداخته شده است.

بخش سوم درباره‌ی ویژگی‌های بهشت، بزرگي نعمت‌ها، دروازه‌ها، درجات، خاك، نهرها، چشمه‌ها، ساختمان‌ها، روشنایی، عطر، درختان، ميوه‌ها و گل‌هاي بهشت سخن به ميان آمده است.

بخش چهارم شامل موارد زیر است: بهشتیان و اعمالي كه به‌وسيله آن سزاوار بهشت می‌شوند، چگونگی دستیابی بهشتیان به‌ نصيب اهل دوزخ در بهشت، ضعيفان در بهشت از ثروت‌مندان بيشترند، مردان بهشت بيش از زنان هستند و این‌که‌ کودکان خانواده‌های مسلمان و مشرك، در بهشت هستند. از جمله مباحث اين بخش، اشاره‌اي است به‌ سرداران سالمندان، جوانان و زنان اهل بهشت، عشره مبشره و نام كساني كه به بهشتي بودن آن‌ها تصريح شده است. در پایان این اين بخش آمده است كه بهشت بهای عمل انسان‌ها نيست، یعنی اعمال انسان‌ها دلیل ورودشان به بهشت نیست بلکه رسيدن به بهشت فقط از رحمت و عنايت الله متعال است.

بخش پنجم درباره‌ی ویژگی‌های بهشتیان و نعمت‌هاي آن‌هاست.

طولاني‌ترين بخش اين باب، بخش ششم است. اين بخش را به سخناني پيرامون نعمت‌هاي بهشتیان اختصاص داده‌ام و به توضيح بهتر بودن نعمت‌هاي بهشت نسبت به‌ نعمت‌هاي دنيا پرداخته‌ام.
در اين بخش همچنین به همسران بهشتیان از میان همسران دنیا و حوریان، پرداخته شده است. 

در لابه‌لای بخش ششم، پیرامون بزرگترين نعمتي كه در بهشت به مومنان داده مي‌شود، یعنی ‏«‏خشنودي الله عزوجل و نگاه كردن به ذات يگانه‌ی او‏»‏، و این‌که از جمله نعمت هاي دار نعيم، تسبيح، تقديس و تجليل الله متعال است، بحث به‌ میان آورده‌ام.
بخش هفتم و آخرين بخش، به مباحثي پيرامون جدال ميان دوزخ و بهشت و داوری الله متعال ميان آن‌دو اختصاص دارد.

از الله متعال توفيق عمل و دوري از آتش دوزخ را آرزومندم و خواهان آن هستم كه به لطف و كرم خود ما را به بهشت برين برساند، بي‌گمان او نزديك و پذیرای درخواست بندگان است 
و صلي الله و سلم علي عبده و رسوله محمد و علی آله و صحبه أجمعین
دکتر: عمر سليمان الاشقر

مقدمه: معرفی
دوزخ ‌سرایي است كه الله متعال آن را براي کافران آماده كرده است؛ یعنی کسانی كه از شريعت او روگردان شدند و پيامبرانش را انکار کردند. دوزخ عذابي است از جانب الله متعال كه دشمنانش را در آن عذاب مي‌دهد و زنداني است كه مجرمان را در آن حبس مي‌كند. در واقع ورود به دوزخ، رسوایي و زیانی بزرگ است؛ بطوریکه که رسوايي و زیانی بزرگ‌تر از آن وجود ندارد. 

ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ    ﭼ [آل‌عمران:192] 
‏«‏پروردگارا! بي‌گمان تو هر كس را به آتش اندازی، خوار و زبونش می‌کنی و ستمكاران ياوراني ندارند‏»‏.
ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ [توبه:63]
‏«‏‏آيا نمی‌دانستند كه هركس با الله و فرستاده‌اش دشمني كند، سزاي او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي‌ماند؟ اين رسوایي و خواري بزرگي است‏»‏.
ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ    ﭼ  [زمر:15]
‏«‏‏زيانكاران واقعي كساني هستند كه به خود و وابستگان خود در روز رستاخیز زیان رساندند. هان ! زيان آشكار همين است‏»‏.

آري، دوزخ چنين است كه بيان گرديد و چگونه چنين نباشد؟ حال آن‌كه در آن عذاب، سختی‌ها و غم و اندوهي است كه قلم و زبان از بيان آن ناتوانند؛ علاوه بر اين، دوزخ همیشگی است و دوزخیان برای همیشه در آن می‌مانند. اين‌جاست كه الله متعال در سرزنش جايگاه دوزخیان فرموده‌ است:

ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﭼ [فرقان:66]  
‏«‏بي‌گمان دوزخ بدترين جايگاه است‏»‏.

ﭽ ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ      ﯣ  ﭼ [ص:55–56]
‏«‏و امّا سركشان بدترين پناهگاه را دارند و آن دوزخ است كه در آن می‌افتند و چه جايگاه بدي است‏»‏.
بخش اول
بهشت و دوزخ آفريده شده‌اند
طحاوي در العقيده السلفيه مي‌گويد: بهشت و دوزخ آفريده شده‌اند. آن‌دو فناناپذیر هستند و هرگز از بين نمي‌روند. الله متعال بهشت و دوزخ را پيش از آفرينش انسان آفرید و براي هر کدام نیز ساکنانی ایجاد نمود. هر كسی را که به بهشت مي‌برد، از لطف و فضل اوست و هر كسی را که به دوزخ مي‌برد، از عدل و انصاف اوست. پس هر كس كاري را انجام مي‌دهد كه قصد آن‌ را کرده است و به جایي مي‌رود كه براي آن آفریده شده است. لازم به‌ یادآوری است که‌ نيكي و بدي در سرنوشت انسان‌ها معين شده است. 

محمد بن حنفي شارح عقيده طحاويه، در تفسير مطلب فوق چنين مي‌فرمايد: "تمام اهل سنت اتفاق‌نظر دارند ‌كه بهشت و دوزخ آفريده شده‌اند و هم‌اكنون وجود دارند. اما معتزله و قدريه وجود بهشت و دوزخ در حال حاضر، را انکار کردند و گفتند: الله متعال در روز رستاخیز بهشت و دوزخ را مي‌آفريند. اعتقاد باطل‌شان به حسن و قبح عقلی در مورد کارهای الله متعال
، آنان را بر آن داشت که‌ بگويند: بهشت و دوزخ آفريده نشده‌اند. آنان افعال الله را با افعال آفریدگانش مقايسه می‌کنند. پس آنان در افعال مشبّه هستند و تجهم در آنان سرايت نموده است و در عين حال معطله هستند و مي‌گويند: آفريدن بهشت پیش از جزا و پاداش بيهوده است؛ زيرا با اين کار، بهشت تا مدت مديدي غیر قابل استفاده مي‌ماند. 

در نتيجه آنان ‏«‏معتزله و قدريه‏»‏ به‌ رد نصوصي پرداختند كه مخالف اين اصل باطل است. آنان نصوص را از مفاهيم اصلي تحريف مي‌كنند و كساني را كه مخالف اصل آن‌ها هستند، گمراه و اهل بدعت مي دانند.

شارح طحاويه پس از بيان گفتار فوق، به بيان شواهد و دلایلي در مورد آفریده شدن بهشت و دوزخ می‌پردازد. وی مي‌گويد: الله متعال درباره‌ی بهشت و دوزخ، چنين مي‌فرمايد: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭼ [آل‌عمران:133] 
‏«‏براي پرهيزگاران آماده شده است‏»‏.

ﭽ ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﭼ [حديد:21]
‏«‏براي كساني آماده شده است كه به الله و فرستادگانش ايمان دارند‏»‏.

ﭽ ﯹ  ﯺ       ﭼ [آل‌عمران:131]
‏«‏و از آتشي كه براي كافران آماده شده است، بپرهيزيد‏»‏.

ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﭼ [نبأ:21–22]

‏«‏بی‌گمان دوزخ، کمین‌گاهی است که جایگاه سرکشان و مشرکان می‌باشد‏»‏ .
 ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﭼ [نجم:13– 15]
‏«‏ آيا با او درباره‌ی چيزي كه ديده است ستيزه مي‌كنيد؟ ‏‏ او كه بار ديگر وي را نزد سدرةالمنتهي ديد. جایی که جنة المأوی در آن قرار دارد‏‏»‏.

در حديثی آمده است كه رسول الله ص سدره المنتهي و در كنار آن جنة الماوي را ديده است. در داستان معراج كه بخاري و مسلم آن را از  انس بن مالک ( روايت كرده‌اند، چنین آمده است :

«ثُمَّ انْطَلَقَ بِى جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بِي السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ».

‏«‏سپس جبرئيل مرا برد تا به سدره المنتهي رسيدم. رنگ‌هایي آن را پوشانده‌ بود كه نمي‌دانستم چه هستند؟ فرمودند: سپس وارد بهشت شدم. گنبدهايي از مرواريد را ديدم و خاك آن از مسك بود‏»‏.

در حديث ديگري در بخاري و مسلم از عبدالله ابن عمر ( آمده است: 
«قَالَ النَّبِىُّ ص: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

«رسول الله ص فرمودند: هر گاه کسی از شما می‌میرد، صبح و شب جایگاهش به او نشان داده می‌شود. اگر بهشتي است از میان بهشت و اگر دوزخي است از میان دوزخ، جایگاه خود را می‌بیند و به او گفته مي‌شود: اين جایگاه تو است تا روز رستاخیز در آن الله تو را زنده گرداند». 

و در حديث براء بن عازب ( آمده است: 

«فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا».

‏«‏منادي از آسمان ندا سر مي دهد: بنده‌ی من راست گفت و وفادار بود، ‌منزلش را از فرش‌هاي بهشت فرش كنيد و دروازه‌اي از بهشت برايش بگشایيد. آن‌گاه نسيم و عطر بهشت به او مي‌رسد‏»‏.
در حديث خسوف شمس كه صحيح مسلم آن‌را از  عايشه نقل كرده است، چنین می‌آید‌:

 «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَأَيْتُ فِى مَقَامِى هَذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِى جَعَلْتُ أُقَدِّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَأَخَّرْتُ».

‏«‏رسول الله ص  فرمود: در همین دنیا، هر آن‌چه را كه به شما وعده داده شده است مشاهده‌ کردم؛ خودم را در حال چیدن میوه‌ای از بهشت ديدم و اين همان لحظه‌اي بود كه شما مرا دیدید که به جلو رفتم و آتش دوزخ را ديدم كه از شدت حرارت شعله‌هایش یکديگر را خرد می‌کردند و اين همان لحظه‌اي بود كه شما مرا دیدید كه به عقب مي‌رفتم‏»‏.

در حديث ديگري از  عبدالله بن عباس ( در بخاري آمده است: در زمان رسول الله ص  خورشيد خسوف کرد. اصحاب گفتند: اي پيامبر خدا! تو را ديديم كه چيزي را مي‌گرفتي. سپس ديديم كه به عقب رفتي؟ پيامبر  ص فرمودد: 

«إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. الُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ».

‏«‏بهشت را ديدم و خواستم خوشه انگوري از آن بچينم. اگر آن خوشه را می‌چیدم، شما تا پايان دنيا از آن مي‏خورديد. دوزخ نیز به من نشان داده شد. تاکنون صحنه‌اي هولناك‌تر از آن نديده‌ام. دیدم که بيشتر دوزخیان زن هستند. سوال شد: اي پيامبر خدا! چرا چنين است؟ پيامبر ص فرمود: بدليل كفر و ناسپاسی. سوال شد: كفر به الله؟ پيامبر  ص فرمود: کفر و ناسپاسی در برابر شوهر و ناسپاسي در برابر احسان و نیکوکاری در میان زنان زیاد مشاهده‌ می‌شود، كه اگر در طول عمر در حق آنان نیکی كني، سپس یک اشتباه از تو ببینند، خواهند گفت: هیچ‌گاه کار خوبی از تو نديده‌ام‏»‏.

در صحيح مسلم از  انس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ»

‏«‏سوگند به آن ذاتي كه جان من در اختيار اوست، اگر شما آن‌چه را كه من ديده‌ام مي‌ديديد، بسيار گريه مي‌كرديد و كمتر مي‌خنديديد. اصحاب عرض كردند: يا رسول خدا! چه ديده‌اي؟ ‌فرمود: بهشت و دوزخ را ديدم‏»‏.

در موطأ و سنن از كعب بن مالك روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ القِیامَةِ»

‏«‏روح مومن مانند پرنده‌اي است که بر درختان بهشت آویزان می‌شود. تا اين‌كه در روز رستاخیز الله متعال آن را به جسم مومن باز می‌گرداند‏»‏.

در اين حديث تصريح شده است ‌كه ارواح پيش از فرا رسيدن روز رستاخیز به بهشت مي‌روند. در صحيح مسلم و سنن و مسند از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص  فرمود:

«لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا».

‏«‏وقتي الله متعال بهشت و دوزخ را آفريد، جبرئيل را به بهشت فرستاد و فرمود: بهشت و آن‌چه را كه در بهشت براي مومنان آماده كردم را ببین. جبرئيل رفت و بهشت و تمامی امکانات آن را مشاهده‌ کرد و سپس برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به بزرگی و شکوهت، ‌هر كس درباره‌ی اين نعمت‌ها بشنود، برای ورود به آن خود را آماده می‌کند و وارد آن می‌شود. سپس الله متعال دستور فرمود كه بهشت با ناملایمات احاطه شود و به جبرئيل امر كرد: برو و ببين كه براي بهشت و بهشتیان چه آماده كرده‌ام. جبرئيل رفت و برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به بزرگی و شکوهت، ‌بيم آن دارم كه كسي وارد بهشت نشود.

سپس الله متعال جبرئيل را به دوزخ فرستاد و گفت: دوزخ و آن‌چه را كه براي دوزخیان آماده كرده‌ام را ببین. پس جبرئيل نگاه كرد و ديد كه آتش آن روي هم انباشته شده است، وقتی که‌ برگشت، رو به‌ بارگاه ذات اقدس الهی گفت: سوگند به بزرگی و شکوهت، ‌هر كس درباره‌ی آن بشنود، هرگز نمي‌خواهد وارد آن شود. دستور داد تا دوزخ با خوشی‌ها احاطه شود. سپس به جبرئيل امر كرد تا برای مشاهده‌ی امکانات دوزخیان به‌ دوزخ برود. جبرئيل رفت و بدان نگریست. سپس ‌برگشت و گفت: سوگند به بزرگی و شکوهت، ‌كسي از آن نجات نمي‌يابد و همه وارد آن می‌شوند‏»‏.

امام بخاري در صحيح خود بابي با نام «باب ماجاء في صفة الجنّه و انها المخلوقه» ‏«‏در بيان ویژگی بهشت و در بيان اين‌كه بهشت آفريده شده است.‏»‏ گشوده است. در این باب، روايات بسیاری در مورد آفريده شدن بهشت آمده است؛ از آن جمله حدیث زیر است:

وقتی مرده در قبر گذاشته مي‌شود، جایگاهش را در بهشت يا دوزخ مشاهده‌ می‌کند. حديث نگاه كردن پيامبر به بهشت و دوزخ و دیدن قصر عمر ( در بهشت، از جمله‌ی اين احاديث هستند.
 

ابن حجر مي‌گويد: روشن‌تر از آن‌چه كه بخاري نقل می‌کند، آن است كه امام احمد و ابوداود با سند صحيح از  ابوهريره ( نقل كرده‌اند. رسول الله ص فرمودند: 

«لما خلق الله الجنة، قال لجبريل: اذهب فانظر اليها» 

‏«‏وقتي الله متعال متعال بهشت را آفريد به  جبرئيل گفت: برو بهشت را نگاه كن‏»‏.

شبهه‌ی كساني كه مي‌گويند: هنوز دوزخ آفريده نشده است 

شارح العقيده الطحاويه به‌ نقد ديدگاه كساني می‌پردازد، که‌ می‌گویند: دوزخ هنوز آفريده نشده است. وی در این خصوص می‌گوید:

ایشان در این خصوص مي‌فرمايد: «برخی می‌گویند: هنوز دوزخ آفریده نشده‌ است؛ زیرا اگر هم‌اکنون آفریده‌ شده‌ باشد، در روز رستاخیز مانند سایر آفریدگان نابود و ویران می‌گردد و تمام آن‌چه که‌ در آن است نابود می‌شود؛ چون الله متعال فرموده‌ است:

ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ [قصص:88]
‏«‏همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي‌شود‏»‏.

ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﭼ [آل‌عمران:185]
‏«‏هر جانداری طعم مرگ را می‌چشد‏»‏.

ترمذي در جامع خود حديثي را از ابن مسعود ( آورده است، كه رسول الله ص  فرمود: 

«رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِأْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَغِرَاسُهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ ‏»‏.

‏«‏در شب معراج با  ابراهيم ملاقات كردم. گفت: اي محمد! از طرف من به امت خود سلام برسان و به آنان خبر بده كه بهشت خاكش پاك و آبش شيرين است و ميداني است صاف و هموار و درختان آن سبحان الله، الحمد الله، لا الله الا الله و الله اكبر است‏»‏.

 و در روايتي ديگر آمده است: 
«مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» 

‏«‏هركس سبحان الله و بحمده بگويد،‌ نخلي در بهشت براي او كاشته مي‌شود‏»‏.

آن‌ها مي‌گويند: اگر بهشت آفريده شده بود و الله متعال كارهاي آن‌را به پایان می‌رساند، زمینی صاف و هموار نمی‌ماند که براساس حدیث بالا در آ« نخلی کاشته شود و یا براساس آیه‌ی ذیل خانه در آن بنا گردد:

ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ [تحريم:11]
‏«‏ای پروردگارم! برای من، نزد خودت خانه‌ای در بهشت بنا کن‏»‏.

پاسخ: اگر منظور اين است كه همچنان‌که دميدن در صور و بلند شدن مردم از قبرها هنوز رخ نداده است، بهشت نیز تحقق نیافته و ایجاد نشده است؛ اين قطعاً باطل و نادرست است. دلایل گذشته كه در مباحث فوق بیان شده‌اند، برای رد این مفهوم کافی است.

اما اگر منظور اين است كه آن‌چه كه الله متعال براي بندگان در نظر گرفته، هنوز تكميل نشده است و همواره به آن‌ها می‌افزاید و نیز هنگامي‌كه مومنان وارد بهشت شوند، الله متعال چيزهاي جديدي براي آنان خواهد آفريد؛ ‌اين درست است و جاي شك و ترديد در آن وجود ندارد و دلایل یادشده‌ی شما چيزي بيش از اين را ثابت نمي‌كند.

اما استدلال شما به آيه‌ی: ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ [قصص:88] 
‏«‏همه چيز جز ذات او نابود مي‌شود‏»‏. ناشي از برداشت و درک نادرست معناي آن است. استدلال به این آيه در مورد عدم وجود بهشت و دوزخ ، مانند استدلال هم‌فكران شما به مردن بهشتیان و دوزخیان است!! بنابراين شما و همفكرانتان هنوز معناي آيه را درک نکرده‌ايد.

اینک به‌ سخنان پیشوایان دين گوش فرا می‌دهیم که‌ معناي آيه را به درستی درك كرده‌اند؛ آنان مفهوم آيه را چنين بيان مي‌كنند: مصداق «كل شئ» تمام چیزهایی می‌باشد كه الله متعال به نابودی آن‌ها حکم کرده است و حال آن‌كه بهشت و دوزخ براي بقا و دوام آفريده شده‌اند نه براي نابودی. عرش پروردگار نیز فناناپذیر است؛ چون عرش سقف بهشت است.

برخی از مفسران « ﮙ  ﮚﮛ » را به «الا مُلكه» تفسير كرده‌اند. برخي ديگر « ﮙ  ﮚﮛ » را به «الا ما اُريد به وجهُه» ‏«‏سواي آن‌چه بخواهد‏»‏ تفسیر کرده‌اند. برخی در تفسير و دليل نازل شدن این آيه گفته‌اند: وقتي الله متعال آيه‌ی: 

ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﭼ [رحمن:26] ‏«‏‏هر آن‌چه روي زمين است، نابود می‌شود‏»‏.

را نازل فرمود، فرشتگان گفتند: اهل زمين هلاك شدند و در حق خود گمان مي‌كردند كه براي هميشه زنده هستند. آن‌گاه الله متعال درباره‌ی اهل زمين و آسمان فرمودند: همه آن‌ها از بين مي‌روند و نابود مي‌شوند: ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ 
زیرا او زنده است و از بين نمي‌رود. آن‌گاه فرشتگان به مردن خود يقين كردند. 

آنان تاويل را بدان جهت ارايه دادند تا ميان اين آيه و ساير نوشتاریی که دال بر ماندگاری بهشت و دوزخ است، تطبيق و توافق برقرار نمایند..

بخش دوم
نگهبانان دوزخ

فرشتگاني بسيار سترگ و نیرومند بر دوزخ گماشته شده‌اند. الله را كه آفريدگار آن‌هاست، نافرماني نمي‌كنند و آن‌چه را كه بدان امر شوند، انجام مي‌دهند. همان‌گونه كه الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﭼ [تحريم:6]
‏«‏‏ای مؤمنان! خود و خانواده‌ی خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ‌ها هستند، حفظ کنید. فرشتگان خشن و سخت‌گیری بر آن گماشته شده‌اند که از آن‌چه الله به آنان دستور می‌دهد، سرپیچی نمی‌کنند و هر چه فرمان می‌یابند، انجام می‌دهند‏»‏.

و بنابر گفته قرآن آنان نوزده تن هستند:

ﭽ ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ       ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ           ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﭼ [مدثر:26-30] 
‏«‏‏به زودی او را به آتش دوزخ می‌اندازم. و تو چه می‌دانی که آتش دوزخ چیست؟ نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند. نوزده نگهبان بر آن گماشته شده‌اند‏»‏.

بیان اين عدد براي کافران، آزمایش و عذاب گرديد؛ آن‌ها گمان مي‌کردند كه بر اين تعداد كم چيره مي‌شوند و نمی‌دانستند كه يكی از آن فرشتگان مي‌تواند با تمام فرزندان آدم مقابله كند. روي همين اصل، الله متعال در پی آن فرمود:

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ     ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ   ﮖ  ﮗ       ﭼ [مدثر:31]
‏«‏و نگهبانان دوزخ را فقط فرشتگان -عذاب- قرار دادیم و تعدادشان ‌را تنها از این جهت بیان کردیم که مایه‌ی گمراهی کافران باشد‏»‏.

ابن رجب مي‌گويد: دیدگاه مشهور در ميان دانشمندان گذشته و امروز، اين است كه آزمايش بدين جهت بود كه تعداد فرشتگان تصريح شد و كفار به‌خاطر اندك بودن آن‌ها، گمان مي‌بردند كه مبارزه با آنان و مغلوب كردنشان، آسان است و به اين واقعيت پي نبردند كه يكی از آن فرشتگان، توان مبارزه با تمام انسان‌ها را دارد.
 اين فرشتگان همان كساني هستند كه الله متعال آنان را «نگهبانان دوزخ» ناميده است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﭼ [غافر:٤٩] 
‏«‏‏دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي‌گويند: شما از پروردگارتان درخواست كنيد كه روزی عذاب را از ما بردارد‏»‏.
بخش سوم
در بيان صفت دوزخ

گفتار نخست: دوزخ كجاست؟

علما در مورد این‌که دوزخ در حال حاضر كجاست، اختلاف نظر دارند. برخی بر اين باورند كه دوزخ در پایين‌ترين طبقه‌ی زمين است. برخي دیگر بر اين عقيده‌اند كه دوزخ در آسمان‌هاست و برخی نیز در اين‌باره سکوت نموده‌اند که بهترين دیدگاه نیز همین است؛ زيرا هيچ نوشتار صريح و صحيحي در اين مورد نيامده است. از جمله كساني كه در اين‌باره سکوت اختیار کرده‌اند، حافظ سيوطي است. او مي‌گويد: 

 ‏«‏درباره‌ی مکان دوزخ سکوت مي‌كنيم؛ چون به جز الله متعال كسي ديگر جای آن‌را نمي‌داند و حديث مستندي در اين‌باره نزد من وجود ندارد‏»‏. 

شيخ ولي الله دهلوي مي‌فرمايد: «در هيچ نوشتاری به‌ مكان دوزخ و بهشت تصريح نشده است. مکان آن‌دو جایی است که‌ الله متعال بخواهد؛ چون ما انسان‌ها بر آفریدگان الله متعال و جهان هستي احاطه نداريم.»

صديق حسن خان پس از نقل سخن دهلوي مي‌گويد: اين سخن از تمام ديدگاه‌ها راجح‌تر و بهتر است.

گفتار دوم: گستردگي دوزخ و ژرفای آن

دوزخ بسيار گسترده، بسیار ژرف و گوشه‌های آن از یکدیگر بسیار دور است. شواهد این ادعا به شرح زیر می‌باشد:

1- شمار كساني كه وارد دوزخ مي‌شوند، از حد حساب بیرون است و نیز این‌که، جسم هر كدام از دوزخیان به اندازه‌ای بزرگ مي‌شود، كه دندان هر يك به اندازه‌ی كوه احد و فاصله ميان دو شانه‌ی آن‌ها برابر مسافت سه روز مي‌باشد. اما با این وجود، دوزخ همه‌ی کافران و گناهکاران طول تاريخ حيات بشریت را در خود جاي مي‌دهد و باز هم براي ديگران جایی باقي می‌ماند. الله متعال در سوره‌ی «ق» ما را از اين واقعيت آگاه مي‌سازد و مي‌فرمايد:

ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﭼ [ق:30]
‏«‏روزي که به دوزخ می‌گوییم: آيا پر شدي‌؟ و دوزخ مي‌گويد: افزون بر اين هم هست‌؟!‏»‏.

دوزخ مانند آسیابی است که‌ صدها هزار تن گندم در آن مي‌ريزند،‌ دانه به دانه همه را به آرد تبديل مي‌كند و از کار باز نمی‌ماند. گندم‌ها تمام مي‌شوند و سنگ‌هاي آسياب هم‌چنان در انتظار دانه‌هاي ديگر مي‌چرخند.

در حديث احتجاج بهشت و دوزخ آمده است که الله متعال به دوزخ مي‌فرمايد: 

«إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا».

‏«‏تو عذاب من هستي. هر كس را كه بخواهم بوسيله‌ی تو عذاب مي‌دهم. برای بهشت و دوزخ کسانی هستند که‌ آن‌ها را پُر کنند. اما دوزخ پُر نخواهد شد تا وقتی‌كه الله متعال پایش را بر آن مي‌گذارد. آن‌گاه دوزخ مي‌گويد: کافی است، کافی است. وقتی پُر شد، گوشه‌های آن جمع شده و مچاله می‌شود. الله عزوجل به‌ هیچ یک از آفریدگانش ستم نمی‌کند‏»‏.

 انس ( از رسول الله ص روايت مي‌كند: 

«لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ».

‏«‏پیاپی گناهکاران در دوزخ ریخته می‌شوند و جهنم مي‌گويد: افزون بر این هم هست؟ تا اين‌كه الله متعال پایش را بر آن مي‌گذارد. گوشه‌هایش جمع و مچاله می‌شود و آن‌گاه می‌گوید: به‌ عزت و بزرگواری تو سوگند، کافی است، کافی است.‏»‏. 
2- از جمله دلایل مبنی بر ژرفای زياد دوزخ، اين است كه هرگاه سنگی در آن انداخته شود، زمان زیادی طول می‌کشد تا به قعر آن برسد. 

در صحيح مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ مي‌فرمايد: همراه رسول الله ص  بوديم. ناگهان رسول الله ص صداي افتادن چيزي را شنيد. آن‌گاه فرمود: «أتَدرُونَ ما هذا؟» آيا مي‌دانيد اين صداي چيست؟ گفتند: الله متعال و رسولش بهتر مي‌دانند. رسول الله ص فرمود: 

«هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا».

‏«‏اين سنگي است كه هفتاد سال پيش در دوزخ انداخته شد و هنوز هم به طرف قعر دوزخ در حال سقوط است‌‏»‏.

حاكم از ابوهريره ( و طبراني از معاذ ( و ابوامامه ( روايت كرده‌اند که: رسول الله ص  فرمود:

«لَو أَنَّ حَجَراً مِثلَ سَبعَ خَلِفاتٍ، أُلقِيَ مِن شَفيرِ جَهَنَّمَ هَوَي فِيها سَبعينَ خَريفاً لا يَبلُغُ قَعرَها».

‏«‏اگر سنگ بزرگي به وزن هفت شتر باردار، از لبه‌ی دوزخ به داخل آن بیفتد، تا هفتاد سال به طرف قعر دوزخ سقوط مي‌كند و باز هم به قعر آن نمي‌رسد‏»‏.

3- فرشتگان بسیاری در روز رستاخیز به سوي دوزخ مي‌آيند. الله متعال درباره‌ی آن مي‌فرمايد:

 ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( [فجر:23] ‏
«‏و آن روز که جهنم را می‌آورند‏»‏.
رسول الله ص درباره‌ی آن چنين فرموده است: 

«يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا».

‏«‏در آن روز دوزخ را می‌آورند؛ در حالی‌که هفتاد هزار مهار دارد و بر هر مهار هفتاد هزار فرشته است که آن‌را می‌کشند‏»‏.

از اين‌‌جا مي‌توان به بزرگی دورخ پی بُرد كه براي اداره‌ی امور آن، به اين تعداد فرشته‌ی توانمند نياز است و نهايت توان آن‌ها را به جز الله متعال كسي نمي‌داند.

4- از جمله چيزهايي كه بزرگي و سهمگين بودن دوزخ را به نمایش می‌گذارد، اين است كه ماه و خورشيد با آن حجم و بزرگي‌شان، در میان آتش دوزخ همانند دو گوی گداخته‌ی بی‌فروغ هستند. طحاوي در کتاب «مشكل الآثار» از سلمه بن عبدالرحمن و او از أبوهریره ( روایت می‌کند که‌:

 «الشَّمسُ وَ القَمَرُ ثَورانِ مُكَوَّرانِ فِي النّارِ يَومَ القِيامَةِ».

‏«‏رسول الله ص فرمود: در روز رستاخیز ماه و خورشيد مانند دو گوی گداخته‌ی بی‌فروغ هستند‏»‏.

بیهقی در کتاب «البعث و النشور» و بزار، اسماعیلی و خطابی نیز با‌ سندی صحیح و براساس شرایط بخاری، روایت فوق را آورده‌اند. امام بخاری در صحیح خود روایت فوق را  به‌ طور مختصر و با‌ عبارت زیر آورده است:

« الشَّمسُ وَ القَمَرُ مُكَوَّرانِ فِي النّارِ ».

‏«‏خورشید و ماه در میانه‌ی آتش دوزخ، بی‌فروغ می‌شوند‏»‏.

گفتار سوم: درکات دوزخ

درکات دوزخ از نظر شدت گرما و نوع عذابي كه الله متعال براي اهل آن در نظر گرفته است، متفاوت می‌باشد. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﭼ [نساء:145]
 ‏«‏بي‌گمان منافقان در پایین‌ترین درکه‌ی دوزخ هستند و هرگز ياوري براي آنان نخواهي يافت‏»‏. ‏
واژه‌ی «الدرك» در زبان عربی به هر چيز رده‌پایين و «الدرج» به هر چيز رده بالا گفته مي‌شود. بنابراين براي بهشت واژه‌ی درجه و درجات و براي دوزخ، واژه‌ی درك و دركات به‌كار مي‌رود. دوزخ به هر اندازه كه پایين‌تر باشد، به همان ميزان حرارت و عذابش شديدتر است.
 منافقان بهره‌ی بيشتري از آتش دوزخ دارند؛ ‌به همين خاطر در درك اسفل دوزخ قرار می‌گیرند.

گاهي به مراتب دوزخ «درجات» نيز اطلاق مي‌گردد. الله متعال در سوره‌ی انعام، پس از ذكر بهشتیان و دوزخیان مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭼ [أنعام:132]
‏«‏و هر يك -از نيكوكاران و بدكاران- به اندا‌زه‌ی کارهایشان درجاتي دارند‏»‏.

ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ    ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ     ﭼ [آل‌عمران:162-163] 
‏«‏آیا کسی که جویای رضای الله باشد، مانند کسی است که سزاوار خشم الله می‌گردد و جایگاهش دوزخ است؟ و چه بد فرجامی است! آنان نزد الله درجات متفاوتی دارند. و الله به کردارشان بیناست‏»‏ .
عبدالرحمن بن زيد بن مسلم مي‌گويد: درجات بهشت به بلندي و درکات دوزخ به پستي مي‌روند.

از برخی سلف نقل شده است كه: موحدين گناهكار كه وارد دوزخ مي‌شوند، در درك نخست، يهود در درك دوم، نصارا در درك سوم، صابئین در درك چهارم، مجوس در درك پنجم، مشركان در درك ششم و منافقان در درك هفتم قرار دارند. در برخي كتاب‌ها نام آن دركات نيز وارد شده است: درك نخست: جهنم، درك دوم: لظّي، درك سوم: حطمه، درك چهارم: سعير، درك پنجم: سقر، درك ششم: جحيم و درك هفتم هاويه نام دارد.

این‌گونه تقسیم‌بندی و نام‌گذاری صحت ندارد و ثابت نیست. دیدگاه راجح و صحيح آن است كه نام‌های یادشده مانند: جهنم، لظي، حطمه ... نام‌هایی برای دوزخ هستند، نه‌ این‌كه هر كدام نام بخشي از دوزخ باشند. البته اين مطلب كه مردم به لحاظ كفر و گناهان خود، مراتب گوناگونی دارند، درست است.

گفتار چهارم: دروازه‌های دوزخ
الله متعال برای دوزخ هفت دروازه‌ آفرید. 

ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﭼ [حجر:43-44]
‏«‏بی‌گمان دوزخ میعادگاه همه‌ی آنان است. دوزخ، هفت دروازه دارد و هر دروازه، سهم مشخصی از پیروان ابلیس دارد‏»‏.
ابن کثیر در تفسیر آیه‌ی فوق چنین می‌فرماید: روي هر یک  از دروازه‌هاي دوزخ، نام برخی از پيروان شيطان نوشته شده است. آنان باید از همان دروازه وارد شوند. - الله متعال ما را از عذاب آن پناه دهد- هر یک از دوزخیان بر حسب اعمال خود، از يك دروازه وارد مي‌شود و در جایگاه ویژه‌ی خود قرار می‌گیرد.

از علي ( چنين روایت شده است: دروازه‌هاي دوزخ طبقه‌هاي مختلفي دارند كه روي همديگر قرار گرفته‌اند. و نیز از ایشان روایت شده است که: دوزخ هفت دروازه دارد كه بر روی یکديگر قرار گرفته‌اند. ابتدا دروازه‌ی نخست پُر می‌شود، سپس دروازه‌ی دوم، سپس سوم، تا این‌که همگی پُر می‌شوند.

ابتدا دروازه‌هاي جهنّم باز می‌شود و سپس کافران وارد آن می‌شوند. در قرآن کریم چنين آمده است:

ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ      ﭼ [زمر:71]
‏«‏و کافران گروه‌گروه به سوی دوزخ رانده می‌شوند و چون به دوزخ می‌رسند، درهایش گشوده می‌شود و نگهبانانش به آن‌ها می‌گویند: آیا پیامبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما می‌خواندند و به شما را برای دیدار امروزتان هشدار می‌دادند؟ می‌گویند: آری. ولی فرمان عذاب، بر کافران قطعی و ثابت گشت‏». ‏
پس از این اعتراف، به آنان گفته می‌شود:

ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱﭼ [زمر:72]
‏«‏‏ بديشان گفته می‌شود: از دروازه‌های دوزخ وارد شوید و جاودانه در آن بمانید؛ پس جایگاه متکبران چه بد است!.‏»
سپس تمامی دروازه‌های دوزخ بسته می‌شود و گناهکاران هيچ‌گونه امیدی به بيرون رفتن از آن ندارند. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﯮ   ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷ      ﯸ   ﭼ [بلد:19-20]
‏«‏و کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، تیره‌روز و بدبخت‌اند. حلقه‌ای از آتشی فراگیر بر آنان گماشته شده است‏»‏.

ابن عباس ( «مؤصدة» را به درواره‌های بسته‌ تفسير كرده است. مجاهد مي‌گويد: «اصد الباب» در لهجه‌ی قريش به معناي «در را بست» مي‌باشد.

الله متعال در سوره‌ی همزه مي‌فرمايد:

ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ      ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ   ﭼ [همزه:1-9]
‏«‏‏وای بر هر عیب‌جوی مسخره‌گری! همان کسی که مالی فراهم آورد و –همواره- آن‌را شمرد. می‌پندارد که ثروتش، او را جاودانه می‌سازد. هرگز! بی‌گمان در عذاب شکننده‌ی دوزخ افکنده خواهد شد. و تو چه می‌دانی که عذاب شکننده‌ی دوزخ چیست؟ آتش برافروخته‌ی الهی است. آتشی که به دل‌ها می‌رسد. بی‌گمان این آتشِ حلقه‌ای و فراگیر بر آنان گماشته شده است. در ستون‌هایی بلند و کشیده‏»‏.

ابن عباس ( مي‌گويد: «ﮉ  ﮊ  ﮋ » به معنای دروازه‌هاي بسته شده‌ است. قتاده مي‌گويد: در قرائت ابن مسعود ( چنين آمده‌ است: «انها عليهم مؤصدة بعمدٍ ممددة»: ‏«‏آن آتشی ايشان را در بر مي‌گيرد، كه سرپوشيده و دربسته است در حالي‌كه آنان به‌ ستون‌هاي بلند و کشیده بسته مي‌شوند‏»‏ .

عطيه مي‌گويد: آن ستون‌ها از آهن هستند. مقاتل مي‌گويد: «دروازه‌ها بر روي آنان به هم می‌چسبند، سپس با ميخ‌هاي آهنين محکم می‌شوند. «ممدده» صفت برای «عمد» است. يعني ستون‌هايي كه دروازه‌ها به وسيله‌ی آن بسته شده‌اند، بلند و کشیده هستند و این‌گونه ستون‌ها ‌از ستون‌هاي كوتاه محكم‌تر می‌باشند.

دروازه‌هاي دوزخ، پيش از وقوع رستاخیز، گاهي باز و گاهی بسته مي‌شوند. رسول الله ص فرموده است كه دروازه‌های دوزخ در ماه رمضان بسته مي‌شوند. از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ »

‏«‏با فرا رسیدن رمضان، دروازه‌هاي بهشت باز و دروازه‌هاي دوزخ بسته می‌شوند. شياطين و جن‌هاي سركش نیز به زندان انداخته می‌شوند‏»‏.

امام ترمذي حديثي را از  ابوهريره ( به شرح زير آورده است: 

«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ»

‏«‏در شب اول رمضان، شياطين و جن‌هاي سركش در زنجیر بسته مي‌شوند و دروازه‌هاي دوزخ بسته خواهند شد و حتي يك دروازه هم باز نمی‌شود و دروازه‌هاي بهشت باز مي‌شوند و حتي يك دروازه هم بسته نمی‌شود‏»‏.

گفتار پنجم: سوخت دوزخ

سنگ‌ها و کافران سوخت دوزخ هستند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﭼ [تحريم:6]
‏«‏ای مؤمنان! خود و خانواده‌ی خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ‌ها هستند، حفظ کنید. فرشتگان خشن و سخت‌گیری بر آن گماشته شده‌اند که از آن‌چه الله به آنان دستور داد، سرپیچی نمی‌کنند و هر چه فرمان می‌یابند، انجام می‌دهند‏»‏.

ﭽ ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ     ﭼ [بقره:24]
‏«‏پس از آتشی بترسید که هیزمش مردم و سنگ‌ها هستند و برای کافران آماده شده است‏»‏. ‏
منظور از مردماني كه آتش دوزخ بدان افروخته مي‌شود، ‌كفار و مشركان هستند. اما نوع سنگي كه سوخت دوزخ است و آتش دوزخ بدان افروخته مي‌شود، حقيقت و ماهيت آن‌را الله متعال بهتر مي‌داند. برخی از سلف بر اين باورند كه آن سنگ، از نوع كبريت و گوگرد است. عبدالله بن مسعود ( مي‌فرمايد: 

 ‏«‏آن سنگ همان سنگ كبريت است که‌ الله متعال در روز آفرینش زمين و آسمان‌ها آن‌را نیز آفرید و براي كفار آماده ساخت‏»‏. 

اگر اين سخن از رسول الله ص باشد، بدون چون و چرا آن‌را مي‌پذيريم و اگر موضوعی استنباطی و اجتهادی باشد، هرگز ملزم به‌ پذیرفتن آن نیستیم؛ زيرا سنگ‌هايي وجود دارد كه از سنگ كبريت هم بیشتر شعله‌ور می‌شود؛ اما پیشتر می‌پنداشتند كه سنگ كبريت ويژگ‌هایي دارد كه در دیگر سنگ‌ها ديده نمي‌شود. لذا مي‌گفتند: آن سنگ، سوخت آتش دوزخ است. ابن رجب مي‌گويد: بیشتر مفسرين بر اين باورند كه منظور از «حجارة» كبريت است و آتش دوزخ به وسيله‌ی آن شعله‌ور مي‌شود. گفته مي‌شود سنگ كبريت حاوی پنج نوع عذاب می‌باشد كه دیگر سنگ‌ها چنين ویژگی‌هایی ندارند:

1- سرعت شعله‌ور شدن.

2- بوي بد.

3- دود فراوان.

4- چسبندگي زیاد به بدن.

5- گرمای شدید.

الله متعال قادر است سنگ‌هايي را بیافریند، كه در این ويژگي‌ها از سنگ كبريت بهتر باشند و ما معتقدیم كه جهان آخرت متفاوت و مغاير با دنيا است.

از جمله چيزهایي كه آتش دوزخ بدان‌ها روشن مي‌شود، معبودان باطلی هستند كه در دنيا پرستش می‌شدند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﭼ [أنبياء:98 – 99]
‏«‏بی‌گمان شما و معبودانی که جز الله می‌پرستید، هیزم دوزخید و همگی شما وارد دوزخ خواهید شد. اگر این‌ها معبودان راستینی بودند، هرگز وارد دوزخ نمی‌شدند و همگی در آن جاودانه می‌مانند‏»‏.‏
حصب، يعني سوخت و هيزم. جوهري مي‌گويد: هر چيزي كه آتش بدان روشن شود يا آن‌را شعله‌ور كند، حصب گفته مي‌شود.

گفتار ششم: شدت گرما، غلظت دود و شراره‌ی آتش

الله متعال مي‌فرمايد:   ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ       ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ [واقعه:41-44]
‏«‏و افراد نگون‌بخت؛ ونگون‌بخت‌ها چه وضعی دارند؟ در بادی سوزان و آبی جوشان هستند و در سایه‌ی دودی بسیار غلیظ و سیاه، که نه سرد است و نه خوشایند‏»‏.

آيه‌ی فوق بیان‌گر موضوعی است که‌ آرامش روحی و روانی را برای انسان به‌ ارمغان می‌آورد، آنها نیز عبارت‌اند از: آب، هوا و سايه. 

آيه حكايت از اين دارد كه آن‌چه مایه‌ی خنکی و آرامش مردم می‌شود، براي اهل دوزخ وجود ندارد. هواي دوزخ «سموم» است و آن بادی گرم و بسیار سوزان می‌باشد. آب دوزخ «حمیم» است؛ آبی جوشان و بسيار داغ. سايه‌ی آن «یحموم» نام دارد که‌ از دود تشکیل شده‌ است.

همان‌طور كه در آيه‌ی فوق وضعیت هولناک دوزخیان بیان شد، در آيه‌ی ذیل نیز وضعیت دهشتناک آتش دوزخ بیان می‌گردد. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﭼ [قارعه:8-11]
‏«‏و هر کس ترازوی اعمالش سبک باشد، پس در دامن «هاویه» خواهد بود و تو چه می‌دانی که آن چیست؟ آتشی سوزان و شعله‌ور‏»‏.
سايه‌اي كه در آيه‌ی یادشده « ﯡ  ﯢ  ﯣ  » بدان اشاره شد، سايه‌اي از دود آتش است. در اصل، سايه رطوبت و سردي به همراه دارد؛ به همين خاطر انسان برای رسیدن به احساس آرامش به سایه پناه می‌برد؛ اما اين سايه نه سرمایی دارد و نه آرامشی؛ زیرا اين سايه سوزان است.

قرآن درباره‌ی اين سايه، كه در واقع دود دوزخ است، سخن به ميان آورده و
 ‌مي‌فرمايد:

 ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔﮕ  ﮖ         ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﭼ [مرسلات:30-33]
‏«‏‏به سوی سایه‌ای -از دود آتشین- بروید که سه شاخه دارد. نه خنک است و نه از شعله‌های آتش جلوگیری می‌کند. آن آتش، از خود شراره‌هایی چون ساختمان بلند پرتاب می‌نماید. گویا آن شراره‌ها، شتران زردرنگی هستند‏»‏.

از آيه چنين برداشت مي‌شود که دودي كه از اين آتش بالا مي‌رود، به دليل غلظت، سه شاخه مي‌شود. این دود سايه دارد؛ اما فاقد سردي است و نمی‌تواند انسان‌ را در برابر شعله‌های برافروخته‌‌ی دوزخ محفوظ بدارد. اما شراره‌هاي برافروخته‌ از اين آتش، همانند قله‌هاي بسیار بزرگ و شترهای سرخ رنگ است.

الله متعال در مقام بيان قدرت اين آتش و نهايت تاثير آان بر اهل دوزخ مي‌فرمايد:
ﭽ ﭶ  ﭷ       ﭸ   ﭹ  ﭺ     ﭻ   ﭼ       ﭽ  ﭾ    ﭿ     ﮀ    ﮁ       ﮂ  ﮃ    ﮄ             ﭼ  [مدثر:26-29]
‏«‏‏هرچه زودتر او را به آتش دوزخ می‌اندازم. و تو چه می‌دانی که آتش دوزخ چیست؟ نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند‏»‏.

اين آتش هر چيزي را به کام خود می‌کشد. پوست بدن را می‌سوزاند و به استخوان مي‌رسد و آن‌چه كه در شكم است، همه را بيرون مي‌افکند و به‌ قلب مي‌رسد. هر کس که به دام آتش دوزخ بیفتد، نجات پیدا نخواهد کرد. آن آتش نه مي‌ميراند و نه رها مي‌سازد.

رسول الله ص مي‌فرمايد: «نارُنَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ: إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا».

‏«‏حرارت آتش دنيا هفتاد برابر کمتر از حرارت آتش دوزخ می‌باشد. اصحاب گفتند: ‌اي پيامبر! اگر به‌ اندازه‌ی همین آتش دنیا هم گرم باشد، باز برای عذاب گناهکاران کافی است. رسول الله ص فرمود: حرارت آتش دوزخ به‌ هفتاد قسمت تقسیم شده‌ است که‌ شصت و نه‌ قسمت آن برای آتش دوزخ باقی است و هر قسمت از آن‌ها به‌ اندازه‌ی آتش دنیا گرم می‌باشد.‏»‏

با گذشت زمان، حرارت این آتش كم نخواهد شد:

ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﭼ [نبأ:30]
‏«‏‏پس بچشيد! ما هرگز چيزي جز عذاب و رنج برايتان نمي‌افزایيم‏»‏.

ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ [إسراء:97]
‏«‏هر زمان كه زبانه‌ی آتش فروكش كند،  بر زبانه‌ی آتش‌شان مي‌افزایيم‏»‏.

بنابر اين تحلیل، كفار هرگز راحتی و آرامشی ندارند و عذاب آن‌ها با گذشت زمان كم نمی‌شود.

ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ    ﭼ [بقره:86]
‏«‏عذا‌بشان کم نمی‌شود و کسی به آنان یاری نمی‌رساند ‏»‏ . ‏
طبق روايتي كه امام مسلم آن‌را از عمرو بن عبسه ( روایت کرده است،‌ رسول الله  ص فرمود:

«صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ».

‏«‏نماز صبح را بخوان. سپس تا طلوع کامل خورشيد از خواندن نماز خودداري كن؛ زيرا خورشيد ميان دو شاخ شيطان طلوع مي‌كند و كفار در آن هنگام برای وی سجده مي‌کنند. سپس نماز بخوان تا اين‌كه سايه به اندازه‌ی يك نيزه بالا بیاید و دیگر نماز نخوان؛ زيرا در آن هنگام دوزخ افروخته مي‌شود. سپس اندکی پس از زوال خورشید، نماز بخوان‏»‏.
در بخاري و مسلم از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص  فرمود: 

«إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

‏«‏به‌ هنگام گرمای شدید، نماز را دیرتر بخوانید تا هوا خنک‌تر شود؛ زيرا گرمای زیاد از تنفس دوزخ است‏»‏.

دوزخ هنگامی‌که  دوزخیان‌ را می‌بیند، آتشش برافروخته‌ می‌شود.
ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﭼ [تكوير:12-13]
‏«‏و در آن ‌هنگام که دوزخ برافروخته ‌شود ‏و در آن هنگام كه بهشت نزديك گردد‏»‏.

گفتار هفتم: آتش حرف مي‌زند و مي‌بيند

كساني كه آیات قرآن و سنت نبوی را مطالعه می‌کنند، آگاهی دارند كه آتش دوزخ آفريده‌اي است از آفریدگان الله، كه مي‌بيند، حرف مي‌زند و شكوه مي‌كند. قرآن بیان می‌فرماید که وقتی دوزخ، دوزخیان‌ را از دور می‌بیند، با صدایی وحشتناک می‌غرّد و این غرش بیان‌گر خشم آن نسبت به دوزخیان می‌باشد. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭼ [فرقان:12]
‏«‏‏هنگامی که –دوزخ- آنان را از مکانی دور ببیند -و برایشان نمایان شود-، صدای خشم و خروش آن‌را مى‏شنوند‏»‏

ابن جرير از ابن عباس ( چنين روايت مي‌كند: 

«إنَّ الرَّجُلَ لَيَجَرُّ الي النّارِ، فَتَنزَوي وَ يَنقَبِضُ بَعضُها الي بَعضٍ فَيَقوُلُ لَها الرَحمنُ: ما لَكِ؟ فَتَقولُ: انَّهُ يَستَجِيرُ مِنّي،‌ فَيقُولُ: أرسِلُوا عَبدي. وَ إنَّ الرَّجُلَ لَيَجَرُّ الي النّارِ ، فَيَقُولُ: يا رَبِّ ما كانَ هذا الظَنُّ بِكَ، فَیَقُولُ اللهُ‌: ما کانَ ظَنُّکَ؟ فَیَقُولُ: أن تَسِعَنی رَحمَتَکَ. فَيقُولُ: أرسِلُوا عَبدي. وَ إنَّ الرَّجُلَ لَيَجَرُّ الي النّارِ،‌ فَتَشهَقَ الَيهِ النّارِ، شَهُوقُ البَغلَةِ الَي الشَعيرِ وَ تَزفَرُ زَفرَةً أُخري لا تَبقي اَحَداً إلاّ خافَ».

‏«‏مردي به سوي دوزخ كشانده مي‌شود. دوزخ خود را جمع كرده و مچاله می‌شود. الله متعال از او می‌پرسد: تو را چه شده است؟ مي‌گويد: آن مرد از عذاب من پناه می‌خواست. الله متعال مي‌فرمايد: بنده‌ی مرا رها كنيد. شخصي به سوي دوزخ كشانده مي‌شود، در آن لحظه‌ مي‌گويد: پروردگارا در حق تو چنين نمي‌پنداشتم. الله متعال مي‌فرمايد: گمانت چه بود؟ مي‌گويد: گمانم بر اين بود كه رحمت تو شامل حال من می‌شود، الله متعال مي‌فرمايد: بنده‌ی مرا رها كنيد. شخص دیگری به سوي دوزخ كشانده مي‌شود. دوزخ با دیدن آن مرد همانند قاطر ماده‌ای که‌ قاطر نر را دیده‌ است، نعره‌ می‌کشد. برای بار دوم چنان به صدا در مي‌آيد و فریاد مي‌زند كه همه را بهت‌زده و ترسان مي‌كند‏»‏.

امام احمد و ترمذي از طريق اعمش از ابوصالح از ابوهريره ( روایت می‌کنند که‌ رسول الله ص فرمود: 

«يَخرُجُ يَومَ القِيامَةِ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ لَها عَينانِ تَبصرانِ وَ أُذُنانِ تَسمَعانِ وَ لِسانٍ يَنطِقُ، تَقُولُ: أَنّي وُكِّلتُ بِثَلاثَهِ: بِكُلِّ جَبّارٍ عَنيدٍ، وَ بِكُلِّ مَن دَعا مَعَ اللهِ إلهاً آخَرَ، وَ بِالمُصَوِّرينَ».

‏«‏روز رستاخیز گردني از آتش بيرون مي‌آيد که‌ دو چشم بینا، دو گوش شنوا و زبانی گویا دارد. زبانش به‌ سخن می‌آید و مي‌گويد: دستور دارم سه گروه را بگیرند: ستمگر سركش، هر كسي كه با الله، معبود ديگري خوانده است و تصويرگر.

گفتار هشتم: خواب  عبدالله بن عمر(
بخاري و مسلم روایت کرده‌اند که‌ عبدالله بن عمر ( گفت: در خواب دو فرشته را ديدم که‌ با تازيانه‌اي آهنین در دست نزد من آمدند. مرا به سوی جهنم می‌بردند. سپس فرشته‌ای به‌ من رسید که‌ تازيانه‌اي آهنين در دست داشت. به من گفتند: نترس، چه مرد خوبی بودی، اگر به‌ نمازهاي شب مي‌افزودي. سپس مرا بردند تا این‌که بر لبه‌ی دوزخ ایستادند. دیدم که‌ همانند چاه پیچان ‌است. شاخ‌هايی همانند شاخ چاه دارد. ميان هر دو شاخش، فرشته‌اي با تازيانه‌اي آهنين در دست، گماشته شده بود. در لابه‌‌لای آتش، کسانی را مشاهده‌ کردم كه واژگون آويزان بودند. در میان آن‌ها مرداني از قريش را شناختم. سپس مرا به‌ سمت راست برگرداندند. 

جريان این خواب را با خواهرم حفصه در ميان گذاشتم. حفصه نیز آن‌را برای رسول الله ص  بازگو نمود. پیامبر  ص  فرمود: همانا عبدالله بنده‌ی شايسته‌اي است.

گفتار نهم: آيا پیش از فرا رسيدن رستاخیز، کسی دوزخ را می‌بیند؟

بر ما روشن است كه رسول الله ص بهشت و دوزخ را دید. در صحیحین از عبدالله بن عباس ( نقل شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». 

‏«‏بهشت را ديدم و خواستم خوشه انگوري از آن بچينيم. اگر آن خوشه را می‌چیدم، شما تا پايان دنيا از آن مي‏خورديد. هم‌چنين دوزخ به من نشان داده شد. صحنه‌اي هولناك‌تر از آن تا کنون نديده‌ام و بيشتر دوزخیان زنان بودند‏»‏.
در صحيح بخاري از  اسماء روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص  فرمود:

«قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِن خَشَاشِ الأرضِ».

‏«‏بهشت چنان به من نزديك شد، که ‌اگر مي‌خواستم مي‌توانستم خوشه انگوري را از آن‌جا بياورم. دوزخ نیز چنان به من نزديك شد که‌ گفتم: پروردگارا! مگر من هم از دوزخيانم؟ در آن هنگام چشمم به زني افتاد كه گربه‏اي، چهره‌اش را مي‌خراشيد. گفتم: چرا اين زن گرفتار چنين عذابي است؟ گفتند: اين زن آن گربه را نزد خود اسير كرد تا این‌که آن گربه از گرسنگي مرد. نه‌ غذایی به‌ گربه‌ داد و نه‌ آن‌را رها کرد تا از حشرات روي زمين بخورد‏»‏.

در مسند احمد از مغيره بن شعبه ( نقل شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«إِنَّ النَّارَ أُدْنِيَتْ مِنِّي حَتَّى نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجْهِي فَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ وَالَّذِي بَحَرَ الْبَحِيرَةَ وَصَاحِبَةَ حِمْيَرَ صَاحِبَةَ الْهِرَّة».

‏«‏دوزخ آن‌چنان به من نزديك شد که‌ گرمي آن‌را در صورتم احساس كردم. در لابه‌لای آن صاحب محجن
، رایج‌گر بحيره
، صاحب حمير و صاحب گربه را ديدم‏»‏.

در صحيح مسلم از جابر بن عبد الله ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا - فَقَصُرَتْ يَدِى عَنْهُ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ».

‏«‏بهشت به من نشان داده شد تا آن‌جا که‌ خواستم خوشه انگوري را از آن بچينم. اما از آن دست کشیدم و دوزخ به من نشان داده شد. از ترس اين‌كه آتش آن مرا در برگيرد، از آن دور شدم. زنی از بنی ‌اسرائیل را ديدم كه به خاطر گربه‌اش شكنجه مي‌شد. وی گربه را نزد خود اسير كرده بود. نه آن‌را رها كرد تا از حشرات روي زمين تغذيه كند و نه خود آن‌را آب و طعام مي‌داد تا این‌که از گرسنگی جان داد. ابوثمامه عمر بن مالك را در آن ديدم كه دامنی آتشين را با خود مي‌كشيد‏»‏.

وقتی کسی می‌میرد، به عالم برزخ منتقل می‌شود و در آن‌جا، اگر مؤمن باشد، جایگاهش در بهشت و اگر کافر باشد، جایگاهش در دوزخ به او نشان داده می‌شود.

پیشتر اين مطلب در حديث برزخ بيان گرديد.

گفتار دهم: تأثير دوزخ بر دنيا و اهل آن

در صحيح بخاري از ابوهریره‌ ( نقل شده‌ است که: 

«اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ».

‏«‏دوزخ نزد پروردگارش شكايت كرد و گفت: پروردگارا! پاره‌ای از من پاره‌ی دیگرم را می‌خورد ‏«‏يعني اجزای من از شدت گرما خودم را از بين مي‌برد‏»‏ الله متعال به آن اجاز داد تا دو مرتبه نفس بکشد؛ يك نفس در زمستان و يك نفس در تابستان. شدت گرما يا سرمايي كه احساس مي‌كنيد، به خاطر اين دو نفس است‏»‏.

بخاري از ابوسعید ( نیز نقل کرده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

‏«‏به‌ هنگام گرمای شدید، نماز را دیرتر بخوانید تا هوا خنک‌تر شود؛ زيرا گرمای زیاد از تنفس دوزخ است‏»‏.
بخش چهارم
دوزخ جاودان و فناناپذیر است

دوزخ جاودان و بی‌پايان است. طحاوي در كتاب عقيده‌ی خود مي‌گويد: بهشت و دوزخ آفريده شده‌اند. فناناپذیر هستند و از بين نمي‌روند.

ابن‌حزم در مورد این مسأله‌ اجماع علما را نقل کرده‌ است. در كتاب «الملل و النحل» او چنين آمده است:
 ‏«‏همه‌ی فرقه‌های اسلامی به جز جهم بن صفوان، اتفاق نظر دارند كه بهشت و نعمت‌هاي آن و دوزخ و عذاب آن جاودان‌ و فناناپذیرند.‏»‏ 

و در كتاب دیگر ایشان «مراتب الاجماع» چنين آمده است: 

 ‏«‏‌دوزخ حقیقت دارد و برای عذاب است. دوزخ و دوزخیان فناناپذیرند‏»‏. 

نصوصی که‌ در مورد جاودانگی دوزخ آمده‌اند، بسیار فراوان هستند و بسياري از آن‌ها را در مباحث بعدي خواهيم آورد. براي جاودانگی آن همين كافي است كه الله متعال آن‌را «دارالخلد» ‏«‏سرای همیشگی‏»‏ ناميده است.

آري! در باور اهل سنت و جماعت دوزخ هميشگي و فناناپذیر است و دوزخیان همواره در آن خواهند بود و جز موحدين گناهکار، کسی از آن بيرون نمی‌آید. كافران و مشركان براي هميشه در آن خواهند ماند.

معتقدان به نابودی دوزخ
معتقدان به نابودی دوزخ، به‌ هفت گروه‌ تقسیم می‌شوند:

1- جهميه: به نابودی دوزخ و بهشت معتقدند. امام احمد در پایان كتاب «الرد علي الزنادقه»، در معرفی مذهب جهميه، به‌ اعتقادشان بر نابودی دوزخ و بهشت اشاره می‌کند. وی با آوردن نصوصی در این رابطه‌، دلایل آن‌ها را رد كرده است.

2- خوارج و معتزله: این‌دو می‌گویند: همه‌ی كساني كه وارد دوزخ مي‌شوند، حتی موحدین گناهکار، برای همیشه‌ در آن می‌مانند؛ راز اين ديدگاه اين است كه خوارج مسلمانآن ‌را به دليل ارتكاب به گناه، كافر مي‌دانند. گناهکار در نزد آنان ‏«‏خوارج‏»‏ كافر است و براي هميشه در دوزخ می‌ماند. معتزله، گناهکار را منزل بين المنزلتين‏«‏نه مومن است و نه كافر‏»‏ مي‌دانند. در دنيا احكام اسلامی بر وي اجرا مي‌شود؛ اما در آخرت براي هميشه در دوزخ مي‌ماند. پیشتر مطالبی در مورد بیرون آمدن اهل توحيد از دوزخ بيان كرديم.
3- يهود: آنان بر اين باورند كه براي مدت محدودي در دوزخ عذاب می‌بینند، سپس از آن بیرون می‌ایند و گروه ديگري جانشين آن‌ها می‌شود. الله متعال در قرآن مجيد اين عقیده‌ را رد نموده و سخنان آن‌ها را تكذيب كرده است:
ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ   ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﭼ [بقره:80-81] 

‏«‏و می​گویند: آتش دوزخ فقط چند روزی گریبانگیرمان می​گردد. بگو: آیا در این​باره از پروردگار پیمانی گرفته​اید و –چون- الله، خلاف وعده نمی​کند، -به این آرزو دل خوش کرده​اید-؟! یا چیزی را به الله نسبت می​دهید که از آن بی​خبرید؟ آری! کسانی که مرتکب گناه می​شوند و گناهانشان از هر سو آنان را در بر می​گیرد، اهل دوزخند و برای همیشه در آن خواهند ماند‏»‏.
و مي‌فرمايد:ﭽ ﭑ   ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ            ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ [آل‌عمران:23-24]
‏«‏آیا کسانی را که بهره​ای از کتابِ آسمانی یافته​اند، نمی​بینی که وقتی به سوی کتاب الله دعوت می​شوند تا در میانشان حکم کند، برخی از آنان از آن روی می​گردانند و آنان، ‏«‏از حقیقت‏»‏ رویگردان هستند. این، بدان سبب است که گفته​اند: هرگز آتش دوزخ به ما نخواهد رسید مگر چند روزی. دروغ​هایی که به هم می​بافتند، آنان را در دینشان فریفته است‏»‏.

ابن‌جرير در تفسير خود از ابن‌عباس ( در تفسير آيه‌ی سوره‌ی بقره چنين نقل 
مي‌كند: دشمنان الله ‏«‏يهود‏»‏ مي‌گفتند: «خدا فقط به خاطر «تحله القسم»، یعنی آن چهل روزی که‌ گوساله را پرستیدیم، ما را وارد دوزخ می‌کند و با گذشت اين چهل روز، عذاب ما پایان می‌یابد.

ابن جرير از سدی درباره‌‌ی اين سخن يهودیان چنين نقل مي‌كند:

خدا به مدت چهل روز ما را به دوزخ مي‌برد و زماني كه آتش دوزخ گناهان ما را پاک گرداند، منادي ندا سر مي‌دهد: تمام ختنه‌شده‌های بني‌اسرائيل را از دوزخ بیرون بياوريد. روي همين اصل به ما دستور ختنه داده‌ شده‌ است. یهودیان معتقدند که‌ كسي از ‌آن‌ها در دوزخ نمی‌ماند و همگی از آن بيرون مي‌آیند.

از ابن عباس ( نقل شده است: در تورات يهود آمده است که‌ فاصله‌ی میان دو طرف جهنم، چهل  سال است و در پایان به درخت زقوم، که ریشه‌اش در قعر جهنم است، می‌رسد.
ابن جرير مي‌گويد: منظور مسيری است كه به قعر جحيم مي‌رسد. اما يهودیان مي‌پندارند که هرگاه عدد ‏«‏چهل روز‏»‏ سپري شود، مدت دوزخ نيز به پايان مي‌رسد. پس نه‌ عذابي باقي مي‌ماند و نه‌ دوزخي. اين است مفهوم سخن يهود که‌ می‌گویند: 

ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ ﭼ [آل‌عمران:24] 
‏«‏هرگز آتش – دوزخ- به ما نخواهد ‌رسید مگر چند روزي‏»‏.

ابن عباس ( مي‌فرمايد: وقتي يهود وارد دوزخ مي‌شوند، در لابه‌لای عذاب حرکت می‌کنند تا این‌که‌ در آخرين روزهای «ايام معدوده» به درخت زقوم مي‌رسند. در آن هنگام نگهبان سَقَر به آن‌ها مي‌گويد: گمان مي‌كرديد كه آتش دوزخ جز چند روزي به شما نمي‌رسد؟ آن چند روز سپري شد و شما برای همیشه در دوزخ می‌مانید. آن‌گاه به اجبار به سوي دوزخ برده مي‌شوند.

4- ابن عربي الطاني
: وی پیشوای معتقدان به‌ «وحدة الوجود» است. او معتقد است كه دوزخیان برای مدتي چند، عذاب می‌بینند. سپس طبيعت آن‌ها به طبيعتي آتشين تغيير مي‌يابد. آن‌گاه از سوختن در آتش لذت مي‌برند؛ چون آتش با طبيعت آن‌ها سازگار است. ابن حجر در «الفتح» مي‌فرمايد: اين ديدگاه زنادقه‌ای است كه خود را به تصوف نسبت مي‌دهند.

5- دیدگاه كساني كه معتقد‌ند، دوزخیان از آتش دوزخ بيرون مي‌آيند و دوزخ به همان حالت برای همیشه باقي مي‌ماند.
6- مذهب ابوهذيل علاف: وی از پیشوایان معتزله بود و اعتقاد داشت که: زندگي دوزخیان روزي پايان مي‌پذيرد و آنان خشک و بی‌حرکت مي‌شوند و احساس درد و ناراحتی نمي‌كنند.
به اعتقاد او، رویداد بی‌پایان وجود ندارد. وی با تکیه بر ارزیابی‌های نادرست و باطل خویش، دلایل صریح و روشن مربوط به جاودانگی دوزخ را رد کرده‌ است.
7- برخی با استناد به پاره‌ای از احادیث، معتقدند که الله متعال بنا به‌ خواست خود کسانی را از دوزخ بيرون مي‌آورد. این گروه می‌پندارند که پس از آن، الله برای مدت زماني دوزخ را باقي مي‌گذارد و سپس آن‌را از بين مي‌برد؛ زيرا الله متعال براي دوزخ مدت زمانی را قرار داده‌ است كه با فرا رسيدن آن، دوزخ به پایان کار خود مي‌رسد.

شيخ الاسلام ابن تيميه و شاگردش علامه ابن قيم، همین دیدگاه را دارند.

علما در رد ديدگاه فوق، تاليفات زيادي ارائه‌ داده‌اند. ابن حجر عسقلاني، پس از نقل ديدگاه فوق مي‌گويد: برخی از متاخرين، این دیدگاه را دارند و براي اثبات آن دلایلی عقلی بیان می‌کنند؛ اما اين ديدگاه باطل و نادرست می‌باشد و هیچ کس آن‌را نمی‌پذیرد.

سبكي
 در کتاب «الاعتبار ببقاء الجنة و النار»، درباره‌ی نادرستی و سطحي بودن اين ديدگاه، بحثی مفصل و دلایلی مستند بيان می‌نماید.

صديق حسن خان مي‌گويد: علامه مرعي كرمي حنبلي، در اين‌ زمینه رساله‌اي به نام «‌توفيق الفريقين علي خلود اهل الدارين» نگاشته است. سيد امام محمد بن اسماعيل امير و علامه مجتهد محمد بن علي شوكاني نیز هر كدام در اين زمينه كتابي نوشته‌اند كه برآیند نوشتارهای تمامی آن‌ها این است که‌: بهشت و دوزخ و اهل آن‌ها جاودان و همیشگی هستند.

لازم به یادآوری است که:

1- ديدگاه هفتم نادرست است. با وجود این‌که دو تن از علمای برجسته‌ و ممتاز، آن‌را تاييد كرده‌اند؛ اما نباید حقیقت را فدای شخصیت‌ها کرد. خودِ علامه ابن تيميه و ابن قيم چنين می‌گویند: «حقیقت بر شخصیت‌ها برتری دارد». دلايل بطلان اين ديدگاه، وجود نوشتارهای صحيح و مستدلّی است كه حكايت از جاودانگی دوزخ دارد و ما پیشتر در این زمینه سخن گفتیم.

2- نكوهش شيخ الاسلام و ابن قيم، به‌خاطر اين ديدگاه، هرگز روا نيست و هیچ کس حق چنین کاری ندارد؛ هر چند که‌ متأسفانه‌ گروهي آن دو را کافر و گروهی فاسق خوانده‌اند؛ اما واقعیت این است که‌ هیچ یک از این دو نظر، جایز نیستند؛ زيرا آن دو بزرگوار مجتهد و مأجور می‌باشند. اگر آنان می‌دانستند که حقیقت چیزی غیر از آن است که می‌گویند، به طور حتم آن‌را می‌پذیرفتند.
3-  تکفیر مخالفان این‌گونه مسائل، به تکفیر پیشوایان بر حق امت می‌انجامد؛ برای نمونه، باری عمر بن خطاب ( حکم کرد كه اگر مسافر آب نیافت، تيمم نكند و نماز نخواند؛ اما تمام امت دیدگاه مقابل این حکم را دارند. امام مالك اجتهاد کرد كه «بسم الله الرحمن الرحيم» آيه‌اي از قرآن نيست؛ حال آن‌كه امت اسلامی اتفاق نظر دارند كه تمام آن‌چه در قرآن آمده است، جزو قرآن به شمار می‌رود. برخی از مسلمانان به عدم افزایش و کاهش ايمان و ثابت بودن آن معتقدند؛ حال آن‌كه افزایش و کاهش ايمان، از قرآن و سنت پیامبر ص ثابت است و امت اسلامی بر آن اجماع دارند.
4- شایان ذکر است كه علامه ابن تيميه و ابن قيم در جایی ديگر معتقد به جاودانگی دوزخ هستند. این تیمیه در «مجموع الفتاوي»، در پاسخ به يك سوال چنين می‌گوید: «سلف امت، قرآن و ساير اهل سنت و جماعت، بر اين عقيده‌اند كه برخي از آفريدگان مانند بهشت، دوزخ و عرش نابود نمي‌شوند. تنها گروهی از متكلمان و اهل بدعت، مانند جهم بن صفوان و پيروان معتزلی او، چنین دیدگاهی دارند و بی‌ترديد اين دیدگاه باطل و مخالف با كتاب الله، سنت رسول الله ص و اجماع سلف امت و پیشوایان آن است.

اين دو بزرگوار دو ديدگاه متفاوت در اين مسأله دارند،پس تا زمانی که از دیدگاه پایانی آن‌ها آگاه نیستیم، جایز نيست و نباید آن‌دو را معتقد به نابودی دوزخ بدانیم و بهتر آن است که در این زمینه سکوت کنیم.

5- برخی از دلايلي كه شيخ الاسلام و ابن قيم برای نابودی دوزخ به کار برده‌اند، درست نیستند. همچنین در دلایلی که درست به نظر می‌رسند، به طور صریح به نابودی دوزخ اشاره نشده است؛ بلکه این تنها برداشت ابن تیمیه و ابن قیم از این دلایل می‌باشد. صنعاني در كتاب «رفع الاستار لابطال ادلة القائلين بفناء النار»، ابن تيميه و ابن قيم را مورد نقد قرار داده و بیان می‌دارد که‌ اين دلایل بر باور و بینش آنان دلالت نمی‌کنند.

از جمله كساني كه درباره‌ی اين دلایل سخن رانده‌‌اند، علامه قرطبي در کتاب «التذكرة» می‌باشد. ایشان نصوص مربوط به‌ جاودانگی بهشت و دوزخ را بيان نموده و به توضيح احاديثي در مورد سر بریدن مرگ، ميان بهشت و دوزخ می‌پردازد. در همین احاديث آمده است كه پس از سر بریدن مرگ ، الله متعال خطاب به بهشتیان و دوزخیان مي‌فرمايد:

« يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ » 

‏«‏اي بهشتیان! ماندگارید و هرگز نمی‌میرید. اي دوزخیان! ماندگارید و هرگز نمی‌میرید‏»‏.

علامه قرطبي، پس از نقل اين احاديث مي‌گويد: اين احاديث که در نزد علما صحیح می‌باشند، بر اين مطلب دلالت دارند كه بهشتیان و دوزخیان همیشگی هستند؛ بهشتیان در آسایش و نعمت و دوزخیان در رنج و عذاب.

سپس به‌ رد ديدگاه كساني پرداخته است که به نابودی دوزخ اعتقاد دارند. وی بیان می‌کند كه آن‌چه از بين مي‌رود، آتشی است كه موحدين گنهکار در آن مي‌باشند. علامه قرطبي در ادامه مي‌فرمايد: «پندار كساني كه به بيرون آمدن دوزخیان از دوزخ و نابودی آن معتقدند، مخالف با عقل، آموزه‌های پيامبران و اجماع پیشوایان عادل اهل سنت و جماعت می‌باشد. البته طبقه‌ای از دوزخ که جایگاه موحدین گناهکار است، با بیرون رفتن آنان، آتشش خاموش می‌شود و در اطراف آن جرجیر مي‌رويد.

قرطبی از فضل بن صالح معافري نقل می‌کند که: روزي نزد مالك بن انس رفتیم. به ما گفت: برگرديد! روز بعد که‌ نزد او برگشتیم، گفت: به این دلیل به‌ شما گفتم: برگردید، که مردي از شام نزد من آمده بود و از من سؤال کرد: اي ابا عبدالله! ‏«‏كنيه‌ی مالك بن انس‏»‏ درباره‌ی خوردن جرجير که گفته می‌شود بر لبه‌ی دوزخ مي‌رويد، چه مي‌فرماييد؟ به‌ او گفتم: اشكالي ندارد. سپس آن مرد خداحافظي كرد و رفت.
 خطیب ابوبکر احمد –رحمه‌ الله- نیز روایت فوق را بازگو کرده است.

ابوبكر بزار از عمرو بن ميمون از عبدالله بن عمر بن عاص ( نقل مي‌كند: روزگاري بر آتش دوزخ فرا مي‌رسد كه باد دروازه‌هاي آن‌را تكان مي‌دهد و هيچ كس در آن نخواهد بود. يعني از مومنان كسي در آن‌جا باقی نمی‌ماند

روایتی مشابه، با سندی موقوف، از عبدالله بن عمرو ( نيز نقل شده است؛ اما در این روایت، نامی از پیامبر  ص نیامده‌ است. لازم به‌ یاداوری است که‌ این مسأله چيزي ورای عقل می‌باشد و از روی عقل در مورد آن حکم نمي‌شود؛ لذا اين روايت هر چند كه موقوف است، ولي حكم مرفوع را دارد.
 
بخش پنجم
دوزخیان و کیفر آنان
گفتار اول: دوزخیان براي هميشه در دوزخند

مطلب اول: تعريف اهل دوزخ

دوزخیانی كه براي هميشه در دوزخ می‌مانند و از بین نمی‌روند، كافران و مشركان هستند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ     ﯬ    ﭼ [أعراف:36]
‏«‏و آنان که آیات‌مآن‌ را انکار و از –پذیرش- آن سرکشی کردند، دوزخی​اند و جاودانه در آن می​مانند‏»‏.

و مي‌فرمايد: ﭽ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ [أنبياء:99]
‏«‏اگر این‌ها معبودان راستینی بودند، هرگز وارد دوزخ نمی‌شدند و همگی در آن جاودانه می‌مانند‏»‏.

و مي‌فرمايد: ﭽ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ    ﭼ [زخرف:74]
‏«‏‏گناهکاران جاودانه در عذاب دورخ مي‌مانند‏»‏.

و مي‌فرمايد:

( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  [فاطر:36] 
‏«‏و کافران، آتش دوزخ را -در پیش- دارند؛ نه می‌میرند و نه از عذاب‌شان کاسته می‌شود. بدین‌سان هر ناسپاسی را مجازات می‌کنیم‏»‏.

ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ     ﭼ [بقره:161-162]
‏
«‏کسانی که کافر شدند و در حالِ کفر از دنیا رفتند، لعنت الله و فرشتگان و همه​ی مردم بر آن‌ها خواهد بود. همیشه در این لعنت -و دوری از رحمت الهی- خواهند ماند؛ از عذاب‌شان کاسته نمی​شود و هیچ مهلتی نخواهند داشت‏».
و مي‌فرمايد: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ [توبه:63]
‏«‏‏آيا ندانستند كه هركس با الله و فرستاده‌اش مخالفت كند، سزاي او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي‌ماند؟ اين رسوایي و خواري بزرگ است‏»‏.

چون دوزخیان در دوزخ ماندگارند، الله متعال عذاب دوزخ را با واژه‌ی «مقيم»، یعنی عذاب بی‌پایان، وصف نموده است. نیز آن‌را به خلد «ماندگار» اضافه‌ کرده‌ است:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ   ﭼ [مائده:37]
‏«‏‏آنان پيوسته مي‌خواهند از آتش دوزخ بيرون روند؛ ولي نمي‌توانند از آن بيرون بيايند و عذابی بی‌پایان دارند‏»‏.

ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ    ﭼ [يونس:52] 
‏«‏‏سپس به ستمكاران مي‌گويند: عذاب جاويد را بچشيد. آيا جز در برابر کارهایتان كيفر می‌بینید؟‏»‏

در صحيح بخاري از ابن عمر ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«دْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ خُلُودٌ».

‏«‏بهشتیان وارد بهشت مي‌شوند و دوزخیان وارد دوزخ. آن‌گاه منادي ندا سر مي‌دهد: اي دوزخیان! هرگز نمی‌میرید؛ اي بهشتیان! هرگز نمی‌میرید و ماندگارید.

از ابوهريره ( روایت شده‌ است که رسول الله ص فرمود‌: «يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ».

‏«‏به بهشتیان گفته می‌شود: اي بهشتیان! ماندگارید و هرگز نمی‌میرید. و به دوزخیان گفته می‌شود: اي دوزخیان! ماندگارید و هرگز نمی‌میرید‏»‏.

از این حديث برداشت می‌شود که اين سخنان پس از ذبح مرگ گفته مي‌شوند. در بخاري از ابن عمر ( بازگو شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ».

‏«‏وقتی بهشتیان به‌ سوی بهشت و دوزخیان به‌ سوی دوزخ رهسپار می‌شوند، مرگ را می‌آورند. آن‌را میان بهشت و دوزخ قرار می‌دهند و ذبح می‌کنند. سپس شخصی ندا می‌دهد: ای بهشتیان! هرگز نمی‌میرید و ای دوزخیان! هرگز نمی‌میرید. بهشتیان از شنیدن این خبر بیش از پیش شاد می‌گردند و دوزخیان بیش از پیش اندوهگین‏»‏.

در صحيح مسلم از  ابو سعيد خدری ( نقل شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيثِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا: فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ رسول الله ص: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭼ [مريم:39]».

‏«‏در روز رستاخیز، مرگ را به‌ صورت یک قوچ سفید و سیاه‌ می‌آورند. شخصی می‌گوید: ای بهشتیان! آن‌ها سرشان ‌را بلند می‌نمایند و نگاه می‌کنند. منادی به‌ ایشان می‌گوید: آیا این قوچ را می‌شناسید؟ بهشتیان نگاه می‌کنند و می‌گویند: آری، این مرگ است. سپس دوزخیان ‌را صدا می‌کند و می‌گوید: ای دوزخیان! سرشان ‌را بلند کرده و نگاه می‌کنند. به‌ ایشان می‌گوید: آیا این را می‌شناسید؟ نگاه می‌کنند و می‌گویند: آری، او مرگ است. سپس آن قوچ را سر می‌برند. آن‌گاه منادی می‌گوید: ای بهشتیان! شما جاویدان هستید و هرگز نمی‌میرید. ای دوزخیان! ماندگارید و هرگز نمی‌میرید. سپس این آیه‌ را تلاوت فرمود:

‏«‏آنان ‌را که اینک در بی‌خبری به‌سر می‌برند و ایمان نمی‌آورند، از روز حسرت و پشیمانی که کار یکسره می‌شود، بترسان‏»‏.

ترمذي با سندی موفوع، از ابو سعيد خدري ( نقل كرده است که‌ پیامبر ص  فرمود: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ».

‏«‏در روز رستاخیز مرگ را به‌ صورت یک قوچ سفید و سیاه‌ می‌آورند؛ او را ميان دوزخ و بهشت نگه می‌دارند و  در برابر ديدگان آنان -اهل بهشت و دوزخ- ذبح می‌کنند. اگر خوشحالي باعث مرگ می‌بود، بهشتیان مي‌مردند و اگر كسي به خاطر ناراحتي مي‌مرد، دوزخیان مي‌مردند‏»‏. ترمذی این حدیث را حسن و صحیح می‌داند.

مطلب دوم: دوزخ آرام‌گاه کافران و مشركان است

چون کافران و مشرکان برای همیشه در دوزخ می‌مانند، پس آن‌جا پناه‌گاه و آرام‌گاه‌شان است. همان‌طور كه بهشت مسكن مومنان می‌باشد؛ الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭼ [آل‌عمران:151]
‏«‏‏و پناه‌گاه آنان آتش دوزخ است و جايگاه ستمكاران چه جايگاه بدی است‏»‏.
ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭼ [يونس:8]
‏«‏پناه‌گاه چنين كساني به سبب كارهایشان، دوزخ است‏»‏.

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﭼ [عنكبوت:68]
‏«‏‏آيا جايگاه كافران دوزخ نيست‌؟‏»‏.‏
و مي‌فرمايد: ﭽ ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﭼ [حديد: 15]
‏«‏جايگاه و سرپرست شما، آتش دوزخ است‏»‏. 
دوزخ بدترین منزل و مأوی است:

ﭽ ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ [بقره:206]
‏«‏پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است‏»‏.

ﭽ ﯘﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ      ﯣ  ﭼ [ص:55-56]
‏«‏این -پاداش مؤمنان است- و بی‌شک سرکشان بدترین سرانجام را دارند. و آن دوزخ است که در آن انداخته می‌شوند و چه بد جایگاهی است!‏»‏.

مطلب سوم: دعوت گران به سوي دوزخ

پیشوایان مکاتب گمراه و باطل و دعوتگران به این مکاتب که دشمن و مخالف دین الله هستند، مردم را به سوي دوزخ فرامی‌خوانند. الله متعال مي‌فرمايد:
ﭽ ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﭼ [بقره:221]
 ‏«‏آنان به سوي آتش دوزخ دعوت مي‌كنند‏»‏.
ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖﭼ [قصص:41]
‏«‏‏و آنان را پيشواياني قرار دادیم كه مردمان ‌را به سوي دوزخ مي‌خواندند و در روز رستاخیز ياري نمي‌گردند‏»‏.

یکی دیگر از آن‌ دعوت‌گران شيطان است: 

ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﭼ [لقمان: 21]
‏«‏آيا -از نياكان خود پيروي مي‌كنند- حتی اگر شیطان، آنان ‌را به سوی عذاب دوزخ فرا بخواند؟‏»‏

ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ      ﭼ [فاطر:6]
‏«‏‏او پيروان خود را فرا مي‌خواند تا از ساكنان آتش سوزان جهنم شوند‏»‏. ‏
آنان كه در دنيا مردم را به دوزخ دعوت مي‌كنند، در روز رستاخیز پيروان خود را به سوي دوزخ راهنمایی می‌کنند. به‌ عنوان نمونه‌ قرآن درباره‌ی فرعون مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ    ﭼ [هود:98]
‏«‏‏ فرعون در روز رستاخیز، پيشاپيش قوم خود است و ايشان را به دوزخ مي‌اندازد. چه بد است جايگاهی كه بدان وارد مي‌شوند!‏»‏

همه‌ی رهبران فاسدی که‌ مردم را به اصول و عقايد مخالف با اسلام دعوت مي‌كنند، در واقع مردم را به دوزخ فرا می‌خوانند؛ زيرا تنها راه نجات، ایمان به‌ الله است.

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚﭼ [غافر:41]
‏«‏و ای قوم من! شما را چه شده که من، شما را به سوی نجات فرا می‌خوانم و شما مرا به دوزخ دعوت می‌کنید؟!‏»‏

كفار، موسي ( را به طرف فرعون، كفر و شرك دعوت مي‌كردند و او آنان را به سوي الله و يگانه‌پرستي دعوت مي‌كرد. چون مشرکان و کافران مردم را به دوزخ فرامی‌خوانند، الله متعال ازدواج با زنان‌شان را براي مردان مومن و ازدواج با مردان‌شان ‌را براي زنان مومن حرام قرار داده است:

ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﭼ [بقره: 221]
‏«‏و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا آن‌که ایمان بیاورند. کنیز مؤمن از زنِ -آزاد و- مشرک بهتر است؛ حتی اگر –موقعیتش- شما را شگفت​زده کند. و به مردان مشرک زن ندهید تا آن‌که ایمان بیاورند. برده​ی مؤمن از مردِ -آزاد و- مشرک بهتر است؛ اگر چه –موقعیتش- شما را به شگفت وا دارد. مشرکان به جهنم دعوت می​دهند و الله با شریعتش به بهشت و آمرزش فرا می​خواند و آیاتش را برای مردم بیان می​کند تا پند بگیرند‏»‏ . ‏
مطلب چهارم: بزرگترين گناه کساني كه براي هميشه در دوزخ هستند

قرآن درباره‌ی گناهان كساني كه براي هميشه در دوزخ هستند، به تفصيل سخن گفته‌ است. اکنون مهم‌ترين آن‌ها را بیان می‌کنیم:

1ـ كفر و شرك:

در روز رستاخیز، کافران را ندا می‌دهند: خشم الله متعال بیشتر از خشم‌تان بر خودتان است؛ چراكه پیامبران شما را به ايمان فرا می‌خواندند، اما شما روی‌گردان شدید و کفر ورزیدید. الله متعال کافران و مشرکان‌ را به دلیل اعتقادشان -کفر و شرک- برای همیشه در دوزخ نگه می‌دارد. 

ﭽ ﭲ     ﭳ  ﭴ        ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹ  ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ       ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ       ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﭼ ‏»‏ [غافر: 10-12]
‏«‏‏همانا به کافران ندا داده می‌شود که: خشم الله در آن هنگام که به سوی ایمان فرا خوانده می‌شدید و کفر می‌ورزیدید، بسی بزرگ‌تر از خشمی است که اینک شما بر خود دارید. می‌گویند: ای پروردگارمان! ما را دو بار میراندی و ما را دو بار زنده گرداندی؛ پس به گناهانمان اعتراف می‌کنیم؛ ولی آیا راهی برای خروج -از دوزخ به دنیا- وجود دارد؟ -به آنان گفته می‌شود:- این مجازات، بدان سبب است که چون الله به‌یگانگی خوانده می‌شد، کفر ورزیدید و اگر برایش شریک و همتایی قرار می‌دادند، می‌پذیرفتند. پس اینک داوری از آنِ الله بلندمرتبه و بزرگ است‏»‏.
نگهبانان دوزخ، هنگام ورود کافران به دوزخ از آن‌ها می‌پرسند: 

ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ [غافر:50]
‏«‏‏آيا فرستادگان شما آيه‌هاي روشن و دلایل آشكاري را براي شما نمي‌آوردند؟‏»‏

در پاسخ مي‌گويند: ما به دليل انکار فرستادگان و پیام آن‌ها، سزاوار دوزخ شده‌ايم:   ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ   ﯥ   ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﭼ [ملك:9]
‏«‏‏مي‌گويند: آري! پيغمبران بيم‌دهنده‌اي به ميان ما آمدند و ما آنان را دروغ‌گو ناميديم و گفتيم: خدا به هيچ وجه چيزي نفرستاده است و شما در گمراهي بزرگي هستيد‏»‏.

الله متعال در مورد كساني كه قرآن و كتاب‌هاي آسماني را تكذيب مي‌كنند، مي‌فرمايد: ( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭼ [طه:99-101]
‏«‏به راستی‌که از جانب خود، به تو قرآنی دادیم؛ هركس از آن روي‌گردان شود، در روز رستاخیز بار سنگيني -از عذاب و گناه- بر دوش می‌کشد. ‏جاودانه در آن –عذاب- می‌ماند و چه بار بدي در روز رستاخیز دارند!‏».‏
در مورد کسانی که‌ قران‌ را تکذیب کرده‌ و برای الله متعال شريك قرار داده‌اند، مي‌فرمايد:

ﭽ ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ                 ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ        ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ              ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ            ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  [ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ [غافر:70-76]
‏«‏آنان که کتاب آسمانی و آن‌چه که پیامبرانمان ‌را با آن فرستادیم، تکذیب کردند، پس به زودی -نتیجه‌ی کارشان را- خواهند دانست. آن‌گاه که زنجیر‌ها در گردن‌هایشان باشد و با آن، در میان آب سوزان برافروخته‌ و سپس در آتش، گداخته می‌‌شوند. آن‌گاه به ایشان گفته می‌شود: معبودانی که شریک الله می‌ساختید، کجایند، -معبودانی- جز الله؟ می‌گویند: از نظر ما ناپدید شدند. بلکه ما پیشتر چیزی را -که فایده‌ای داشته باشد-، نمی‌پرستیدیم.  این‌چنین الله، کافران ‌را گمراه می‌کند. از دروازه‌های دوزخ وارد شوید که در آن جاودانه‌اید؛ پس اقامت‌گاه سرکشان چه بد است!‏»‏.

و در مورد  آن دسته از كفار و مشركانی كه معبودان خود را با الله متعال برابر مي‌دانستند، مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ        ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ [شعراء: 94-98]
‏«‏‏پس آن بت‏ها و گمراهان و همه‏ی سپاهيان ابلیس، به رو -در آتش دوزخ- افكنده مى‏شوند. در دوزخ، در حالى كه با هم مشاجره مى‏كنند، -به معبودان خویش- مى‏گويند: سوگند به الله كه ما در گمراهى آشكارى بوديم؛ چون شما را با پروردگار جهانيان برابر مى‏دانستيم‏»‏.

و درباره‌ی منكران روز رستاخيز مي‌فرمايد:

ﭽ ﯴ   ﯵﯶﯷ  ﯸ  ﯹ ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﭼ [فرقان:11]
‏«‏بلکه قیام رستاخیز را انکار کردند و برای کسی که قیامت را انکار کند، آتشى سوزان آماده كرده‏ايم‏»‏.

ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ          ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﭼ [رعد:5]
‏«‏‏و اگر -از رویکرد کافران- تعجب می‌کنی، گفتارشان نیز شگفت‌آور است که می‌گویند: آیا هنگامی که -مُردیم و- خاک شدیم، دوباره زنده خواهیم شد؟ چنین کسانی به پروردگارشان کفر ‌ورزیدند و در گردن‌هایشان زنجیر خواهد بود و دوزخی‌اند و جاودانه در آن می‌مانند‏».

ﭽ ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ ‏‏[إسراء: 97-98]
‏«‏جایگاهشان دوزخ است. هر گاه آتش دوزخ فروکش کند، آتشی سوزان بر آنان می‌افزاییم. این سزای آنان است؛ بدان سبب که به آیات‌مان کفر ورزیدند و گفتند: آن‌گاه که استخوان‌های پوسیده‌ای شویم، آیا با آفرینش تازه‌ای برانگیخته خواهیم شد؟‏»‏
2ـ انجام ندادن تكليف و عدم پايبندي به قوانین شرعي. الله متعال در مورد گفتگوی بهشتیان و دوزخیان می‌فرماید: 
بهشتیان می‌پرسند: ﭽ ﰖ  ﰗ    ﰘ  ﰙ       ﭼ [مدثر:42]
 ‏«‏‏چه چیزی شما را به دوزخ کشاند؟‏»‏

دوزخیان در پاسخ مي‌گويند: ﭽ ﰛ  ﰜ     ﰝ    ﰞ   ﰟ    ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ  ﰦ  ﰧ  ﰨ   ﰩ     ﰪ  ﰫ  ﰬ  ﰭ       ﰮ      ﰯ  ﰰ  ﰱ  ﰲ        ﭼ [مدثر: 43-47]
‏«‏می‌گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و به بینوایان غذا نمی‌دادیم و با اهل باطل در باطلشان هم‌نشین و غوطه‌ور بودیم و روز جزا را انکار می‌کردیم تا آن‌که مرگمان فرا رسید‏»‏.‏
3ـ فرمانبری و پيروي از سران كفر و اصولی انحرافي كه براي پيروان خود تعيين مي‌كنند. همان اصولي كه مانع راه الله و پيروي از پیامبران است. الله متعال درباره‌ی اين گونه افراد مي‌فرمايد:
ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ        ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ        ﮪ        ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ    ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ        ﯳ  ﯴ          ﯵ  ﭼ [فصلت:25-28]
‏«‏‏و برای آنان هم‌نشینانی از شیطان‌ها گماشتیم که آن‌چه را فراروی ایشان و پشت سرشان است ـ از امور دنیوی همچون لذایذ و شهوت‌ها و از امور اخروی همانند انکار بهشت و رستاخیزـ برای آنان زیبا جلوه دادند و فرمان عذاب بر آن‌ها ثابت و محقق شد و به سرنوشت امت‌هایی از جن‌ها و انسان‌های پیش از خود دچار گشتند. بی‌گمان آنان زیان‌کار بودند و کافران گفتند: به این قرآن گوش ندهید و هنگام تلاوتش به بیهوده‌گویی و جنجال بپردازید تا پیروز شوید. به‌یقین به کافران عذاب سختی می‌چشانیم و به‌یقین مطابق بدترین اعمالی که انجام می‌دادند، مجازاتشان می‌کنیم. این کیفر دشمنان الله است؛ آتش که در آن سرای همیشگی دارند؛ -این- کیفر را بدان سبب به آنان می‌چشانیم که آیات ما را انکار می‌کردند‏»‏.

و زماني كه كفار وارد دوزخ مي‌شوند و آتش چهره‌هایشان ‌را دگرگون می‌کند، از این‌که‌ به جای الله متعال و پيامبرانش، از سران و بزرگان گمراه خود فرمانبری و پیروی کردند، اظهار پشیمانی می‌کنند:

 ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ [أحزاب:64-67]
‏«‏‏بی‌گمان الله، کافران ‌را لعنت کرده و برایشان آتش سوزانی آماده نموده است. برای همیشه در آن می‌مانند؛ هیچ دوست و یاوری نمی‌یابند. روزی که چهره‌هایشان در آتش زیر و رو می‌شود، می‌گویند: ای کاش از الله و پیامبر اطاعت می‌کردیم و می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گمراه کردند‏»‏.

4ـ نفاق: الله متعال به‌ منافقان وعده‌ی دوزخ داده است؛ وعده‌ای قطعي که تخلف‌ناپذیر است: 
ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ   ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﭼ [توبه:68]
‏«‏‏الله به مردان و زنان منافق و به کافران، آتش دوزخ را وعده داده است؛ برای همیشه در آن می​مانند. دوزخ برایشان کافی است و الله، لعنت و نفرینشان نموده و عذابی همیشگی دارند‏»‏.

جایگاه منافقان در پایين‌ترين جای دوزخ قرار دارد و حرارت آتش آن از تمام طبقات شديدتر است: ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ [نساء:145]
‏«‏آرى، منافقان در فروترين درجات دوزخند‏»‏. ‏
5ـ غرور: ویژگی بیشتر دوزخیان است. الله متعال مي‌فرمايد:
ﭽ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ     ﯬ    ﭼ [أعراف:36]
‏«‏‏و آنان که آیاتمان ‌را انکار کردند و از –پذیرش- آن سر باز زدند، دوزخی​اند و جاودانه در آن می​مانند.‏»
امام مسلم در صحيح خود بابي تحت عنوان «سرکشان به دوزخ و ضعیفان به بهشت مي‌روند»، گشوده است و در آن، مجادله‌ی میان دوزخیان و بهشتیان و گفتگوی آن دو با هم و سخن الله متعال با آن‌ها را آورده است. وی در اين خصوص، حديثی با‌ سند موفوع از ابوهريره ( نقل كرده است که‌ در ضمن آن دوزخ مي‌گويد: ستمگران و خودخواهان بر من وارد مي‌شوند. در روايتي ديگر چنين آمده است: من به عنوان منزل‌گاه ستمگران و خودخواهان برگزيده شده‌ام. الله متعال به دوزخ مي‌فرمايد: «انت عذابي اعذب بك من اشاء» ‏«‏تو عذاب من هستي و هر كس را كه بخواهم به وسيله‌ی تو عذاب می‌دهم‏»‏.

در صحیح بخاري و مسلم و سنن ترمذي از حارثه بن وهب ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ».

‏«‏آيا بهشتیان ‌را به شما معرفي كنم؟ هر ضعيف و ناتوانی که اگر به الله سوگند ياد كند، حق تعالي سوگندش را محقق مي‌گرداند. آيا اهل دوزخ را به شما معرفي كنم؟ تمام انسان‌های سركش، تندخو و خودخواه به دوزخ مي‌روند‏»‏.

مصداق حدیث بالا در قرآن چنين آمده است:

ﭽ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ [زمر:60]
‏«‏‏مگر جايگاه متكبّران دوزخ نيست‌؟‏»‏ ‏
ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﭼ [أحقاف: 20]
‏«‏‏بدان سبب که در زمین به‌ناحق سرکشی می‌کردید و به تبهکاری می‌پرداختید، با عذاب خفت‌بار مجازات می‌شوید‏»‏ . ‏
ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﭼ [نازعات:٣٧-٣٩] 
‏«‏‏امّا آن كسي كه طغيان و سركشي كند و زندگي دنيا را برگزیند، قطعاً دوزخ جايگاه اوست‏»‏.
مطلب پنجم: ساير گناهاني كه انسان ‌را به دوزخ مي‌کشاند

از شيخ الاسلام ابن تيميه سوال شد: دوزخیان و بهشتیان چه‌ کرده‌اند؟

فرمود: کارهای دوزخیان به شرح زير است: شريك‌گرفتن براي الله، دروغ انگاشتن پيامبران، كفر،‌ حسادت، دروغ، خيانت، ستم، فحشا، فريب، قطع رحم، ترس از جهاد، بخل، اختلاف در نهان و آشکار،‌ ناامیدی از رحمت الله متعال و احساس امنيت در برابر مكر الله، بي‌تابی در هنگام مصيبت، فخرفروشی و خودبینی در هنگام خوشی، ترك فرايض الله، تجاوز از حد و مرز قوانین الهي، بی‌حرمتی به قوانين شرعي، ترس از آفریدگان و نترسيدن از آفریدگار، انجام کارها از روی ريا و شهوت‌راني، مخالفت عملی و اعتقادی با قرآن و سنت رسول الله ص، پيروي از انسان‌ها در اموري كه نافرماني الله متعال و فرستاده‌ی اوست، ‌تعصب در چیز باطل، تمسخر آيات الله، انكار حق، كتمان علم و گواهي‌اي كه اظهارش ضروري است، جادو، نافرماني والدين، ریختن خون به‌ ناحق، خوردن مال يتيم، رباخواری، فرار از ميدان جنگ، متهم كردن زنان مؤمن به فحشا و ... .

پیامبر ص همه‌ی گناهانی که‌ موجب ورود به دوزخ می‌شود، را بیان‌ کرده‌ است. در صحیح مسلم از عیاض بن حمار ( آمده‌ است که پیامبر ص در خطبه‌ای طولانی فرمود: 

«وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ « وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ».

‏«‏دوزخیان پنج گروهند: 1- ناتوانی که عقلی ندارد که او را از انجام کار ناشایست باز دارد و در میان شما فرومایه‌ای است که به دنبال تشکیل خانواده‌ و کسب روزی حلال نیست. 2- خائنی که‌ هنگام خیانت، طمعش آشکار می‌شود 3- مردی که‌ همواره به‌ خانواده‌ و ثروت تو خیانت می‌کند. پیامبر ص در ضمن آن حدیث، به‌ افراد، بخیل،  دروغگو و ناسزاگو نیز اشاره‌ نمود.

مطلب ششم: افرادی که‌ در دوزخ هستند

بدون شک کافران و مشرکان وارد دوزخ می‌شوند. قرآن كريم و رسول الله ص بیان کرده‌اند که برخی از دوزخیان، با سران خویش  وارد دوزخ می‌شوند. از آن جمله:

1ـ فرعون زمان  موسي (:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ    ﭼ [هود: 98]
‏«‏‏فرعون در روز رستاخیز پیشاپیش قومش در حرکت است و آنان را وارد آتش می‌کند. و جایگاهی که به آن وارد می‌شوند‏، چه بد است‏»‏.

2ـ همسر نوح و همسر لوط:

ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ       ﭼ [تحريم:10]
‏«‏‏الله، درباره‌ی کافران، زن نوح و لوط را مثال زده است؛ آن‌دو در ازدواج دو بنده از بندگان نیک ما بودند؛ ولی به آن دو خیانت کردند و آن دو بنده، نتوانستند چیزی از عذاب الهی را از آن‌دو زن باز دارند. و –بی‌گمان در آخرت به آن دو زن- گفته می‌شود: با کسانی که وارد آتش می‌شوند-، وارد شوید..‏»‏

3ـ ابو لهب و همسرش:
ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﭼ [مسد]
‏«‏‏نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود مي‌گردد.‏‏ دارایيش و آن‌چه به‌دست آورد، سودی به حالش نبخشید. به‌زودی در آتش شعله‌وری انداخته می‌شود و همسرش هيزم‌كش خواهد بود. در گردنش ریسمانی از لیف خرماست -و در دوزخ زنجیری آتشین بر گردن دارد-‏»‏.

4ـ عمرو بن عامر خزاعي: رسول الله ص او را در حالتي ديد كه روده‌هايش را در دوزخ می‌کشند.

5ـ قاتل عمار بن ياسر(: در معجم طبراني با سند صحيح از عمرو بن عاص و از فرزندش روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: «قاتِلُ عَمّارٍ وَ سالِبُه في النّارِ»
  ‏«‏قاتل و قاپنده‌ی عمار در دوزخ است‏»‏.
مطلب هفتم: جن‌هاي كافر در دوزخند

جن‌هاي كافر مانند انسان‌هاي كافر، وارد دوزخ می‌شوند؛ زيرا جن نیز مانند انسان مكلف‌ است. 

ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭼ [ذاريات: 56]
‏«‏‏من جن‌ها و انسان‌ها را جز براي پرستش خود نيافريده‌ام‏»‏.

در روز رستاخیز، هم جن‌ها و هم انسان‌ها زنده و محشور خواهند شد: 

ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ  [أنعام:128]
‏«‏‏و روزی که الله همه را گرد می​آورد، -می​گوید:- ای گروه جن! شما انسان​های زیادی را گمراه کردید‏»‏.

ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ       ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ       ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﭼ [مريم:68-70]
‏«‏‏سوگند به پروردگارت که آنان را با شیطان‌‌ها حشر می‌کنیم و آن‌گاه همه‌ی آنان را در حالی‌که به زانو در آمده‌اند، پیرامون دوزخ حاضر می‌سازیم. آن‌گاه از هر گروهی، کسانی را که بر پروردگار رحمان سرکش‌تر بوده‌اند، بیرون می‌کشیم. و ما بهتر می‌دانیم چه کسانی بیشتر سزاوار ورود به دوزخند‏». ‏
سپس به جن‌ها و انسان‌های کافر چنين گفته مي‌شود: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝﭞ  ﭼ [أعراف: 38]
‏«‏-الله- می​فرماید: با امت​هایی از جن​ها و انسان​هایی که پیش از شما بوده​اند، وارد دوزخ شوید!‏»‏.

آن‌گاه بر روی چهره‌ها به سوی  آتش کشیده و در آن انداخته مي‌شوند.

ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ        ﮖ  ﮗ  ﭼ [شعراء:٩٤-٩٥] 
«پس آن بت‏ها و گمراهان و سپاهيان ابلیس، به رو -در آتش- افكنده مى‏شوند‏»‏.

به‌ اين ترتيب، وعده‌ی الهي به پُر كردن دوزخ از جن و انس تحقق می‌یابد:

ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭼ [هود:119]  
‏«‏و فرمان پروردگار تو بر اين است كه: دوزخ را از جملگي جنّ‌ها و انسان‌هاي –گناهکار- پُر مي‌كنم‏»‏.
ﭽ ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ    ﮪ     ﮫ    ﭼ [فصلت:25]
‏«‏و فرمانِ حتمی پروردگارت بر این است که: دوزخ را از همه‌ی سرکشان جن و انس پُر خواهم کرد‏»‏.
گفتار دوم: کساني كه براي هميشه در دوزخ نمی‌مانند

مطلب اول: معرفی

یکتاپرستان از جمله كساني هستند كه تنها برای مدتی به دوزخ مي‌روند و سپس از آن بيرون مي‌آيند. آنان کسانی هستند كه مرتكب شرك نشده‌اند؛ اما گناهان زيادی دارند و مصداق «خفّت موازينهم» هستند. اين‌ها براي مدتي كه الله متعال اندازه‌ی آن‌را بهتر مي‌داند، به دوزخ مي‌روند و سپس با شفاعت از دوزخ بيرون آورده مي‌شوند. علاوه بر اين، الله متعال به لطف و كرم خويش افرادی از این گروه را كه هرگز عمل نیک انجام نداده‌اند، از دوزخ بيرون مي‌كشد.

مطلب دوم: گناهاني كه مرتكبين آن به دوزخ وعده داده شده‌اند

این گناهان، بر اساس نوشتارهای قرآن و حديث، به شرح زیر می‌باشند:

1- فرقه‌های مخالف سنت‌

ابوداود، دارمي، احمد و حاكم از معاويه بن ابوسفيان ( روایت کرده‌اند كه: 

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».

‏«‏رسول الله ص در میان ما برخاست و فرمود: آگاه باشيد که امت‌هاي اهل كتابِ پيش از شما، به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند و اين امت –اسلام- به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي‌شود. هفتاد و دو فرقه در دوزخ و يك فرقه در بهشت خواهد بود و آن يك فرقه، همان جماعت است‏»‏.

حديث یادشده صحيح است. حاكم پس از بيان سندهای اين حديث مي‌فرمايد: اين سندها برای صحت اين حديث قابل استدلال می‌باشند. امام ذهبي نيز سخن حاكم را تاييد نموده است. شيخ الاسلام ابن تيميه درباره‌ی اين حديث مي‌فرمايد: «حديثي صحيح و مشهور است». امام شاطبي در «الاعتصام» نیز آن‌را صحیح شمرده‌ است. شيخ ناصر الدين الباني در مورد سند آن تحقیق نموده‌ و در پایان به‌ این نتیجه‌ می‌رسد که‌ حدیثی صحیح و قابل اعتماد است.

صديق حسن خان بر اين باور است كه كلمات «كلها هالكة الا واحدة» و «اثنتان و سبعون في النار» اضافی و ضعيف است. وی ضعيف بودن اين كلمات را از شيخ شوكاني، ابن وزير و ابن حزم نقل نموده است. این دیدگاه برگرفته از این سخن است: این قسمت اضافی از جمله‌ دسیسه‌‌‌های ملحدان است؛ زیرا اين كلمات اضافی، انسان ‌را از ورود به دين اسلام بازمی‌دارد و وحشت زده مي‌كند.

شيخ ناصر الدين آلباني از دو طریق به‌ نقد این دیدگاه می‌پردازد:

1- از نظر علم حدیث‌شناسی، این کلمات صحیح می‌باشد و ديدگاه كساني كه آن‌را ضعيف شمرده‌اند، اعتباری ندارد.

2- آنان كه اين كلمات را صحيح شمرده‌اند، بيشتر و در علم حدیث‌شناسی از ابن حزم داناترند. هم‌چنین ابن حزم در نزد علما به‌ زیاده‌روی در نقد شهرت دارد و در صورتي‌كه فقط او این دیدگاه را داشته باشد، بهتر اين است كه به‌ گفته‌اش استدلال نشود و لو اين‌كه مخالفي نیز نداشته باشد. پس اگر مخالفی داشته باشد، استدلال بدان هرگز جایز نیست. 
ابن وزير قسمت اضافی را از نظر معنی رد می‌کند نه‌ از نظر سند. صديق حسن خان در كتاب: «يقظة اولي الاعتبار» پيرامون اين حديث گفته است: «به موجب اين حديث، بهشتیان امت اسلامی بسيار اندك خواهند بود». حال آن‌كه نوشتارهای صحيحي وجود دارد که بیان‌گر آن است که بهشتیان امت اسلامی بسيار فراوان بوده و نیمی از اهل بهشت ‌را تشکیل می‌دهند.
اين دو ديدگاه صديق حسن خان ‌را مي‌توان به دلایل زیر رد كرد:

نخست: تقسيم امت اسلامی به هفتاد و سه فرقه، بدین معنا نيست كه بیشتر امت اسلام دوزخی هستند؛ زيرا بیشتر مسلمانان، توده‌ و عوام هستند و ارتباطي با اين فرقه‌ها ندارند و آنان كه شكل فرقه به‌خود گرفتند، خلاف سنت رفتار كردند و قواعد و ضوابط مخالف با سنت تدوين نمودند، در مقايسه با كساني كه دچار فرقه‌گرایي، تخريب و گوناگونی نشده‌اند، بسيار اندك‌اند.

دوم: هر كس كه در يك مساله خلاف اهل سنت رفتار كند، نمي‌توان او را فرقه‌اي مخالف با سنت تلقي نمود؛ زیرا منظور از «فرقه‌ی مخالف سنت» كساني هستند كه اصول و قوانيني را برای خود وضع مي‌كنند و با دست آویختن به آن اصول و قوانين، خود را مستقل و جدا از اكثريت مسلمانان مي‌دانند و بدليل پايبندي به آن اصول و ضوابط، بسياري از نصوص كتاب و سنت را رها مي‌کنند. مانند: خوارج، معتزله و روافض.
اما كساني كه كتاب و سنت را اساس کار خود قرار مي‌دهند و از آن منحرف نمي‌شوند، اگر در مساله‌اي مخالف با كتاب و سنت عمل كنند، فرقه‌اي مخصوص به‌شمار نمی‌روند.

سوم: كلمات اضافی حديث، بر اين مطلب دلالت دارند كه آن فرقه‌ها وارد دوزخ مي‌شوند؛ اما این‌گونه نیست که هر كس كه وارد دوزخ شد، براي هميشه در آن می‌ماند.

مسلم است كه برخي از اين فرقه‌ها كافر و براي هميشه در دوزخ می‌مانند. مانند افراط‌گرایان باطني، كه در ظاهر خود را مؤمن معرفي مي‌كنند ولي در باطن كافر و بی‌دین هستند؛ هم‌چون اسماعيليه، دروزي‌ و نصيري‌.

برخي از اين فرقه‌ها كساني هستند كه در بسياري از مسائل بزرگ و مهم، با اهل سنت اختلاف دارند؛ اما اين اختلاف به گونه‌اي نيست كه آن‌ها را از دايره‌ی اسلام بيرون كند و خداوند متعال نیز به طور مطلق بدان‌ها وعده‌ی بهشت نداده است. یعنی بنا به خواست الله متعال یا آمرزیده می‌شوند و یا عذاب می‌بینند. گاهي اين‌گونه افراد، با وجود مخالفت با سنت، اعمال نيكو و شايسته‌اي انجام مي‌دهند که موجب نجات آنان مي‌گردد و گاهي با شفاعت شفاعت‌کنندگان رستگار مي‌شوند. هم‌چنین ممکن است وارد دوزخ شوند و تا وقتی‌که‌ الله بخواهد در آن بمانند، سپس با شفاعت شفاعت‌کنندگان و رحمت ارحم الراحمين بیرون می‌آیند.

2- كساني كه از هجرت خودداري مي‌كنند 

هرگاه یک سرزمین اسلامی وجود داشته‌ باشد، زندگی در سرزمین كفر، براي مسلمان روا نيست؛ به‌ويژه زماني كه سرزمین كفر او را دچار فتنه کند. لازم به‌ یادآوری است که‌ الله متعال خودداری از هجرت را نمی‌پذیرد. در قرآن آمده است كه فرشتگان، اين گروه را به هنگام مرگ‌شان سرکوب می‌کنند و بهانه‌ی ناتوانی آنان از هجرت را نمی‌پذیرند:

ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﭼ [نساء:97-98]
‏«‏‏به راستی فرشتگان، هنگام قبض روح کسانی که -با ترک هجرت- به خویشتن ستم کردند، می‌گویند: در چه وضعی بودید؟ پاسخ می‌دهند: ما در زمین، مستضعف بودیم. می‌گویند: آیا زمین پروردگار پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ جایگاه‌شان دوزخ است و چه بد جایگاهی است! مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکان مستضعف و ناتوان که چاره‌ای ندارند و راهی نمی‌یابند‏»‏.

الله متعال تنها عذر مردان و زنان ناتواني را می‌پذیرد كه راهي براي بيرون رفتن و رسیدن به‌ سرزمین اسلامی نمی‌یابند.

3- کسانی كه در قضاوت ستم مي‌كنند

الله متعال آیینی را نازل فرمود تا مردم، عدل و انصاف را پياده نمایند. خداوند متعال به‌ بندگانش دستور می‌دهد که‌ موازين عدالت و انصاف را رعايت كنند: 

ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﭼ [نحل:90]
‏«‏‏همانا الله به عدل و احسان و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز باز می‌دارد. پندتان می‌دهد؛ باشد که پند بگیرید‏»‏.

الله متعال، به حاکمان و قاضیان دستور می‌دهد که عادلانه‌ حکم کنند:
ﭽ ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ    ﭼ [نساء:58]
‏«‏بي‌گمان الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازپس دهید و هنگامِ داوری در میانِ مردم، عدالت را رعایت کنید. چه پندِ نیکی است، پندی که الله به شما می‌دهد! به درستی که الله، شنوای بیناست‏»‏. ‏
الله متعال، كساني را كه با عدل و انصاف داوری نمي‌كنند، به دوزخ وعده داده است. از بريده بن حصيب ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«لْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»

‏«‏قاضیان سه گونه‌اند: يكي بهشتی و دو گونه‌ی ديگر دوزخی‌‌اند. اما آن دسته كه به بهشت مي‌روند، کسانی هستند كه حق را شناخته و مطابق آن قضاوت مي‌كنند. دو دسته‌ی ديگر كه به دوزخ مي‌روند: يكي آن است كه حق را می‌داند، اما در قضاوت ستم مي‌كند؛ ديگري آن است كه حق را نمي‌شناسد و از روی جهالت قضاوت مي‌كند‏»‏.

4- دروغ بستن بر رسول الله ص  

ابن كثير در فصلی از كتاب ارزشمند «جامع الاصول»، احاديث زيادي در مورد هشدار به «نسبت دادن دروغ به رسول الله ص» بازگو کرده است. از آن‌جمله‌ حديثي است كه بخاري و مسلم از طريق  علي ابن ابی طالب ( نقل كرده‌اند. رسول الله ص  فرمود: 

«لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ» 

‏«‏به‌ دروغ سخنی را به من نسبت ندهيد. هر كس چنین کند، وارد آتش مي‌شود‏»‏.

امام بخاري از سلمه بن اكوع ( نقل مي‌كند که: 

«سَمِعتُ رَسُولَ الله ص يَقُولُ:«مَنْ تَقَوَّلَ عَلِيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ» 

‏«‏از پیامبر ص شنیدم که‌ ‌فرمود: هر کس سخنی از من نقل کند که‌ من آن‌را نگفته‌ باشم، باید جای خود را در آتش دوزخ آماده‌ کند‏»‏.

حديث ديگري كه امام بخاري آن‌را در صحيح خود و ابوداود در سنن خود از عبدالله بن زبير و او از پدرش زبير ( نقل كرده است: 

«سَمِعتُ رَسُولَ الله ص يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

‏«‏از پیامبر ص شنیدم که‌ ‌فرمود: کسی که‌ عمداً سخن دروغی را به‌ من نسبت دهد، باید جای خود را در آتش دوزخ آماده‌ کند‏»‏.

بخاري و مسلم از مغيره بن شعبه ( نقل كرده‌اند:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

‏«‏رسول الله ص فرمود: نسبت دادن دروغ به من، همانند نسبت دادن دروغ به ديگران نیست؛ کسی که‌ عمدا چیزی را به‌ من نسبت دهد، باید جای خود را در آتش دوزخ آماده‌ کند‏»‏.

5- خودخواهی

از جمله گناهان بزرگ، خودخواهی است. از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

« يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ فِي النَّارِ » وَ في رِوايَةٍ «أَذَقتُهُ النّارَ».

‏«‏الله متعال مي‌فرمايد: تکبر پوشش من و بزرگی ذات من است. هر كس در يكي از اين دو با من برابری كند [يعني هر كس در برابر ديگران خود را بزرگ جلوه دهد و ديگران‌ را تحقير كند] او را وارد آتش مي‌كنم يا عذاب آتش را به او مي‌چشانم‏»‏.

از  ابن مسعود ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ».

‏«‏كسي كه به اندازه‌ی يك ذره غرور در دل دارد، وارد بهشت نمي‌شود. شخصي سوال كرد: اي رسول خدا! اما انسان دوست دارد كه لباس و كفشش نیکو باشد؟ رسول الله ص فرمود: [مانعي ندارد] الله متعال زيباست و زيبایي را دوست دارد. غرور یعنی انكار حق و تحقير مردم‏»‏.

6- قتل به‌ ناحق

الله متعال مي‌فرماید:
 ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﭼ [نساء:93]
‏«‏و هر کس مؤمنی را به‌عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر او خشم گرفته و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده کرده است‏»‏.

در شريعت الهي، كشتن انسان جز در سه مورد روا نيست. بخاري و مسلم از  ابن مسعود ( نقل كرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود: 

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.»

‏«‏ريختن خون هیچ انسان مسلماني كه به وحدانيت الله متعال و رسالت من گواهي مي‌دهد، حلال و روا نيست مگر به سه دلیل: كسى كه ديگري را بكشد، بيوه‌زنى كه زنا كند، كسى كه دينش را رها کند و از جماعت مسلمانان جدا شود‏»‏.
در صحيح بخاري از  ابن عمر ( روایت شده است: 

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ص: لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا»

‏«‏رسول الله ص فرمود: مؤمن تا زماني که مرتکب خون ناحق نشده باشد، در امان است و احتمال آن مي‌رود که توبه‌اش پذيرفته شود‏»‏.

ابن عمر ( مي‌گويد: ريختن خون ناحق، از جمله‌ موارد بسيار خطرناكي است كه بيرون آمدن از آن مشكل و سخت می‌باشد. رسول الله ص مسلمانان را از اين‌كه همديگر را بکشند، بر حذر داشته و فرموده است: قاتل و مقتول هر دو در دوزخ‌اند.

از ابوبكر(  روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

‏«‏هرگاه دو مسلمان با شمشيرهاي خود در برابر همديگر ايستادند، قاتل و مقتول هر دو در دوزخ‌اند. راوي مي‌گويد: کسی پرسید: ای رسول خدا! قاتل آري، اما مقتول چه گناهي مرتكب شده است؟ رسول الله ص فرمود: چون او خواهان كشتن آن دیگری بوده است‏»‏.

 آري! به‌ همین جهت آن فرزند صالح آدم (، از كشتن برادرش خودداري كرد؛ زیرا می‌ترسید با کشتن برادرش، سزاوار آتش شود:

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ    ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ [مائده:27-29]
‏«‏‏داستان دو پسر آدم را به درستی برایشان بازگو کن؛ آن​گاه که هر دو قربانی کردند؛ از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. گفت: «حتماً تو را خواهم کشت». پاسخ داد: «الله، تنها از پرهیزکاران می​پذیرد. اگر دستت را به سوی من دراز کنی تا مرا بُکشی، من هرگز دستم را برای کُشتنت دراز نمی​کنم. همانا من، از الله، پروردگار جهانیان می​ترسم. من می​خواهم گناهِ –کشتنِ- مرا با گناهان دیگرت بر دوش بکشی و بدین​سان از دوزخیان خواهی بود. و سزای ستمگران، همین است‏»‏.

7- ربا خواران

ربا از جمله گناهاني است كه صاحبش را به نابودي می‌کشاند. الله متعال درباره‌ی كساني كه با آگاهي به‌ حرام بودن ربا، از آن استفاده‌ می‌کنند، مي‌فرمايد:

ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﭼ [بقره: 275]
‏«‏و کسانی که دوباره به رباخواری بپردازند، دوزخی​اند و برای همیشه در آن خواهند ماند‏»‏.

و مي‌فرمايد:
  ﭽ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ       ﯻ  ﭼ [آل‌عمران:130-131]
‏«‏‏ای مؤمنان! ربا را که چند برابر –قرض است- نخورید و تقوای الهی پیشه کنید؛ باشد که رستگار شوید و از آتشی که برای کافران آماده شده است، بپرهیزید‏»‏.

سول الله ص ربا را از جمله‌ی هفت گناهي برشمرد كه صاحبش را به نابودي مي‌كشاند. در بخاري و مسلم از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

‏«‏از هفت گناه بزرگ و نابودگر پرهیز کنید. مردم گفتند: ای رسول خدا! آن‌ها کدامند؟ فرمود:

1- شریک قرار دادن برای الله.

2- جادو.

3- کشتن انسان بی‌گناه.

4- خوردن ربا.

5- خوردن مال یتیم.

6- فرار کردن از میدان جنگ با کافران.

7- تهمت زنا به زنان پاكدامن و بي‌خبر از آن.
هر یک از این هفت گناه انسان‌ را به‌ هلاکت می‌رساند.

8-خوردن مال مردم به ناحق

از جمله ستم‌هاي بزرگی كه انسان ‌را به دوزخ مي‌كشاند، خوردن مال مردم از راه باطل است. الله متعال مي‌فرمايد:

 ﭽ ﭩ  ﭪ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭼ [نساء:29-30]
‏«‏‏ای مؤمنان! اموالتان‌ را در میان خویش به‌ناحق مخورید، مگر این‌که داد و ستدی با رضایت شما در کار باشد. و خویشتن را نکشید. به درستی که الله به شما مهرورز است. هر کس از روی تجاوز و ستم چنین کند، به زودی او را در آتش دوزخ خواهیم افکند؛ و این کار برای الله آسان است‏»‏.

هر كس اموال مردم را به ناحق بخورد، از اموال یتیم هم نمی‌گذرد. الله متعال اموال یتیم را بدان جهت به‌طور ویژه يادآور می‌شود، كه آنان ضعيف هستند و خوردن مال‌شان راحت‌تر است؛ در نتیجه گناه بسيار سنگين‌تری می‌باشد. 

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ [نساء:10]
‏«‏بي‌گمان کسانی که اموال یتیمان ‌را به ستم می​خورند، در حقیقت آتش را در شکم​هایشان فرو می​برند و به زودی در آتش فروزان جهنم خواهند افتاد‏»‏.

9- تصویرگران

در روز رستاخیز، سخت‌ترين عذاب براي كساني است که‌ با آفرینش الله برابری می‌کنند و تصوير مي‌کشند. در بخاري و مسلم از عبدالله بن مسعود ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

« إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ».
 
‏«‏سخت‌ترين عذاب در روز رستاخیز، براي تصويرگران می‌باشد‏»‏.

از  عبدالله بن عباس ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمود:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ »
 
‏«‏هر تصویرگر وارد دوزخ می‌شود و در آن‌جا هر تصویری که کشیده است جان می‌گیرد و او را شکنجه می‌کند‏»‏.

از  عايشه –رضی الله تعالی عنها-  روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص درباره‌ی فرشي كه روي آن تصوير کشیده شده بود، فرمود:

«إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» ‏«‏متفق عليه‏»‏.

‏«‏تصویرگران این تصویرها، در روز رستاخیز عذاب می‌بینند و به آن‌ها گفته می‌شود: آن‌چه را که آفریده‌اید زنده‌ کنید‏»‏.

از عایشه‌ –رضی الله تعالی عنها- نقل شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ » ‏«‏متفق عليه‏»‏ 
 
‏«‏سخت‌ترين عذاب از آنِ كساني است كه آفريده‌اي مانند آفريدگان الله متعال مي‌سازند‏»‏.

از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌‌ رسول الله ص فرمود: 

«قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً». ‏«‏متفق عليه‏»‏
 
‏«‏الله متعال مي‌فرمايد: چه كسي ستمكارتر ‌از شخصي است كه مي‌خواهد آفريده‌اي مانند آفريدگان من بيافريند، -آنان اگر مي‌توانند- یک مورچه يا یک دانه‌ و يا يك جو بيافرينند‏»‏..

10- گرايش به ستمگران

از جمله عواملي كه انسان ‌را به دوزخ مي‌كشاند، گرايش به ستمگران و دوستي با آنان است.

ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﭼ [هود:113] 
‏«‏به ستمکاران گرایش نداشته باشید که در این صورت آتش دوزخ به شما می‌رسد و در برابر الله هیچ دوست و یاوری ندارید و آن‌گاه نصرت و یاری نمی‌شوید‏»‏.

11-برهنگان پوشیده ‌ و كساني كه بر پشت  و كمر مردم شلاق مي‌زنند

از جمله کسانی که وارد آتش دوزخ مي‌شوند، زنان بدحجابی هستند كه بندگان الله را به فساد مي‌كشانند و در بندگي الله متعال پایدار نیستند. ار ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمود: 

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا».

‏«‏دو دسته دوزخی هستند كه من آن‌ها را نديده‌ام ‏«‏در زمان من نيستند‏»‏ دسته‌ی نخست، گروهي هستند كه شلاق‌هایي به‌سان دم گاو در دست دارند و با آن‌ها مردم را مي‌زنند. گروه دوم زناني هستند كه با اين‌كه لباس پوشيده‌اند، اما برهنه هستند. به بيگانگان و مردان نامحرم گرايش دارند و توجه آنان را به خود جلب می‌کنند. موهای بسته‌ی سرشان مانند کوهان شتر است. این‌دو وارد بهشت نخواهند شد و بوي بهشت هم به مشام‌شان نخواهد رسيد؛ حال آن‌كه بوي بهشت از فاصله‌ی بسيار دور استشمام مي‌شود‏»‏.

قرطبي درباره‌ی «معهم سياط كاذناب البقر» مي‌فرمايد: 

 ‏«‏اين شلاق‌ها با اين ويژگي، هم‌اكنون در ديار مغرب، قرطبه و اندلس مشاهده مي‌شود‏»‏.

صديق حسن خان در تاييد گفته‌ی قرطبي مي‌فرمايد: اين وضعيت در تمام سرزمین‌ها و زمان‌ها مشاهده شده است و هر روز در نزد حكام و سران جامعه نمایان‌تر می‌شود. از تمام آن‌چه كه مايه‌ی ناخرسندي الله متعال است، به‌ الله پناه مي‌بریم.

در بسياري از سرزمین‌های اسلامی، کسانی که‌ مردم را با شلاق می‌زنند، مشاهده می‌شود. الله متعال اين‌ها و امثال‌شان‌ را نابود سازد. امروزه شمار بدحجابان بسيار فراوان است. ‌آن‌ها دقیقاً همان ويژگي‌هایي را دارند، كه رسول الله ص بدان اشاره‌ نمود.
12- كساني كه جانوران ‌را آزار مي‌دهند 

امام مسلم در صحيح خود از جابر ( روايت کرده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّي ماتَت جَوعاً»

‏«‏دوزخ به من نشان داده شد. در لابه‌لای آن زني از بني‌اسرائيل را دیدم كه گربه‌ی خود را آزار داده بود. او گربه‌اش را اسير كرد. نه به او غذا می‌داد و نه رهایش كرد تا از حشرات روي زمين بخورد؛ در نتيجه، گربه از گرسنگي جان سپرد.‏»‏

آري، اگر حال كسي كه يك گربه را عذاب داده است چنين باشد، پس حال كساني كه بندگان الله را عذاب مي‌دهند چگونه است؟ اگر عذاب دادن و آزار رساندن انسان‌هاي نیک و شايسته، به خاطر ايمان و اسلام‌شان باشد، چگونه است؟!

13-عدم اخلاص در تحصيل علم

حافظ منذري احاديث زيادي را در  پرهیز از تحصيل علم در راه غیر الله آورده است. برخي از آن احادیث را براي خوانندگان محترم بازگو مي‌کنیم:

1ـ از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

‏«‏هر كس علمي را كه به‌خاطر کسب خشنودي الله متعال آموخته مي‌شود، بياموزد و هدفش به دست آوردن كالاي دنيا باشد، در روز رستاخیز بوي بهشت به مشامش نمی‌رسد‏»‏.

2ـ از جابر ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«لا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ » 

‏«‏علم را برای فخرفروشی میان علما، مجادله با نادان و دستیابی به‌ بهترین جایگاه مجالس، كسب نكنيد؛ هر کس چنین کند، بداند که‌ آتش منتظر اوست‏»‏.

3- از ابن عمر ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر  ص فرمود: 

«مَن تَعَلَّمَ عِلماً لِغَيرِ اللهِ أَو أَرادَ بِهِ غَيرَ اللهِ، فليتبوّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّار»
 
‏«‏هر كس علمي را براي غير الله بياموزد، بايد جایش را در دوزخ آماده‌ کند‏»‏.
14- كساني كه در ظرف طلا و نقره مي‌نوشند

بخاري و مسلم از ام‌سلمه –رضی الله تعالی عنها- روایت کرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود: 

« الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » 

‏«‏كسي كه از ظروف طلا و نقره مي نوشد، آتش دوزخ را در شكمش فرو مي‌برند‏»‏. 

و در روايت مسلم آمده است: «الذي ياكل و يشرب في آنیة الفضه و الذهب» 
‏«‏كسي كه در خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره استفاده مي‌كند، آتش دوزخ را در شكم‌شان می‌ریزند‏»‏.

جابر ( می‌گوید: از پیامبر ص شنیدم که فرمود: 

«لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِى صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ لَنا فی الآخِرَةِ». ‏«‏متفق عليه‏»‏
‏«‏ابريشم و ديباج نپوشيد و در ظروف طلا و نقره چیزی ننوشيد و در بشقاب‌های طلا و نقره غذا نخوريد؛ زيرا اين‌گونه ظروف در دنيا از آنِ كافران است و در اخرت از آنِ ما‏»‏.

15- كسي كه درخت سايه دار مورد استفاده‌ی مردم را قطع كند

از عبدالله بن حبیش ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود : 

«مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ» 

‏«‏هر كس درخت سدره را قطع كند، الله متعال سر او را در آتش آويزان مي‌كند‏»‏.

بيهقي با سند صحيح از عايشه-رضی الله تعالی عنها- روايت مي‌كند که‌ پیامبر ص فرمود:

«إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يَصُبُّهُمُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ فِى النَّارِ صَبًّا». 

‏«‏كساني كه درخت سدره ‏«‏سايه‌دار مورد استفاده مردم‏»‏ را قطع كنند، الله متعال آن‌ها را سرنگون وارد آتش می‌نماید‏»‏.

16- خودكشي

در بخاري و مسلم از ابوهریره‌ ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

‏«‏کسی که‌ خود را از بالای کوهی پرت کرده و بکشد، برای همیشه‌ با پرت شدن در دوزخ، عذاب داده‌ می‌شود و کسی که‌ با نوشیدن سم خودکشی کند، این سم در دستش قرار داده‌ می‌شود و برای همیشه‌ در دوزخ سم می‌نوشد و کسی که‌ به‌ وسیله‌ی آهنی خودکشی کند، در دوزخ این آهن در دستش قرار داده‌ می‌شود و او پیوسته آن‌را به‌ شکمش فرو می‌برد‏»‏.

در صحيح بخاري از  ابوهريره(  روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«لَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ».

‏«‏كسی که خودش را خفه کند، در دوزخ نيز خودش را خفه می‌کند و كسی که با نيزه خودكشي كند، در دوزخ نيز با نيزه خود را مي‌كشد. ‏«‏البته در دوزخ نمي‌ميرد و از آن عذاب نجات پيدا نمی‌كند‏»‏.
بخش ششم
فراوانی اهل دوزخ

گفتار اول: نوشتارهایی پیرامون اين مطلب

نوشتارهای بسیاری بر تعداد زیاد دوزخیان و تعداد کم بهشتیان، دلالت دارند. الله متعال مي‌فرمايد:ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ     ﭼ [يوسف:103]
‏«‏‏ با این‌که بسیار تلاش می‌کنی، اما بيشتر مردم ايمان نمي‌آورند‏»‏ . ‏
ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖﭼ [سبأ:20]
‏«‏‏و شیطان، گمانش را درباره‌ی آنان تحقق بخشید؛ پس جز شمار اندکی از مؤمنان، -همه‌ی آن‌ها- از او پیروی کردند‏»‏.

الله متعال خطاب به ابليس مي‌فرمايد:

ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ    ﭼ [ص:85]
‏«‏‏حتماً دوزخ را از تو و همگی پیروانت پر و لبريز مي‌سازم‏»‏.

بیشتر انسان‌ها كافر و مشرك هستند و دعوت پیامبران‌ را نپذيرفتند، از این‌رو پيامبران در روز رستاخیز، برخی با ده نفر و برخي ديگر با يك يا دو نفر و برخی به تنهایی حاضر می‌شوند. 

در صحيح مسلم از  ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ».

‏«‏امت‌ها به من نشان داده شدند. پيامبري را ديدم كه كمتر از ده نفر به‌ همراه داشت. برخی يك تا دو نفر با خود همراه داشتند و برخي يك نفر هم به‌ همراه نداشت‏»‏.

در برخي نوشتارها آمده است كه از هر هزار نفر، فقط يك نفر به بهشت مي رود و بقيه ‏«‏999‏»‏ به دوزخ مي‌روند. بخاري در صحيح خود از ابو سعيد خدري ( روايت مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود: 

«يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ - قَالَ – يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: « أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ». قَالَ ثُمَّ قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِى الأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِى ذِرَاعِ الْحِمَارِ».

‏«‏الله متعال مي‌فرمايد: اي آدم! آدم می‌گوید: پروردگارا! حاضر و آماده‌ی اجرای فرمان هستم و خیر و برکت همه‌ در نزد توست. پیغمبر ص فرمود: الله متعال به‌ آدم مي‌فرمايد: از ميان فرزندانت سهم دوزخ را جدا كن. آدم مي‌گويد: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ الله متعال مي‌فرمايد: از هر هزار نفر نهصد و نود و نه‌ نفر را جدا کن. پیامبر ص فرمود: صدور این فرمان وقتی است که‌ از شدت ترس و ناراحتی، كودكان پير مي‌شوند و هر زن حامله‌ای سقط جنین می‌کند و مردم، مست به‌ نظر می‌رسند؛ ولی در حقیقت مست نیستند، بلکه عذاب الهي بسيار شديد است و آن‌ها از شدت ناراحتی سراسیمه‌ شده‌اند. اين خبر براي صحابه بسيار سخت آمد و گفتند: آن يك نفر، از ميان ما چه كسي است؟ فرمود: «خوشحال باشيد. زيرا يك نفر از شما و هزار نفر از يأجوج و مأجوج به دوزخ مي‌رود». سپس افزود: سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، اميدوارم كه يك چهارم بهشتيان شما باشيد». ما تكبير گفتيم. سپس فرمود: «اميدوارم يك سوم بهشتيان شما باشيد». ما تكبير گفتيم. سپس فرمود: «اميدوارم نصف اهل بهشت شما باشيد». باز هم تكبير گفتيم. پس از آن فرمود: «شما در ميان مردم مانند موی سفیدی روی پوست گاو سیاه‌ و یا به‌ اندازه‌ی خط سفیدی روی دست الاغ سیاه هستید‏»‏.

از عمران بن حصين ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص در يكي از سفرهایش كه اصحاب ( از وی فاصله گرفته بودند، دو آيه‌ی زير را با صدای بلند تلاوت فرمود: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭼ [حج:1-2]
‏«‏ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به‌راستی زلزله‌ی رستاخیز، رویداد بس بزرگی است. روزی که شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را از یاد می‌برد و هر زن بارداری، بارش را سقط می‌کند و مردم را مست و مدهوش می‌بینی؛ حال آن‌که مست نیستند؛ بلکه عذاب الله، سخت و شدید است‏»‏.

وقتي همراهانش صداي او را شنيدند، دانستند كه اين صداي رسول الله ص است. به طرف ایشان شتافتند و اطرافش را گرفتند؛ رسول الله ص فرمود: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ ذَاكَ؟ قَالَ ذَاكَ يَوْمَ يُنَادَى آدَمُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثًا إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ».
 ‏«‏آيا مي دانيد كه آن روز، چه روزی است؟ همان روزی است كه الله متعال آدم ( را ندا مي‌دهد و مي‌گويد: اي آدم! سهم دوزخ را جدا كن. آدم مي‌گويد: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ الله متعال مي‌فرمايد: از هر هزار نفر نهصد و نود و نه‌ نفر دوزخی و يك نفر بهشتی است‏»‏.

راوي مي‌گويد: ياران رسول الله ص با شنيدن اين خبر ناامید شدند؛ تا جایی که‌ لبخند بر لب هیچ کدام دیده‌ نمی‌شد. وقتي رسول الله ص اين حالت را مشاهده‌ کرد، فرمود: 

«أبْشِرُوا وَاعْمَلُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَرَتَاهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ».

‏«‏خوش باشيد و عمل كنيد. سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، شما با دو مخلوق همراه خواهيد شد که‌ هيچ گروهي آن‌ها را همراهی نکرده‌ است، مگر اين‌كه تعدادش از آن گروه کم‌تر باشد. آن دو گروه ياجوج و ماجوج و هلاك شوندگان نسل آدم و ابليس هستند‏»‏. آن‌گاه پريشاني از چهره‌ی آنان زدوده شد و آثار خوشحالي هويدا گرديد. سپس فرمود: 

«أبْشِرُوا وَاعْمَلُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ أَوْ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ»

‏«‏خوش باشيد و عمل كنيد. سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، تعداد شما در برابر ساير مردم، مانند نشاني است در پهلوي شتر يا داغي است بر دست الاغ‏»‏.

امام ترمذي در سنن خود از عمران بن حصین ( روايت مي‌كند: وقتي آيه‌ی:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭼ [حج:١] 
در مسافرت بر رسول الله ص نازل شد، فرمود: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ ذَلكَ؟» آيا مي‌دانيد آن كدام روز است؟ جواب دادند:الله متعال و رسولش بهتر مي‌دانند. رسول الله ص  فرمود: 

«ذلِکَ یَومٌ یَقُولُ الله ُمتعال لِآدَمَ: يَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثًا إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ».
‏«‏همان روزی است كه الله متعال آدم ( را ندا مي‌دهد و مي‌گويد: اي آدم! سهم دوزخ را جدا كن. آدم مي‌گويد: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ الله متعال مي‌فرمايد: از هر هزار نفر نهصد و نود و نه‌ نفر دوزخی و يك نفر بهشتی است‏»‏. 

مسلمانان با شنیدن این سخن پیامبر ص شروع به گريه كردند. رسول الله ص  فرمود: 

«قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ قَالَ فَيُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَإِلَّا كَمُلَتْ مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأُمَمِ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ».

‏«‏درست عمل كنيد و به الله نزديك شويد. هيچ نبوت و رسالتي نبوده مگر اين‌كه پيش از آن جاهليتی بوده است. فرمود: اين تعداد دوزخی از میان انسان‌هاي دوران جاهليت گرفته مي‌شود. اگر تعداد تكميل نشود، از منافقان گرفته می‌شود. تعداد شما در برابر ساير امت‌ها، از يك نشان در پهلوي شتر و يا يك داغ در دست الاغ بيشتر نيست. سپس فرمود: امید دارم که‌ شما نیمی از بهشتیان باشید‏»‏.

اصحاب با شنیدن این سخن پیامبر ص تکبیر سر دادند. راوی می‌گوید: خوب یادم نیست که‌ گفت: دو سوم یا مقدار دیگری را تشکیل می‌دهید.

ممکن است گفته‌ شود: چگونه‌ این روایات را با روایت زیر جمع می‌کنید؟ در صحیح بخاری از ابوهریره‌ ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّورِ الْأَسْوَدِ».

‏«‏آدم نخستن کسی است که‌ در روز رستاخیز احضار می‌شود. پس هنگامی‌که‌ فرزندان خود را مشاهده‌ می‌کند، اعلام می‌شود: این پدر شما، آدم است. آدم می‌گوید: پروردگارا! برای خدمت به‌ فرمان تو حاضرم. الله متعال می‌فرماید: ای آدم! سهم دوزخ را از میان فرزندانت جدا کن. می‌گوید: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ می‌گوید: از هر صد نفر 99 نفر را بیرون بیاور.

اصحاب با شنیدن این سخن پیامبر ص گفتند: ای رسول خدا! اگر از میان هر صد نفر 99 نفر از ما گرفته‌ شود، چقدر باقی می‌ماند؟ فرمود: امت من نسبت به‌ سایر امت‌ها همانند مویی سفید بر بدن گاو سیاه است‏»‏.

ظاهر این روایت با روایت‌های دیگری که‌ بدان‌ها اشاره‌ کردیم، هیچ‌گونه‌ تضادی ندارد؛ زیرا عددی که‌ در حدیث فوق ذکر شد ‏«‏99‏»‏، بنا به‌ یک اعتبار است و احادیث پیشین نیز بنا به‌ اعتبار دیگری هستند. علما در مورد این دو نوع روایت چنین گفته‌اند:

1- تعداد 999 نفر، در حالي است كه منظور حديث تمام نسل آدم باشد و تعداد 99 نفر در صورتي است كه تمام نسل آدم به جز ياجوج و ماجوج باشد. ابن حجر در تأیید این سخن می‌گوید: یأجوج و مأجوج در حدیث ابوسعید ذکر شده‌‌اند؛ اما در حدیث ابوهریره‌ ( اشاره‌‌ای به‌ آن‌ها نشده‌ است 

2- اين احتمال نيز وجود دارد كه احاديث پیشین ‏«‏999 نفر از هزار نفر‏»‏ در مورد تمام امت‌ها باشد و حديث بخاري ‏«‏99 نفر از يكصد نفر‏»‏ درباره‌ی امت رسول الله ص  باشد. يعني تعداد اهل دوزخ نسبت به‌ همه‌ی امت‌ها، 999 نفر از هزار نفر است و تعداد اهل دوزخ نسبت به‌ امت رسول الله ص، همان 99 نفر از صد نفر است.

3- ممكن است اين تقسيم دو دفعه انجام گيرد. يك دفعه در میان تمام امت‌ها از هر هزار نفر يك نفر به بهشت می‌رود و دفعه‌ی دوم در ميان امت رسول الله ص انجام گيرد. پس در اين حالت تناسب بهشتیان، يك نفر از هر صد نفر خواهد بود.
گفتار دوم: راز تعداد زیاد دوزخیان
دليل بیشتر بودن دوزخیان این نیست که‌ دعوت اسلامی در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون به‌ جامعه‌ی بشری نرسیده است؛ زيرا كساني كه دعوت حق به آنان نرسیده است، مؤاخذه نمی‌شوند.

ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ    ﭼ [إسراء:15] 

‏«‏‏و تا پیامبری نفرستیم، هیچ‌کس را عذاب نمی‌کنیم‏»‏ . ‏
آري، اين‌جاست كه الله متعال برای هر امتي يك بيم دهنده را فرستاد: 

ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﭼ [فاطر:24]
‏«‏‏هيچ ملّتي نبوده است كه بيم دهنده‌اي به ميانشان فرستاده نشده باشد‏»‏. ‏
علت فراونی اهل دوزخ این است که‌ افراد اندکی از پیامبران پیروی کردند و بسیاری از آن‌ها از فرامین الله سرپیچی نمودند و نیز بسياري از كساني که دعوت پسامبران ‌را پذیرفتند، ايمان‌شان ايمانی خالص نبوده است.

ابن رجب در كتاب «التخويف من النار» به بيان دلایل تعداد زیاد دوزخیان و تعداد اندک بهشتیان پرداخته و مي‌گويد: 

اين احاديث و بسياري از احاديث مشابه، حكايت از آن دارند كه بیشتر فرزندان آدم (، دوزخی‌‌اند و پيروان پيامبران، از مخالفان‌شان كمتر هستند. همه‌ی كساني كه از پیامبران نافرماني كردند، دوزخی‌اند؛ مگر کسانی كه دعوت حق به آن‌ها نرسيده و يا قادر به درك آن نبوده‌اند. بسياري از پیروان پيامبران، به اديان نسخ شده‌ و كتاب‌های تحریف شده گرایش دارند؛ آنان نيز دوزخی‌اند. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓﯔ  ﭼ [هود:١٧] 
‏«‏‏چنین کسانی به قرآن ایمان می‌آورند و هر که از سایر گروه‌ها به قرآن کفر ورزد، آتش میعادگاه اوست‏»‏.

هم‌چنين، بسياري از پیروان كتاب حق و شريعت الهی نيز دوزخی‌اند. آنان همان منافقانی هستند كه در پایین‌ترین طبقه‌ی دوزخ قرار دارند. اما بسیاری از کسانی که‌ در ظاهر و باطن پیرو دین الهی هستند و خود را مسلمان می‌نامند و می‌دانند، گرفتار شبهات می‌شوند و اين دسته همان اهل بدعت و گمراهند. در احاديث صحیح بسیاری تصریح شده است که اين امت به هفتاد و اندي فرقه تقسيم مي‌شود؛ همه آن‌ها سواي يك گروه، دوزخی‌اند. نيز به سند صحيح وارد شده است که اين گروه‌ها به شهوات و لذت‌هاي حرام كه مرتكبين آنها به دوزخ تهديد شده‌اند، مبتلا گشته‌اند. گرچه اين‌ها در دوزخ ماندگار نيستند، ولي از عذاب دوزخ بی‌بهره نمی‌مانند. تنها يك فرقه از اين امت شایسته ی وعده‌ی مطلق بهشت است و آن فرقه، همان است كه در ظاهر و باطن از راه رسول الله ص و يارانش پيروي می‌كند و از شبهات و شهوات نجات يافته‌اند. تعداد افراد اين گروه در عصر امروز، بسيار اندك است. 

ممكن است دلیل فراوانی اهل دوزخ، پيروي از شهوات باشد. زيرا علاقه‌ به‌ مسایل شهوانی، در اعماق درون انسان ريشه دوانيده است: 

ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﭼ [آل‌عمران:14] 
‏«‏‏برای مردم، محبت خواسته​های درونی اعم از زنان، فرزندان و ثروت​های هنگفتِ طلا و نقره و اسب​های مرغوب و نشاندار و چارپایان و زراعت، آراسته شده است. این کالای زندگی دنیاست و بازگشت و پاداش نیک، نزد الله می​باشد‏»‏ . ‏
بسياري از مردم براي رسيدن به اين شهوات، به راه‌هاي غير شرعي و هوس‌هاي نفساني دست می‌زنند و از قوانین الهي سرپیچی مي‌كنند. علاوه بر اين، بسياري از افراد، در برخورد با شهوات و هوای نفسانی، از گذشتگان خود پیروی مي‌كنند نه از شریعت الله:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭼ [زخرف:23-24]
‏«‏‏و همچنین پیش از تو در هیچ آبادی و شهری هشدار‌دهنده‌ای نفرستادیم مگر آن‌که سران خوش‌گذرانش گفتند: ما، نیاکانمان‌ را بر چنین آیینی یافته‌ایم و به‌طور ‌قطع از آنان پیروی خواهیم کرد. -هشدار‌دهنده- گفت: آیا اگر آیینی هدایت‌بخش‌تر از آن‌چه که شما پدرانتان ‌را بر آن یافته‌اید، برایتان آورده‌ باشم ‏«‏باز هم از آیین موروثی نیاکانتان پیروی می‌کنید‏»‏؟ گفتند: «ما به آیینی که آورده‌اید، باور نداریم»‏»‏.

گرایش به راه و روش گذشتگان و نياكان و تعصّب به آن، دردي است كه امت‌های بسیاری بدان گرفتارند. آثار مخرب و منفي اين بيماري، از آثار شهوت و هوای نفس كه در اعماق قلب انسان ريشه دوانيده است، كمتر نيست. گرچه این نیز گونه‌ای شهوت به شمار می‌رود.

ابو داود، ترمذي و نسائي از طريق ابوهريره ( روايت كرده‌اند که‌ ‌رسول الله ص فرمود: 

«لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَدَخَلَهَا. فَحَفَّهَا بِالشَّهَواتِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَلَمّا رَجَعَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا یَبقِی أَحَدٌ إلاّ دَخَلَهَا».

‏«‏هنگامی که الله متعال دوزخ را آفرید، به جبرئیل ( فرمود: برو و آن‌را نگاه کن. جبرئيل ( رفت و نگاه کرد و سپس آمد و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شکوه تو، هر كس درباره‌ی آن بشنود، هرگز وارد آن نمی‌شود. سپس الله متعال دستور فرمود كه دوزخ با شهوات احاطه شود و به جبرئيل ( امر كرد: برو و به آن نگاه کن. جبرئيل ( رفت و نگاه کرد؛ سپس برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شکوه تو، بيم آن دارم كه همه وارد ذوزخ شوند‏»‏.

در صحيح بخاري و مسلم از طريق ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص  فرمود: 

«حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». 

‏«‏دوزخ با لذایذ و شهوات و بهشت با ناملايمات پوشیده شده است‏»‏.

صديق حسن خان مي‌گويد: منظور از شهوات، خواسته‌ها و لذایذ درونی انسان هستند.
 قرطبي مي‌گويد: هر آن‌چه كه با نفس سازگار باشد و نفس را به سوي خود بکشد، شهوت گفته مي‌شود. «حفاف» به هر چيز احاطه کننده‌ای گفته مي‌شود که برای رسیدن به درون آن، باید از حفاف عبور کرد.

گفتار سوم: بیشتر دوزخیان زن هستند
بیشتر مؤمنان گناهكاري كه به دوزخ مي‌روند، زن هستند. در بخاري و مسلم از طريق ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص در ضمن خطبه‌ی نماز كسوف فرمود: 

«رَاَيتُ النَّارَ وَ رَاَيتُ اَكثَرَ اَهلَهَا النِّساءُ»

 ‏«‏دوزخ را ديدم و ديدم كه بيشتر دوزخیان زن هستند‏»‏.

در بخاري و مسلم از طريق ابو سعيد خدري ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَ لِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ».

‏«‏اي زنان، صدقه دهيد؛ زيرا من بیشتر شما را دوزخي يافته‌ام. سوال كردند: ای رسول خدا! چرا؟ فرمود: چون زیاد نفرين مي‌كنيد و از همسرانتان ناسپاسي مي‌كنيد‏»‏.

در حديثي ديگر از اسامه ين زيد ( روایت شده‌ است كه رسول الله ص فرمود:

«وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»

‏«‏بر دروازه‌ی دوزخ ايستادم، بیشتر كساني كه وارد دوزخ مي‌شدند، زن بودند‏»‏.

 در صحيح مسلم از عمران بن حصين ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص  فرمود: 

«اِنَّ اَقّلَّ ساكِنِي الجَنَّةِ النِّساءُ»

‏«‏زنان کمترین ساکنان بهشت هستند‏»‏.

اين روايات با روايتي كه در آن گفته شده است: «هر كدام از بهشتیان بيش از يك همسر دارد» منافاتي ندارد؛ زيرا منظور از زناني كه بیشتر آن‌ها دوزخی‌اند، زنانی از نوع بشر هستد و همسران بهشتیان، حوریان می‌باشند.

دليل این‌که بیشتر دوزخیان زن هستند، علاوه بر آن‌چه که رسول الله ص فرمود، این است که زنان بیشتر تحت تأثیر هوس‌ها قرار می‌گیرند و به زينت ناپايدار دنيا گرايش عميق دارند. بنابراين، در مورد کارهای اخروی و آمادگي براي آخرت، ضعیف عمل می‌کنند. با توجه به دلایل یادشده، مي‌توان گفت: زنان مؤثرترين عامل دوركننده‌ی مردان از آخرت هستند. چون گرايش زن به هوس‌ها و کالای بی‌ارزش دنیا زياد است، لذا بیشتر آن‌ها خود و ديگران ‌را از جهان آخرت بازمی‌دارند و بسیار زود فريب مي‌خورند. همچنین دعوت دعوت‌گران به آخرت را به‌ سختی اجابت مي‌كنند. 

در عين حال، ميان آن‌ها انسان‌هاي شايسته‌ای وجود دارند كه حافظ حدود الله، پايبند به اصول شريعت، فرمانبردار فرامین الهی و رسولش هستند و وارد بهشت می‌شوند. همچنین زنانی پیدا می‌شوند كه در ايمان و اعمال نيك، از بسياري از مردان پیشی گرفته‌اند.
بخش هفتم
بزرگي جسم دوزخیان

دوزخیان با هیأتی بسيار وحشت‌ناك و فربه‌ - كه اندازه‌ی آن‌را تنها پروردگار می‌داند- وارد دوزخ مي‌شوند. در حديثي كه ابوهريره ( از رسول الله ص نقل مي‌كند، چنين آمده است: 

«مَا بَيْنَ مَنْكِبَىِ الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ»

‏«‏در روز رستاخیز فاصله‌ی میان دوشانه‌ی کافر، سه شبانه‌روز یرای یک اسب تیزرو است‏»‏.

ابوهریره‌ ( نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود:

«ضِرسُ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاَثٍ»

‏«‏دندان آسیاب كافر، به‌ بزرگي كوه احد است و كلفتي پوستش، به اندازه‌ی مسافت 3 روز می‌باشد‏»‏.

زيد بن ارقم مي‌گويد: جسم دوزخیان برای پُر کردن دوزخ بزرگ‌تر می‌شود؛ به‌ گونه‌اي كه يك دندان شخص دوزخی، به اندازه‌ی كوه احد بزرگ مي‌شود.

در حديثي ديگر از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ».

‏«‏ضخامت پوست كافر، برابر چهل و دو ذراع و دندانش برابر كوه احد و محل نشستنش در دوزخ، به گستردگی فاصله‌ی ميان مكه و مدينه است‏»‏.

حاكم در اين‌باره از ابوهريره ( چنين نقل می‌کند: روز رستاخیز دندان كافر به اندازه‌ی احد، ضخامت پوستش برابر هفتاد ذراع و بازويش برابر كوه «بيضاء»، رانش به‌اندازه‌ی كوه «ورقان» و نشست‌گاهش در دوزخ به‌اندازه‌ی مسافت ميان من و «ربذه» است‏»‏.

جسم بزرگ كافر، به‌خاطر آن است که بر عذاب و شكنجه‌اش افزوده شود. امام نووي در شرح اين احاديث مي‌فرمايد: همه‌ی اين‌ها به‌خاطر آن است که‌ شكنجه‌اش به حد نهایي برسد. 

آري، ایمان به‌ همه‌ی اين گفتارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان خبر داده است.

ابن كثير در شرح و توضيح اين احاديث مي‌گويد: 

 ‏«‏جسم بزرگ كافر بدان جهت است که عذاب بيشتری را بچشد. همان‌طور كه الله شديد الغقاب مي‌فرمايد: تا عذاب را بچشند‏»‏. 

بخش هشتم
خوردني، نوشيدني و لباس اهل دوزخ

غذای دوزخیان عبارتست از: الف- ضريع: گياه‌خارداري به نام شبرق که در سرزمين حجاز می‌روید و خشكيده‌ی آن‌را ضَريع مي‌گويند. گويا تلخ‌ترین و بدبوترين گياه است و هيچ حيواني آن‌را نمي‌خورد. فقط وقتی که تازه است شتر آن‌را می‌خورد. ب- زقوم: درختچه‌ای بدبو و تلخ مزه است كه در سرزمين تهامه مي‌رويد و شيره‌اي دارد كه اگر به بدن انسان بخورد، ورم مي‌كند. نوشيدني آن‌ها حمیم ‏«‏آب بسیار داغ‏»‏، غسلين ‏«‏چرك و خونابه‏»‏ و غسّاق ‏«‏چرکی که از بدن دوزخیان جریان دارد‏»‏ است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ   ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄ  ﮅ   ﮆ   ﭼ [غاشيه:6-7]
‏«‏‏آنان خوراكي جز «ضريع» ندارند، نه فربه می‌کند و نه گرسنگي را رفع می‌کند‏»‏. ‏
از ابن عباس ( روایت شده‌ است كه «شبرق» نام خاری است که‌ هرگاه رشد کند، آن‌را ضريع مي‌گويند. قتاده مي‌گويد: ضريع از بدترين و تلخ‌ترين غذاهاست. اين غذا كه دوزخیان از آن تغذيه مي‌کنند، هيچ سودی براي آنان ندارد، لذتی در آن نمي‌يابند و خوردنش گونه‌ای عذاب و شكنجه است.

الله متعال مي‌فرمايد: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭼ [دخان:43-46]
‏«‏‏بی‌شک درخت «زقوم»، خوراک هر گنهکاری است؛ مانند مِس گداخته در شکم‌ها می‌جوشد؛ مانند جوشیدن آب جوش‏»‏ . ‏
درخت زقوم در آيه‌اي ديگر چنين توصيف شده است: 

ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ            ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ   ﭼ [صافات:63-68] 
‏«‏ما، آن‌را مجازاتی برای ستمکاران قرارداده‌ایم. آن، درختی است که در قعر دوزخ می‌روید. میوه‌اش مانند سرهای شیطان‌هاست. آنان از آن می‌خورند و شکم‌هایشان‌ را از آن پُر می‌کنند. سپس روی آن آب داغ و آلوده‌ای می‌نوشند و بازگشت‌شان به سوی دوزخ است‏»‏.

و در جاي ديگر مي‌فرمايد:
 ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ       ﭚ  ﭛ           ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ [واقعه: 51-56]
‏«‏و سپس شما ای گمراهان منکِر! بی‌گمان از درخت «زقوم» خواهید خورد و شکم‌ها را از آن پُر خواهید کرد و روی آن از آب جوشان خواهید نوشید. مانند شتران تشنه، خواهید نوشید. این، پذیرایی آنان در روز جزاست‏»‏ . ‏ ‏
از اين آيات برداشت مي‌شود كه درخت زقوم، درختی ناپاک است. در اعماق دوزخ ریشه‌ دارد و ميوه‌هايش بسيار زشت می‌باشد و به سر شيطان تشبيه شده است. هر چند كه ما قادر به ديدن شيطان نيستیم، اما بر ما واضح است که سر او بسیار زشت و بدمنظر می‌باشد. 

با وجود ناپاكي اين درخت و زشتي ميوه‌هايش، دوزخیان به‌دليل گرسنگي شدید، چاره‌اي جز خوردن از آن ندارند و تا وقتی شكم‌شان پُر شود، از آن مي‌خورند. سپس آن‌چه خورده‌اند، در شكم‌شان می‌جوشد و موجب درد و آزار بسیار زیادی مي‌گردد و آن‌گاه كه کارشان به اين‌جا می‌رسد، ناچار به دنبال آب مي‌روند؛ اما آبي جز «حميم» نمي‌يابند و حميم همان آب بی‌نهایت داغ است. آنان به ناچار از آن مي‌نوشند، مانند شتری که بیماری استسقا دارد؛ آن‌گاه اين آب روده‌هايشان را تكه پاره مي‌كند.

ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ [محمد:15]
‏«‏و از آب داغ و جوشانی نوشانده مي‌شوند، که روده‌هاي‌شان را پاره پاره مي‌كند‏»‏.

پذیرایی از دوزخیان این گونه است. امیدواریم که الله متعال با لطف و كرم خويش ما را به چنين وضعيتي دچار نفرماید.

ناپاكي، زشتي و فساد ضريع و زقوم، باعث می‌شود که این غذاها در گلوی دوزخیان گیر کند.

ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﭼ [مزمل:12-13] 
‏«‏همانا نزدمان زنجیرها و آتشی برافروخته و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک است‏»‏.

رسول الله ص  زشتي و ناپاکی زقوم را براي ما چنين ترسيم نموده است:

«لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ»

‏«‏اگر قطره‌اي از زقوم در دنيا بيفتد، تمام زندگي اهل دنيا را فاسد مي‌كند؛ پس حال كساني كه از آن می‌خورند چگونه است؟‏»‏.

از جمله غذاهاي دوزخیان، غسلين است. الله متعال مي‌فرمايد: 

( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [حاقه:35-37]
‏«‏پس امروز اینجا یار و خویشاوندی ندارد و از هیچ غذایی برخوردار نیست مگر از چرک و زردابه-ی دوزخیان- که تنها گنهکاران از آن می‌خورند‏»‏.

و مي‌فرمايد:
ﭽ ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭼ [ص:57-58]   

‏«اين آب داغ و خونابه‌ی -اندام دوزخيان است كه نوشيدني ايشان- است، بايد كه از آن پيوسته بچشند و بخورند. ‏ و جز اين، انواع كيفرهاي ديگري از اين قبيل دارند‏»‏.

غسلين و غساق، دو کلمه‌ی مترادف هستند و به معنای: چرك و مواد فاسدي است كه از پوست اهل دوزخ بيرون مي‌آيد. برخی گفته‌اند: غسلين و غساق، همان ترشحاتي است كه از زنان زناكار بيرون مي‌آيد و بوي بدی كه از گوشت و پوست کافران خارج مي‌شود. قرطبي مي‌گويد: غسلين عصاره‌ی اهل دوزخ است.

اما نوشيدني اهل دوزخ همان حميم ‏«‏آب جوش‏»‏ است، الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ [محمد:15]
و مي‌فرمايد:
ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ [كهف:29]
‏«‏و اگر در خواست آب کنند, آبی چون مس گداخته به آنان داده می‌شود که چهره‌ها را می‌سوزاند. چه آشامیدنی بدی! و دوزخ جایگاه بسیار بدی است!‏»‏. ‏
و مي‌فرمايد:
 ﭽ ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﭼ [إبراهيم:16-17]
‏«‏‏پیش رویش دوزخ است و آبی چرکین و بدبو به او می‌نوشانند. آن‌را جرعه‌جرعه می‌نوشد و نمی‌تواند آب را به آسانی فرو ببرد‏»‏. 
چهار نوع غذا در آيه‌هاي یادشده، براي دوزخیان عنوان شده است:

1-«الحميم»: آب جوش و بسیار داغی است كه درجه‌ی حرارتش به آخرين نقطه‌ی خود رسيده است.
 الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭼ [رحمن: 44]
‏«‏‏گناهكاران در ميان آتش دوزخ و آب سوزان در رفت و آمدند‏»‏.

حميم در اين آيه به «آن» توصيف شده است و «آن» به آبي گويند كه درجه‌ی حرارتش به آخرين نقطه رسيده باشد. و مي‌فرمايد: ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ     ﭼ [غاشيه:5]
  ‏«از چشمه‌ی بسيار داغي نوشانده می‌شوند‏»‏ . ‏
2- «غساق»: پیشتر در مورد آن سخن گفتیم.

3- «صديد»: به مايعي گويند كه از گوشت و پوست سوخته‌ شده‌ی كافر بيرون مي‌آيد. در صحيح مسلم از  جابر ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

‏«‏الله متعال پیمان بسته است که كساني كه مشروب مصرف می‌کنند، به آن‌ها «طينة الخبال» بنوشاند. گفتند: اي پيامبر خدا! «طينة الخبال» چيست؟ فرمود: عرق يا عصاره‌ی اهل دوزخ است‏»‏.

4- «المهل»: احمد و ترمذي از ابوسعيد خدري ( روایت کرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود: «کعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ».
 ‏«‏مانند ته‌مانده‌ی‌ روغن است. هرگاه آن‌را به صورتش نزديك کند، پوست چهره‌اش در آن مي‌افتد‏»‏.

ابن عباس ( در تفسير «مهل» مي‌گويد: مانند ته‌نشين روغن غليظ است.

غذاي اهل دوزخ، آتش است

برخی از اهل دوزخ كساني هستند كه الله متعال از زغال‌هاي دوزخ به‌ آنان غذا مي‌دهد و اين پاداشي مطایق با گناهان‌شان است. 

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ [نساء:10]
‏«بي‌گمان كساني كه اموال يتيمان ‌را به ناحق و ستمگرانه مي‌خورند، انگار آتش در شكم‌هاي خود - مي‌ريزند و- مي‌خورند. و - در روز رستاخیز- با آتش سوزاني‌ خواهند سوخت‏»‏.

ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ [بقره:174]
‏«‏همانا کسانی که قسمت​هایی از کتابِ –تورات- را در ازای بهای ناچیزی کتمان می​کنند، فقط آتش جهنم را وارد شکم​هایشان می​نمایند‏»‏.

لباس اهل دوزخ

الله متعال بیان فرموده است که‌ لباس اهل دوزخ، از آتش ساخته مي‌شود:

ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﭼ [حج: 19]
‏«‏پس برای کافران لباس‌های آتشینی بریده‌اند و آب داغ و سوزان بر سرشان می‌ریزند‏»‏.

ابراهیم تیمی هرگاه این آیه‌ را تلاوت می‌کرد، می‌فرمود: پاک و منزه‌ است الله که‌ از آتش لباس می‌سازد.

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ ‏ [إبراهيم:49-50]
‏«‏‏و در آن ‌روز گناهکاران ‌را می‌بینی که با زنجیرهای –آتشین- بسته شده‌اند. لباس‌هایشان از ماده‌ی بدبویی است که زود شعله‌ور می‌شود و آتش، چهره‌هایشان‌ را می‌پوشاند‏»‏.

قطران: سرب گداخته شده‌ را گويند. در صحيح مسلم از ابو مالك اشعري ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«نَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

و ابن ماجه اين حديث را با اين لفظ استخراج نموده است: 

«النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ جَرَبِ».
‏«‏زن نوحه‌خوان اگر بدون توبه بميرد، تن‌پوشي از سرب گداخته و زرهی از جرب به او پوشانده مي‌شود‏»‏.
بخش نهم
عذاب اهل دوزخ

گفتار اول: شدت عذابي كه اهل دوزخ با آن روبرو می‌شوند

عذاب و شكنجه‌ی آتش بسيار سخت و بيمناك است. آتش دوزخ آن‌چنان عذاب سخت و وحشتناکی دارد، كه انسان ‌را مجبور می‌کند که به خاطر نجات از آن، بهترين دارايي و هستيِ خود را به‌ عنوان فديه، تقدیم کند: 

ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﭼ [آل‌عمران:91]
‏«‏‏‏كساني كه كفر مي‌ورزند و با كفر می‌میرند، اگر زمين پر از طلا باشد و آن‌را به عنوان فديه بپردازند، هرگز از هيچ كدام از آنان پذيرفته نخواهد شد. براي ايشان عذاب دردناكي است و ياوري ندارند‏»‏.

و در جایي ديگر مي‌فرمايد:

ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﭼ [مائده:36]
‏«‏‏اگر تمام چیزهایی که در زمین است و همانند آن، از آنِ کافران باشد و همه را برای نجات از عذاب رستاخیز به عنوان فدیه بدهند، از آنان پذیرفته نمی​شود و عذاب دردناکی -پیش رو- دارند‏»‏. ‏
در صحيح مسلم از  انس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَب».

‏«‏در روز رستاخیز، ثروت‌مندترین شخص در دنیا را که دوزخی شده است، می‌آورند. رنگش در آتش دگرگون مي‌شود. آن‌گاه سوال مي‌شود: اي فرزند آدم! آيا هرگز خيري در دوزخ ديدي؟ آيا هرگز نعمتي بر تو گذز کرد؟ مي‌گويد: پروردگارا! سوگند به ذات تو که  ندیده‌ام‏»‏.

این تنها چند لحظه‌ی اندکی است که‌ کفار با مشاهده‌ی آن تمامی لذاید و شادی‌های دنیا را فراموش می‌کنند. در بخاري و مسلم از انس بن مالك ( روایت شده ‌است که‌ رسول الله ص فرمود:
«إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ».

‏«‏الله متعال در روز رستاخیز به کسی كه در كمترین عذاب است، مي‌فرمايد: آيا اگر از نعمت‌هاي زمين چيزي مي‌داشتي، آن‌را براي نجات از عذاب دوزخ فدا مي‌کردي؟ مي‌گويد: حتماً. پروردگار مي‌فرمايد: كمتر از آن‌را از تو خواستم؛ در حالي‌كه تو از نسل پدرت آدم بودي. خواستم كسي را شريك من قرار ندهی؛ اما تو براي من شريك قرار دادی‏»‏.

شدت آتش و هراس از آن، انسان‌ را مجبور می‌کند که‌ تمام دوستانش را برای رهايي از عذاب دوزخ فدا کند: 

ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭼ [معارج:11-16] 

‏«‏هر گنهکاری آرزو می‌کند فرزندانش را بلاگردان عذاب آن‌ روز بگرداند و همسر و برادر خود را و قبیله و خویشاوندانی را که پناهش می‌دادند. و همه‌ی کسانی را که در زمین هستند -فدا کند- تا نجات یابد. هرگز؛ به‌راستی که دوزخ، آتشی سوزان و زبانه‌کش است. در حالی که پوست سر ‏«‏و بافت‌های بدن را می‌سوزاند و‏»‏ بَر‌می‌کند.‏»‏

گفتار دوم: گونه‌هايي از عذاب دوزخیان

مطلب اول: تفاوت در عذاب دوزخیان

از آن‌جا که  دوزخ از نظر عذاب، هراس و وحشت درجات متفاوتي دارد، اهل آن نیز در گونه‌هایی از عذاب به سر می‌برند. در حديثي كه امام مسلم و احمد از  سمره ( روايت مي‌كنند، چنين آمده است: رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ- و في روايه : الي عنقه»

‏«‏آتش، برخی از اهل دوزخ را تا ساق پا، برخی را تا زانو، برخی را تا كمر و برخی را تا گردن فرا می‌گیرد‏»‏.

در صحیح بخاری از نعمان بن بشیر ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص درباره‌ی دوزخیانی كه عذاب‌شان از ديگران كمتر است، می‌فرماید:

«إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ»

‏«‏كم‌ترین عذاب اهل دوزخ از آنِ مردی است که بر پشت پاهایش تکه‌ای آتش قرار داده‌ می‌شود که‌ مغزش از شدت حرارت و ناراحتی به‌ جوش می‌آید‏»‏.

در جایی ديگر، بخاری از نعمان بن بشیر ( چنین روایت کرده است:

«إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَی أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرتانِ يَغْلِي مِنْهَما دِمَاغُهُ کَما یَغلی المِرجَلُ فِی القمقم».

‏«‏كم‌ترین عذاب دوزخ در رستاخیز، از آنِ مردی است كه بر پشت پاهایش دو تکه آتش قرار داده‌ می‌شود که‌ از شدت حرارت و ناراحتی، همان‌گونه که ديگ در آتشدان مي‌جوشد، مغزش به‌ جوش می‌آید‏»‏.

در صحيح مسلم از نعمان بن بشیر ( روایت شده‌ است: 

« إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ».

‏«‏كم‌ترين عذاب دوزخ از آنِ كسي است كه دو كفش آتشين با بندهای از آتش بدو پوشانده مي‌شود و در اثر حرارت آن كفش‌ها، مغزش به جوش مي‌آيد. هیچ کس عذابی شدیدتر از این را ندیده است، در حالی‌که‌ آن کم‌ترین عذاب دوزخ است‏»‏.

در صحیح مسلم از ابو سعید خدری ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«ان ادنی اهل النار عذابا یتنعل نعلین من نار یغلی دماغه‌ من حرارة نعلیه‌».

‏«‏کم‌ترین عذاب دوزخ از آنِ کسی است که‌ دو کفش آتشین می‌پوشد و بر اثر حرارت آن، مغزش به‌ جوش می‌آید‏»‏.

بخاري و مسلم روایت کرده‌اند که‌ ابو سعيد خدري ( از رسول الله ص، در مورد ابوطالب چنین شنید: 

«لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ»

‏«‏امیدوارم شفاعت من در رستاخیز برای او مفید باشد. او در جایی قرار داده‌ می‌شود که‌ آتش آن کم است و تنها تا مچ پایش در آتش فرو می‌رود؛ ولی مغزش از شدت حرارت آن به‌ جوش می‌آید‏»‏.

آیات قرآن نيز به تفاوت اهل دوزخ در عذاب اشاره می‌کند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﭼ [نساء:145]
‏«‏‏ بي‌گمان منافقان در پایین​ترین رده​ی دوزخ قرار می​گیرند و هیچ یاوری برایشان نخواهی یافت‏»‏ . ‏
ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ [غافر:46]
‏«‏‏و روزی که رستاخیز برپا گردد، -فرمان می‌رسد:- فرعونیان ‌را وارد سخت‌ترین عذاب بگردانید‏»‏ . ‏
ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭼ [نحل:88]
‏«‏‏کسانی که کفر ورزیدند و از راه الله بازداشتند، به سزای فسادشان عذابی بر عذابشان می‌افزاییم ‏»‏ . ‏
امام قرطبي در اين‌باره مي‌گويد: از روايات و آيات اين بخش چنين برداشت مي‌شود كه کافرانی كه فقط مرتكب كفر مي‌شوند، مانند کافرانی كه در كنار كفر، مرتكب سركشي مي‌شوند، نيستند و بي‌گمان عذاب کافران نیز گوناگون است. 

آن‌گونه كه از كتاب و سنت برداشت می‌شود و ما به‌طور قطع مي‌دانيم كه عذاب کافرانی كه پیامبران و مسلمانان را کشتند و مرتكب انواع گناه شده‌اند و در زمين فساد را گسترش داده‌اند، مساوي با عذاب كساني نیست كه تنها كفر ورزيدند و در حق اسلام و مسلمانان احسان و نیکی كرده‌اند. آري، اين‌جا است كه رسول الله ص عمويش ابوطالب را از اعماق دوزخ به سوي آتش كم عمقي كه فقط تا مچ پايش آمده است، بيرون مي‌آورد. چون ابوطالب پيامبر را ياري و از وي دفاع كرد و در حق او احسان نمود. حديث مسلم از سمره (، می‌تواند درباره‌ی كفار ‏«‏‌هم‌چون ابوطالب‏»‏ و نیز درباره‌ی مسلمانان گناهکار باشد.

ابن رجب مي‌گويد: گوناگونی عذاب دوزخیان، به خاطر تفاوت اعمالي است كه آن‌ها را وارد دوزخ کرده‌ است. وی سپس به بيان دلایلی در این زمینه پرداخته و با استناد‌ به قول ابن عباس ( مي‌گويد:

‏«‏عذاب كسي كه مرتكب كفر شد، در زمين فساد را گسترش داد و به كفر دعوت كرد، مانند عذاب کافرانی كه مرتكب چنين جناياتي نشده‌اند، نیست‏»‏.

ابن رجب در ادامه مي‌گويد: تفاوت عذاب موحدين گناهكار نيز این‌گونه است. يعني بنا به تفاوت اعمال آن‌ها، عذاب‌شان نیز متفاوت است. بنابراين، عذاب مرتكبين گناه كبيره، مانند عذاب مرتکبین گناه صغيره نيست. در مقابل، از عذاب برخي انسان‌ها، به دليل اعمال شايسته‌شان و يا به هر دليل ديگري كه الله متعال بخواهد، کاسته مي‌شود. لذا برخی از آن‌ها در دوزخ مي‌ميرند.

مطلب دوم: سوختن پوست

بي‌گمان، آتش خشم الله قهار، پوست بدن دوزخیان‌ را مي‌سوزاند و این پوست بدن است که‌ درد و ناراحتی سوختن را احساس می‌کند. به همين خاطر، الله متعال پوست سوخته‌ شده‌ی كفار را به‌ پوستی تازه‌ تبديل مي‌كند تا همواره درد سوختن را بچشند: 

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ    ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﭼ [نساء:56]
‏«‏‏منکِران آیاتمان‌ را به زودی وارد دوزخ می‌کنیم و هر بار که پوست‌هایشان بسوزد، برایشان پوست‌های دیگری جایگزین می‌کنیم تا طعم عذاب را بچشند. همانا الله توانای چیره و حکیم است‏»‏ . ‏
مطلب سوم: گداختن

یکی از گونه‌های عذاب، ریختن حمیم بر سر دوزخیان است. حمیم به‌ آبی گفته‌ می‌شود که به‌ آخرین درجه‌ی حرارتش رسیده‌ است و بر اثر شدت حرارت، روده‌های آن‌ها و آن‌چه در شکم دارند، گداخته‌ می‌شود:

ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ   ﯗ    ﭼ [حج:19-20]
‏«‏‏این دو گروه، دشمن یکدیگرند و درباره‌ی پروردگارشان با هم ستیز و دشمنی کردند؛ پس برای کافران لباس‌های آتشینی بریده‌اند و آب داغ و سوزان بر سرشان می‌ریزند. اندام‌های درونی و پوستشان با آن گداخته می‌شود‏»‏.

ترمذی از ابوهریره‌ ( نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود: 

«إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ، وَ هُوَ الصهرُ، ثُمَّ یَعُودُ کَما کانَ».

‏«‏آب داغی بر سرشان ریخته‌ می‌شود. به کاسه‌ی سرشان نفوذ می‌کند تا این‌که به‌ شکم می‌رسد. سپس آن‌چه در شکم دارد را بیرون می‌آورد و در پایان به‌ پاها می‌رسد و هم‌چنان که گداخته است، از ‌دو پایش بیرون می‌ریزد. و دوباره این کار تکرار می‌شود‏»‏.

مطلب چهارم: گدازنده‌

صورت، محترم‌ترین عضو انسان است. به‌ همین خاطر، پیامبر ص ما را از سیلی زدن به صورت، نهی نموده‌ است. از همین‌رو، الله متعال برای خوار کردن دوزخیان، آن‌ها را بر روی چهره‌هایشان، کور و لال و کر جمع می‌گرداند:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭼ [إسراء:97] 
‏«‏‏هر که الله هدایتش کند، هدایت‌یافته است و برای کسانی که الله گمراهشان نماید، در برابر پروردگار هیچ یاوری برای​شان نخواهی یافت و روز رستاخیز آنان را بر چهره‌هایشان کر و کور و گنگ حشر می‌کنیم؛ و جایگاهشان دوزخ است. و هر گاه آتش دوزخ فروکش کند، آتشی سوزان بر آنان می‌افزاییم‏».

اهل دوزخ بر روی چهره‌هایشان در آتش انداخته مي‌شوند: 

ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ      ﭩ    ﭼ [نمل:90]
‏«‏‏و آنان که اعمال بد بیاورند، با چهره‌هایشان در آتش سرنگون می‌شوند ‏«‏و به آنان گفته می‌شود:‏»‏ آیا غیر از این است که مطابق کردارتان مجازات می‌شوید؟‏»‏.

سپس آتش دوزخ صورت‌هايشان را بريان مي‌كند و برای همیشه‌ چهره​هایشان را مي‌پوشاند؛ آن‌گونه كه ميان خود و آتش هيچ حجابی نمي‌يابند: 

ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ  ﮄ    ﭼ [أنبياء:39]
‏«‏‏اگر كافران به زمانی كه نمى‏توانند آتش را از چهره‏ها و پشتشان باز دارند و يارى هم نمى‏شوند، آگاهى داشتند، -چنین نمی‌گفتند-‏»‏. ‏
ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ     ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﭼ [مؤمنون:104]
‏«‏‏آتش، چهره‌هایشان ‌را می‌سوازند و آنان در آن، چهره‌های زشت و در هم‌کشیده‌ای دارند‏»‏.

ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﭼ [إبراهيم:50]
‏«‏‏لباس‌هایشان از ماده‌ی بدبوی شعله‌ور است و آتش، چهره‌هایشان ‌را می‌پوشاند‏»‏.

ﭽ ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﭼ [زمر:24]
‏«‏‏آیا کسی که در روز رستاخیز با چهره‌ی خویش از عذابی سخت می‌پرهیزد‏»‏.

اندكي به اين منظره و صحنه‌ی هولناكي كه بدن را به‌ لرزه‌ در می‌آورد، بنگریم:

ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ    ﭼ [أحزاب:66]
‏«‏‏روزی که چهره‌هایشان در آتش گردانیده می‌شود، می‌گویند: ای کاش از الله و پیامبر اطاعت می‌کردیم‏»‏ . ‏
همان‌گونه كه گوشت را بر روي آتش و ماهي را در ظرف، زير و رو می‌کنند تا خوب بريان شود، چهره‌هاي كفار نیز به همين صورت در آتش زير و رو مي‌شوند. الله متعال ما را از عذاب اهل دوزخ نجات دهد و در پناه خویش حفظ کند.

مطلب پنجم: بر روی چهره كشاندن

یکی دیگر از گونه‌های عذاب دردآور، این است که‌ کافران‌ را بر روی چهره‌هایشان می‌کشانند:

ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﭼ [قمر:47-48]
‏«‏بی‌گمان گنهکاران در گمراهی و جهالت به‌سر می‌برند. روزی -را یادآوری کن- که بر چهره‌هایشان در آتش کشیده می‌شوند. -می‌گوییم:- عذاب آتش دوزخ را بچشید ‏»‏.

آن‌چه که‌ به‌ عذاب و ناراحتی آن‌ها می‌افزاید، بسته شدن با زنجیرهای محکم است:

ﭽ ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﭼ [غافر:70-72]
‏«‏‏آنان که کتاب آسمانی و آن‌چه که پیامبرانمان‌ را با آن فرستادیم، تکذیب کردند؛ پس به زودی -نتیجه‌ی کارشان را- خواهند دانست. آن‌گاه که زنجیز‌ها در گردن‌هایشان باشد و با آن، در میان آب سوزان برافروخته‌ و سپس در آتش، تافته می‌‌شوند‏»‏.

قتاده‌ می‌گوید: یک بار در آتش و یک بار دیگر در حمیم ‏«‏آب داغ‏»‏ کشانده‌ می‌شوند.

مطلب ششم: سياه كردن چهره‌
الله متعال در روز رستاخیز، چهره‌هاي دوزخیان‌ را سياه مي‌كند: 

ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ          ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ    ﭼ [آل‌عمران:106]
‏«‏روزی که برخی چهره​ها سفید و برخی چهره​ها سیاه می​شود. به سیه​رویان گفته می​شود: آیا پس از ایمان آوردن، کافر شدید؟ پس به سزای کفرتان عذاب –الهی- را بچشید!‏»‏‏
آن رنگ سیاهی که‌ بر چهره‌ی آن‌ها کشیده‌ می‌شود، چنان سیاه است که‌ گویا تاریکی شب بر چهره‌هایشان نقش بسته‌ است:

ﭽ ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ         ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﭼ [يونس:27]
‏«‏‏و بدکاران سزای هر بدی‌شان، همانند آن است و خواری و ذلت، آنان را می‌پوشاند و هیچ محافظ و پناه‌دهنده‌ای در برابر الله ندارند؛ چنانکه گویا چهره‌هایشان با پاره‌هایی از شب تاریک پوشیده شده است. آنان دوزخی‌اند و جاودانه در دوزخ می‌مانند‏»‏.

مطلب هفتم: آتش، كفار را احاطه می‌کند

اهل دوزخ كساني هستند كه گناه و سرکشی آنان را احاطه كرده است و هيچ عمل خوب و نیکی براي آنان باقي نمانده است. همان‌طور كه الله متعال در مقام رد يهود، كه گفتند: «لن تمسنا النار الا اياماً معدودة» آتش جز روزهاي اندكي ما را نمي‌سوزاند، مي‌فرمايد:ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ   ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﭼ [بقره:81]
‏«‏‏آری! کسانی که مرتکب گناه می​شوند و گناهانشان از هر سو آنان را در بر می​گیرد، اهل دوزخند و برای همیشه در آن خواهند ماند‏»‏ . ‏
تنها انسان کافر و مشرک است که با چنين حالتي روبرو مي‌شود. صديق حسن خان مي‌گويد: «سیئة» در این‌جا، هر گونه بدی را می‌گویند. باید علت آن از هر طرف او را احاطه‌ کرده‌ باشد. پس در اين حالت، هيچ عمل نيكي برايش باقي نمي‌ماند و همه‌ی راه‌هاي نجات بر رویش بسته‌ مي‌شوند و کافران و مشرکان براي همیشه‌ در دوزخ می‌مانند. بنابراين، دو واژه‌ی ‏«‏سیئة و خطیئة‏»‏ در آيه‌ی یادشده، ‌به معناي كفر و شرك هستند. با اين توضيح استناد معتزله و خوارج باطل مي‌گردد؛ زيرا با روایات متواتر ثابت شده که‌ گناهکاران موحد از دوزخ بیرون آورده‌ می‌شوند.

گناه، هم‌چون دست‌بند که دست را احاطه می‌کند، كافران‌ را در بر می‌گیرد. از طرفی، کیفر گناه‌کاران از جنس عمل‌شان است و وقتی گیفرشان اتش باشد، در نتیجه این آتش است که آنان را در بر می‌گیرد. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ   ﭼ [أعراف:41]
‏«‏‏بستری از دوزخ و پوششی از آتش در پیش دارند‏»‏ . 
«مهاد»: يعني زير انداز و غواش جمع غاشيه و چیزی است كه بر روي خود مي اندازد. منظور اين است كه آتش آن‌ها را کاملاً مي‌پوشاند. همان‌طور كه الله متعال مي‌فرمايد:ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ [عنكبوت:55]
‏«‏روزی که عذاب، آن‌ها را از بالای سر و از زیر پاهایشان در بر می‌گیرد‏»‏.

ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ ﭼ [زمر:16]
‏«‏‏بالای سرشان و زیر پاهایشان لایه‌های متراکمی از آتش دارند‏»‏. ‏
در این آیه صراحتاً احاطه شدن کافران توسط اتش بیان شده است:

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ [توبه:49]
‏«‏و به​راستی جهنم، کافران‌ را از هر سو در بر می​گیرد‏»‏.

برخي علمای سلف، «مهاد» را به «فرش» و «غواش» را به «لحاف» تفسير كرده‌اند.
 

احاطه کردن، حالت ديگری نيز دارد و آن این‌که آتش دیوارهایی دارد و كفار را با آن دیوارها چنان احاطه مي‌كند، كه توان بیرون آمدن و فرار از آن‌را ندارند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ        ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ [كهف:29]
‏«‏به راستی که ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده​ایم که دیواره​هایش آنان را -از هر سو- محاصره می​کند. و اگر در خواست آب کنند، آبی چون مس گداخته به آنان داده می‌شود که چهره‌ها را می‌سوزاند. چه آشامیدنی بدی! و دوزخ جایگاه بسیار بدی است!‏»‏ ‏
«سرادق آتش» دیوارهایی است که با‌ آن کافران‌ را احاطه‌ می‌کند.

مطلب هشتم: رسيدن آتش به دل‌ها

پیشتر بيان گرديد كه بدن دوزخیان بسیار بزرگ مي‌شود. با اين وجود، آتش به عمق وجود آنان نیز نفود می‌کند: 

ﭽ ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ       ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ         ﭼ [مدثر:26-29]
‏«‏‏به زودی او را وارد آتش دوزخ خواهم کرد و تو چه می‌دانی که آتش دوزخ چیست؟ -آتشی که- نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند و پوست بدن را دگرگون -و سیاه- می‌گرداند.‏»‏.

برخی از علمای سلف در تفسير ‏«‏ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ         ‏»‏ گفته‌اند: 

 ‏«‏استخوان، گوشت و مغز را مي‌خورد و آن‌را از حالت نخست دگرگون می‌کند‏»‏ 

الله متعال مي‌فرمايد:
 ﭽ ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ      ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﭼ [همزه:4-7]
محمد بن كعب قرظي مي‌گويد: آتش، اهل دوزخ را چنان مي‌خورد، که‌ به دل‌هايشان مي‌رسد. آن‌گاه به حالت نخست برگردانده مي‌شوند. ثابت بناني پس از قرائت آيه‌ی بالا مي‌فرمود: در حالي‌كه آن‌ها زنده‌اند، آتش تا عمق دل‌هایشان آن‌ها را مي‌سوزاند، در این‌جا عذاب به نقطه‌ی اوج خود مي‌رسد. وی بعد از این سخن، گریست.

مطلب نهم: آويزان شدن روده‌ها در آتش

در بخاري و مسلم از  اسامه بن زید ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص  فرمود: 

«يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»

‏«‏در روز رستاخیز مردي به دوزخ انداخته مي‌شود، روده‌هايش در آتش آويزان مي‌شوند. او مانند الاغي كه آسياب را مي‌چرخاند، بر روده‌هاي خود مي‌چرخد. اهل دوزخ پیرامون او جمع می‌شوند و می‌پرسند: فلاني! چرا به چنين بلایي گرفتار شدي؟ مگر تو نبودي كه در دنيا به ما امر و نهي مي‌كردي و به ايمان دعوت مي‌دادي؟ مي‌گويد: آري، شما را به كار خير امر مي‌نمودم، اما خود بدان عمل نمي‌کردم و شما را از منكرات باز می‌داشتم، اما خودم آن‌ها را انجام مي‌دادم‏»‏. 

از جمله كساني كه روده‌هايشان در آتش كشانده مي‌شود، عمرو بن لحي است. او نخستين كسي است كه دين مردم عرب را تغيير داد. رسول الله ص او را در حالي ديد كه روده‌هايش در آتش كشیده مي‌شد. در صحيح مسلم از  عبدالله بن مسعود ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السوائب».

‏«‏عمروبن عامر را ديدم كه روده‌هايش در آتش كشیده مي‌شود. او نخستين كسي بود كه بت‌پرستي را رواج داد‏»‏.

مطلب دهم: بند، زنجير و كوبنده‌ی اهل دوزخ

الله متعال براي اهل دوزخ زنجير، شلاق و ابزار کوبیدن را تدارك ديده است:

ﭽ ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﭼ [انسان:4]
‏«‏‏ما، زنجیرها‌، بندها و آتشی سوزان برای کافران آماده کردیم‏»‏ . ‏
ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ [مزمل:12-13]
‏«‏‏همانا در نزد ما، زنجیرها و آتشی برافروخته و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک آماده است‏»‏.
بندها بر‌ گردن دوزخیان انداخته مي‌شود:

ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ               ﮅ    ﭼ ‏ [سبأ:33]
‏«‏و در گردن کافران، زنجیر می‌گذاریم. آیا جز در برابر کردارشان مجازات می‌شوند؟‏»‏

«انكال» يعني بندها. «سلاسل» نوع ديگری از عذاب است كه گناهکاران ‌را بدان در بند مي‌کشند. به اين صحنه كه الله متعال آن‌را براي ما ترسيم نموده است، بنگریم:

ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ [حاقه:30-32]
‏«‏‏-فرمان می‌رسد:- او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید. سپس او را به دوزخ بیفکنید. آن‌گاه او را در زنجیری که طولش هفتاد گز است، به بند بکشید‏»‏.

الله متعال، براي دوزخیان گرزهاي آهنيني تدارك ديده است. چكش‌هایي كه وقتی گناهکاران قصد خروج از دوزخ را دارند، بر سرشان فرو كوفته مي‌شود:

( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [حج:21-22] 
‏«‏‏و گُرزهای آهنینی برایشان مهیاست که هرگاه بخواهند -برای رهایی- از غم و اندوه از دوزخ بیرون بروند؛ دوباره به دوزخ بازگردانده می‌شوند -و به آنان گفته می‌شود:- عذاب آتش را بچشید‏»‏. ‏ 
مطلب يازدهم: كفار با معبودان و شياطین‌شان، يك‌جا به آتش می‌اغتند

کافران و مشرکان، معبودان باطل را بزرگ می‌داشتند، از آن‌ها دفاع و مال و جان خود را برای انان فدا می‌کردند. الله متعال در روز رستاخیز، اين معبودان باطل را برای خوار کردن و توبیخ عبادت‌كنندگان آن‌‌ها، در آتش مي‌اندازد تا بدانند كه گمراه بوده‌اند و معبودان بی‌سود و زیانی را پرستش كرده‌اند» 

ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﭼ [أنبياء:98-99]
‏«‏‏بی‌گمان شما و معبودانی که جز الله می‌پرستید، هیزم دوزخید و همگی شما وارد دوزخ خواهید شد. اگر این‌ها معبودان راستینی بودند، هرگز وارد دوزخ نمی‌شدند و همگی در آن جاودانه می‌مانند‏»‏.

ابن رجب مي‌گويد: كفار، معبودان باطل را می‌پرستیدند و معتقد بودند كه این معبودان، در نزد خدا شفاعت‌شان مي‌كنند و آنان را به خدا نزديك مي‌نمایند. از این‌رو، الله متعال برای خوار کردن، توبیخ و شكنجه‌ی آن‌ها، عابدان ‌را با معبودان، يك‌جا به آتش می‌اندازد تا بر افسوس و پشیمانی آن‌ها بیفزاید؛ زيرا هرگاه انسان با كساني همراه شود كه سبب عذاب او شده‌اند، رنج و عذابش افزون مي‌گردد.

به همين خاطر، در روز رستاخیز ماه و خورشيد به آتش انداخته مي‌شوند و آتش دوزخ به وسيله‌ی آن‌ها شعله‌ور می‌گردد، تا مايه‌ی افسوس كساني باشد، كه آن‌ها را پرستش كرده‌اند.

در حديثی آمده است که‌ پیامبر ص فرمود: «الشَّمسُ وَ القَمَرُ مُكَوَّرانِ فِي النَّارِ».

‏«‏خورشيد و ماه در میان آتش، درهم پیچیده و بی‌فروغ هستند‏»‏.

قرطبي مي‌گويد: ماه و خورشيد را در دوزخ جمع می‌کنند؛ چون آن‌ها پرستش می‌شوند. اما آتش براي آن‌ها عذابي محسوب نمي‌شود؛ زيرا بی‌جان هستند. در دوزخ انداخته مي‌شوند تا مايه‌ی افسوس و پشيماني كفار باشند. این دیدگاه  برخی از علما است.

بنابراین، كفار همراه با شياطين در آتش انداخته مي‌شوند تا عذاب‌شان افزون گردد:

ﭽ ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ [زخرف:36-39]
‏«‏‏هر کس از یاد پروردگار رحمان غافل شود، شیطانی بر او می‌گماریم که همواره همراه اوست و شیطان‌ها چنن کسانی را از راه الله باز می‌دارند؛ در حالی که چنین کسانی خود را هدایت‌یافته می‌پندارند. تا آنکه چنین کسی نزدمان می‌آید؛ -در آن هنگام- می‌گوید: ای کاش میان من و تو -ای شیطان هم‌نشین من- به اندازه‌ی شرق و غرب فاصله بود؛ چه هم‌نشین بدی بودی. -به آنان گفته می‌شود:- امروز شریک بودن شما با هم‌نشینانتان در عذاب، هیچ سودی به حالتان ندارد؛ زیرا -در دنیا شرک ورزیده و- ستم کرده‌اید‏»‏.

مطلب دوازدهم: افسوس، پشيماني و درخواست كفار

کفار زماني كه آتش دوزخ را می بینند، ‌به‌شدت پشيمان مي‌شوند. اما دیگر پشيماني سودي ندارد. 

ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ    ﭼ [يونس:54]
‏«‏و چون عذاب را ببیند، پشیمانی خویش را پنهان می‌دارند و در میان‌شان به عدالت داوری می‌شود و هیچ ستمی بر آنان نمی‌رود‏»‏.

وقتی كفار از نامه‌ی اعمال خود آگاه می‌شوند و نتیجه‌ی كفر و شرك‌شان را مي‌بينند، یعنی همان چیزی كه آن‌ها را سزاوار ماندگاری در دوزخ کرده است، برای خود درخواست نابودي مي‌كنند: 

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ [انشقاق:10-12]
‏«‏‏ولی کسی که نامه‌ی اعمالش از پُشت سرش به او داده شود، فریاد واویلا سر می‌دهد که هلاک شدم، و وارد آتش سوزان –دوزخ- می‌شود‏»‏.

زماني كه كفار در آتش انداخته مي‌شوند، همان درخواست را تكرار مي‌كنند. 

ﭽ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭼ [فرقان:13-14]
‏«‏و چون دست و پابسته، به مکان تنگی از دوزخ انداخته شوند، آن‌جاست که درخواست نابودی مى‏کنند. -به آنان گفته مى‏شود:- امروز یک بار درخواست نابودی نکنید؛ بلکه بارها درخواست نابودی نمایید‏»‏. ‏
در آن هنگام، آه و فغان آن‌ها بلند مي‌شود و به اميد اين‌كه از دوزخ بيرون بیایند، به‌ درگاه‌ پروردگار دعا مي‌كنند: 

ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ   ﭼ [فاطر:37]
‏«‏آنان در دوزخ فریاد می‌زنند: پروردگارا! ما را بیرون بیاور تا کارهای شایسته‌ای جز کردار زشتی که مرتکب می‌شدیم، انجام دهیم‏»‏.

آري، در آن لحظه كفار به گمراهی و بي‌خردي خود اعتراف می‌کنند:

ﭽ ﯬ     ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ       ﯳ  ﯴ   ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﭼ [ملك:10]
‏«‏‏و می‌گویند: «اگر می‌شنیدیم یا می‌اندیشیدیم، در میان دوزخیان نبودیم». بدین ترتیب به گناهانشان اعتراف می‌کنند؛ پس نفرین بر دوزخیان!‏»‏.

ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ       ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﭼ [غافر:11]
‏«‏‏می‌گویند: ای پروردگارمان! ما را دو بار میراندی و ما را دو بار زنده کردی؛ پس به گناهانمان اعتراف می‌کنیم؛ ولی آیا راهی برای خروج -از دوزخ- وجود دارد؟!‏».

اما اين درخواست كفار، به‌شدت رد می‌شود و همان پاسخي به آن‌ها داده می‌شود، که‌ به چهارپايان می‌دهند:

ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ     ﭯ    ﭼ [مؤمنون:106-108] 
‏«‏می‌گویند: بدبختی‌مان بر ما چیره شد و ما مردم گمراهی بودیم. ای پروردگارمان! ما را از اینجا بیرون بیاور و اگر دوباره -به‌سوی کفر و گناه- بازگشتیم، واقعا ستمکاریم. –پروردگار- می‌گوید: در آن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید‏»‏.

به‌راستی که‌ عذاب الهي بر آنان ثابت شده و در مسيري قرار گرفته‌اند كه نه دعا سود می‌رساند و نه آرزویي برآورده‌ می‌شود: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ ﮁ    ﭼ [سجده:12-14]
‏«‏‏و شگفت‌زده می‌گردی آن‌گاه که مجرمان‌ را ببینی نزد پروردگارشان سر به‌ زیر افکنده، -می‌گویند:- ای پروردگارمان! -اینک وعده‌هایت را- دیدیم و شنیدیم؛ پس ما را بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم که به‌راستی یقین داریم و اگر می‌خواستیم، هدایت هر شخصی را به او می‌دادیم -و همه را هدایت می‌کردیم-؛ ولی این وعده، از سوی من حق و ثابت است که دوزخ را از همه‌ی جن‌ها و انسان‌های –سرکش- پُر خواهم کرد. پس به سزای آن‌که دیدار امروزتان ‌را فراموش کردید، این عذاب را بچشید که در برابر این فراموشی، شما را واگذاشته‌ایم؛ و به سزای اعمالتان، عذاب جاودانه را بچشید‏»‏.

دوزخيان پس از آن، رو به نگهبان دوزخ كرده و از وي مي‌خواهند تا براي کاستن از عذاب‌شان، در نزد پروردگار شفاعت كنند: 

ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ    ﭙﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭼ [غافر:49-50]
‏«‏‏و دوزخیان به نگهبانان دوزخ می‌گویند: از پروردگارتان بخواهید به اندازه‌ی یک روز از عذاب ما بکاهد. –نگهبانان- می‌گویند: آیا پیامبرانتان دلایل روشن برای شما نیاوردند؟ پاسخ می‌دهند: آری. می‌گویند: پس -هر چه می‌خواهید- دعا کنید؛ و دعای کافران فقط بی‌نتیجه و در گمراهی است‏»‏.

سپس، از نگهبانان می‌خواهند تا نزد پروردگار شفاعت نمایند و آن‌ها را نابود کنند:

ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ    ﭼ [زخرف:77]
‏«‏‏و فریاد می‌زنند: ای مالک! -ای نگهبان دوزخ! کاش- پروردگارت ما را بکشد. -نگهبان دوزخ- می‌گوید: شما -در دوزخ- ماندگارید‏».

اين پاسخ، در واقع رد تمام خواسته‌هاي آنان است. نه از دوزخ بيرون می‌روند، نه‌ تخفيفي برایشان در نظر گرفته‌ می‌شود و نه‌ نابود می‌گردند؛ بلكه عذاب‌شان هميشگي است:
ﭽ ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ     ﭼ [طور:16]
‏«‏وارد آن شوید؛ پس صبر کنید یا نکنید، برای شما یکسان است؛ جز این نیست که شما تنها سزای کردارتان ‌را می‌بینید‏»‏.

آن‌گاه درد و رنج‌شان افزون می‌گردد و اشك‌هايشان سرازير مي‌شود و برای مدت مدیدی گريه می‌کنند: 

ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ ﮒ  ﭼ [توبه:82]
‏«‏‏پس به سزای کردارشان باید کمتر بخندند و بسیار بگریند.‏»‏

آن‌ها پیوسته می‌گریند، اشك‌هايشان تمام می‌شود و به‌ جای اشک، خون از چشمانشان سرازير مي‌شود. اشك بر چهره‌هايشان، مانند سيل بر صخره‌ها اثر مي‌گذارد. در مستدرك حاكم از عبدالله ين قيس ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«اِنَّ اَهلَ النَّارِ لَیَبکُونَ، حَتَّی لَو اَجرِیَت السُّفُنُ فِی دُمُوعِهِم، لَجَرَت، وَ اِنَّهُم لَیَبکُونَ الدَّمَ – یَعنِی- مَکَانَ الدَمعِ».

‏«‏اهل دوزخ آن‌چنان گريه مي‌كنند كه اگر كشتي در سيلاب اشك‌هايشان انداخته شود، به‌ حرکت در می‌آید و آن‌ها به‌جاي اشك، خون مي‌گریند‏»‏.

از  انس بن مالك ( با‌ سندی مرفوع روایت شده‌ است که:

«يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ، ثُمَّ یَبکُونَ الدَّمَ حَتَّی تَصِیرُ فِی وُجُوهِهِم کَهَیئَةِ الاُخدُودِ، لَو اُرسِلَت فِیهِ‌ السُفُنُ لجَرََت».

 ‏«‏اهل دوزخ به گريه مي‌افتند و پیوسته مي‌گريند تا اين‌كه اشك‌ها پایان می‌پذیرد. سپس به‌ جای اشک، خون مي‌گریند؛ آن‌گونه كه در چهره‌ی آن‌ها حفره بر جای می‌گذارد و اگر كشتي در آن بیندازند، حرکت می‌کند‏»‏.

 آري، اين ستمگران با ترجيح دادن كفر بر ايمان، به خود و نزدیکان‌شان زیان رساندند. به ناله‌ و فغان آن‌ها، در حالي كه در دوزخ زير و رو مي‌شوند، گوش فرا دهید: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ [أحزاب:66-68]
‏«‏‏روزی که چهره‌هایشان در آتش گردانیده می‌شود، می‌گویند: ای کاش از الله و پیامبر اطاعت می‌کردیم و می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گمراه کردند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب بده و آنان را سخت لعنت کن‏»‏.

به گفتار الله متعال، در وصف حال دوزخیان توجه کنید:

ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ ﭼ [هود:106-107]
‏«‏‏افراد تیره‌بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد سر می‌دهند. تا آسمان‌ها و زمین باقی ا‌ست، جاودانه در دوزخ می‌مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. همانا پروردگارت هر چه بخواهد، انجام می‌دهد‏»‏.

زجاج مي‌گويد: «زفير»، ناله‌ و فغان بسيار بلند است. گفته‌اند كه «زفير»، رفت و آمد نَفَس در سينه، بر اثر ترس زیاد است؛ آن تنفس به گونه‌ای است كه قفسه‌ی سینه‌ بالا می‌آید. «شهيق»، تنفس دراز و طولانی و يا برگرداندن نفس به درون سينه است و مراد از هر دو، شدت رنج و ناراحتي اهل دوزخ می‌باشد. حال‌شان به حال كسي ماند كه آتش بر قلبش چیره شده و روح در بدنش محصور مانده است. 

ليث مي‌گويد: «زفير» زمانی است كه انسان سينه‌اش را به خاطر غم و اندوه شديد، از نَفَس پر و خالی کند و شهيق زمانی است كه آن نَفَس را بيرون بياورد.

بخش دهم
راه‌های نجات از آتش دوزخ

چون كفر موجب ماندگاری در دوزخ است، پس ايمان و عمل نيكو باید موجب نجات و رهایي از آن باشد. اين‌جاست كه مسلمانان براي رهایي از دوزخ، با توسل به‌ ايمان‌شان، از پروردگار خویش درخواست نجات می‌کنند: 

ﭽ ﭒ  ﭓ   ﭔﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭼ [آل‌عمران:16]
‏«‏‏کسانی که می​گویند: پروردگارا! ما ایمان آورده​ایم؛ پس گناهانمان ‌را ببخش و ما را از آتش دوزخ محافظت بفرما‏»‏.

ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ [آل‌عمران:191-194]
‏«‏‏کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده‌اند، الله را یاد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند -و می‌گویند:- ای پروردگار ما! این را بیهوده نیافریده‌ای؛ تو پاکی. پس ما را از عذاب دوزخ محافظت بفرما. ای پروردگار ما! هر که را واردِ دوزخ کنی، به راستی رسوایش نموده‌ای؛ و ستمگران هیچ یاوری نخواهند داشت. ای پروردگار ما! ما، ندای منادی توحید را شنیدیم که به سوی ایمان فرا می‌خواند و می‌گفت: «به پروردگارتان ایمان بیاورید». و ما ایمان آوردیم. ای پروردگار ما! گناهانمان‌ را ببخش و ما را با نیکان بمیران. ای پروردگار ما! آن‌چه را به زبان پیامبرانت به ما وعده داده‌ای، به ما عطا فرما و روز رستاخیز رسوایمان مگردان. بی‌گمان تو خلف وعده نمی‌کنی‏»‏.

در روایات زیادی، در مورد اعمالي كه باعث رهایی از آتش دوزخ می‌شوند، به تفصيل سخن به میان آمده است. از جمله‌ی اين اعمال، محبت نسبت به الله متعال است. در مستدرك حاكم و مسند احمد از  انس بن مالك ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«وَاللهِ لَا يُلْقِي اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ».

‏«‏به الله سوگند، الله متعال دوستش را به‌ دوزخ نمي‌اندازد‏»‏.

محبت به الله متعال، بدین معناست که فرامین او را بدانیم، از آن‌ها اطاعت کنیم، او را به یاد داشته باشیم، فرستادگانش را تصدیق و پیروی کنیم، دوستانش را دوست بداریم و خلاصه در پی خشنود کردن او باشیم.

یکی دیگر از آن اعمال، روزه است که‌ در برابر دوزخ همانند سپري از انسان دفاع می‌کند. در مسند احمد و بيهقي در شعب الايمان، با سند حسن از جابر بن عبدالله ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«قالَ اللهَ تَعَالَی: لصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ ».

‏«‏الله متعال فرمود: روزه سپري است كه با آن از دورخ پناه می‌برند‏»‏.

بيهقي در شعب الايمان، از عثمان بن ابي العاص ( نقل مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود:

«لصَّوْمُ جُنَّةٌ مِن عَذابِ اللهِ‌» ‏«‏روزه سپري است در برابر عذاب الله متعال‏»‏.

روزه اگر در شرايط جهاد با دشمن انجام گيرد، پيروزي بس بزرگي است. از ابو سعيد خدري ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

‏«‏هر كس در حال جهاد در راه الله، روزه بگيرد، ‌الله متعال چهره‌ی او را به مسافت هفتاد سال، از دوزخ دور نگاه مي‌دارد‏»‏.

از جمله اعمالي كه انسان‌ را از دوزخ نجات مي‌دهد، ترس از الله متعال و جهاد در راه اوست.

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭼ [رحمن:46]
‏«‏کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بترسد، دو باغ -در بهشت- دارد‏»‏.

ترمذي و نسائي در سنن خود از ابوهريره ( روايت مي‌كنند که‌ رسول الله ص  فرمود:

 «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ».

‏«‏همان‌گونه كه برگرداندن شير به‌ داخل پستان محال است، كسي كه از ترس عذاب الهي گريه كند، محال است كه داخل دوزخ شود. گرد و غبار در راه الله و دود دوزخ، -بر روي جسم يك انسان- جمع نمی‌شوند‏»‏.

در صحيح بخاري از ابو عبس ( چنين آمده است: 

پیامبر ص فرمود: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ».

‏«‏پاي انساني که‌ بر اثر جهاد در راه الله غبارآلوده شود، آتش دوزخ هرگز بدان نمی‌رسد‏»‏.

 در صحيح مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ أَبَدًا ».

‏«‏كافر و قاتلش، هرگز با هم در دوزخ جمع نمي‌شوند‏»‏.

از جمله اعمالي كه انسان‌ را از دوزخ نجات مي‌دهد، پناه بردن به الله متعال از آتش دوزخ است:

 ﭽ ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﭼ [فرقان:65-66]
‏«‏و آنان كه مى‏گويند: ای پروردگارمان! عذاب دوزخ را از ما –دور- بگردان؛ به‏راستی عذابش پايدار -و دشوار- است. بی‏گمان دوزخ، چه جای بدی و چه بد منزلگاهى است!‏»‏.

در حديثي كه مسند احمد، سنن ابن ماجه، صحيح ابن حبان و مستدرك حاكم با سند صحيح آن‌را از  انس نقل ( كرده اند، چنين آمده است: پیامبر ص فرمود: 

«ما سَأَلَ اَحَد الله متعال الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ» 

‏«‏هر كس سه بار از الله متعال تقاضاي بهشت كند، بهشت مي‌گويد: پروردگارا! او را به  بهشت وارد كن. و هر شخص مسلماني که سه بار از دوزخ به الله پناه ببرد، دوزخ 
مي‌گويد: پروردگارا! او را از من در پناه خود گير‏»‏.

در بخاري و مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص در مورد فرشتگانی که‌ مجالس ذکر را دنبال می‌کنند، فرمود:

«اِنّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَساَلُهُم وَ هُوَ اَعلَمُ بِهِم، فَيَقُولُ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنْ النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ »
 
‏«‏الله متعال در حالي‌كه بهتر از فرشتگان از حال‌شان آگاه است، مي‌پرسد: آنان –انسان‌ها- از چه چيز پناه مي‌جویند؟ فرشتگان مي‌گويند: از آتش دوزخ. الله متعال مي‌فرمايد: آيا آنان دوزخ را ديده‌اند؟ فرشتگان مي‌گويند: خير. پروردگارا! به الله سوگند آن‌ها دوزخ را نديده‌اند. پروردگار مي‌فرمايد: اگر مي‌ديدند چه مي‌كردند؟ فرشتگان مي‌گويند: اگر آن‌را مي‌ديدند، بيشتر از آن مي‌ترسيدند و دوري مي‌جستند. آن‌گاه پروردگار مي‌فرمايد: پس شما فرشتگان گواه باشيد كه من آنان را آمرزیدم‏»‏.

پیشگفتار
شناخت و توضیح
بهشت پاداش بزرگی است كه الله متعال آن‌را براي فرمانبرداران و دوستانش آماده نموده است. بهشت نعمت كاملي است كه اندك نقصي در آن وجود ندارد و هيچ‌گونه‌ آلودگي‌ای، صفا و پاکی آن‌را تیره‌ و تار نمي‌كند؛ به راستی كه آن‌چه الله متعال و پيامبرش در مورد آن خبر داده‌اند، عقل انسان‌ را به حيرت وا‌می‌دارد؛ زيرا تصور اين نعمت باارزش و بزرگ، عقل را از درك و فهم آن به ستوه آورده است. 

الله متعال در یک حديث قدسي مي‌فرمايد: 

«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.» ثُمَّ قالَ الرَّسُولُ ص: إقرَؤُوا إن شِئتُم: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﭼ [سجده:17]

 ‏«‏براي بندگان شايسته‌ی خویش چيزهایي آماده کرده‌ام كه هيچ چشمي آن‌ها را نديده و هيچ گوشي آن‌ها را نشنيده و قلب هيچ بشري آن‌ها را تصور نكرده است. سپس پیامبر ص فرمود: برای اطمینان این آیه‌ را بخوانید که‌ الله متعال می‌فرماید: 
‏«‏‏هيچ كس نمي‌داند که چه چيز شادي‌آفرينی براي ايشان پنهان شده است‏»‏.

عظمت و بزرگي نعمت بهشت در مقايسه با نعمت دنيا ظاهر مي‌شود؛ زيرا نعمت‌هاي دنيوي در برابر نعمت‌هاي اخروی اندك و بي‌ارزشند و قابل مقايسه نيستند. در صحيح بخاري از سهل بن ساعدي ( روایت شده است که رسول الله ص فرمود: 

«وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» 

‏«‏جای یک تازيانه -‏در راه الله-‏ در بهشت بهتر از دنيا و آن‌چه در آن است، می‌باشد‏»‏.

در علم و تقدير الله متعال، ورود به بهشت و رهایی از دوزخ، پيروزي بزرگ و رستگاري كامل بیان می‌شود؛ الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ [آل‌عمران:185]
‏«‏هركه از آتش دوزخ دور گردد و به بهشت برده شود، بی‌گمان رستگار می‌شود‏»‏.

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ    ﯧ     ﭼ [توبه:72]
‏«‏‏الله به مردان و زنان باایمان، بوستان​هایی وعده داده که از فرودست آن جویبارها روان است و برای همیشه در آن می​مانند و نیز مسکن​های پاکیزه در باغ​های جاوید و خشنودی الله بزرگ​تر است. این همان رستگاری بزرگ است.‏»‏
ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﭼ [نساء:13]
‏«‏هركس از الله و فرستاده‌اش اطاعت كند، الله او را به بوستان‌هایی وارد مي‌كند كه از فرودست آن جویبارها روان است و برای همیشه در آن می​مانند و اين رستگاری بزرگ است‏»‏.
بخش نخست
وارد شدن به بهشت

بی‌گمان، هيچ سعادتي با سعادت مؤمنان برابري نمي‌كند؛ آن‌گاه كه با کمال احترام اهل ایمان‌ را گروه گروه به طرف بوستان‌های پر نعمت هدايت می‌کنند و آن‌گاه که به بوستان‌ها نزديك مي‌شوند، دروازه‌ها را گشوده مي‌بينند و فرشتگانی را که به استقبال آن‌ها مي‌آيند و به‌ خاطر تحمل رنج و مشاهده‌ی شرايط خطرناك، ورود به بهشت را به آنان تبريك مي‌گويند. 

ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ [زمر:73]
‏«‏و پرهیزکاران، گروه‌گروه به سوی بهشت رهنمون می‌شوند تا آن‌که به بهشت می‌رسند، در حالی‌که درهایش گشوده است و نگهبانانش به آن‌ها می‌گویند: درود بر شما، خوش آمدید؛ برای همیشه وارد بهشت شوید.‏»‏.

چون کردار، گفتار و باورداشت پسنديده ، نفس‌هاي پاكيزه و درونی پاك را به‌ شما ارزانی بخشيد و شایسته‌ی بهشت گشتید.
گفتار اول: شفاعت برای ورود به‌ بهشت
در روايات آمده است: در روز رستاخیز، مؤمنان پس از توقفي طولاني در ميدان محشر از پيامبران می‌خواهند تا دروازه‌هاي بهشت را براي آنان باز كنند. هر كدام از پيامبران از شفاعت خودداري مي‌كنند و مي‌گويند: من اهل شفاعت نيستم. تا اين‌كه نوبت به رسول الله ص مي‌رسد. ايشان شفاعت کرده و شفاعتش نیز پذيرفته می‌شود. 

در صحيح مسلم از حذيفه بن يمان ( و ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ...».

‏«‏الله متعال تمام انسان‌ها را جمع مي‌كند، مومنان بلند مي‌شوند و بهشت به آنان نزديك مي‌شود. مومنان نزد  آدم ( آمده و مي‌گويند: اي پدر! دروازه‌هاي بهشت را باز کن. آدم ( مي‌گويد: مگر شما بر اثر اشتباه پدرتان از بهشت رانده نشديد؟ من اين شايستگي را ندارم ...‏»‏. 

در  ادامه‌ی‌ حديث آمده است كه تمام پيامبران يكي پس از ديگري درخواست شفاعت را رد مي‌كنند تا اين‌كه نوبت به  محمد ص مي‌رسد. آن‌گاه  اجازه‌‌ی شفاعت به ایشان داده می‌شود.
گفتار دوم: پاك كردن مؤمنان پیش از ورود به بهشت
مؤمنان پس از عبور از پل صراط، نرسيده به بهشت روي يك پل متوقف مي‌شوند و در آن‌جا از گناهان پاك مي‌شوند. اگر حقي داشتند و يا دیگری حقي بر گردن آن‌ها داشت، از همديگر قصاص مي‌گيرند و يا همدیگر را می‌بخشند تا هنگام ورود به بهشت، پاك و آراسته باشند و هيچ حقي بر گردنشان باقي نماند. 

امام بخاري از  ابو سعيد خدري ( نقل مي‌كند که‌ ‌رسول الله ص فرمود:

«يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا».

‏«‏مؤمنان از دوزخ نجات می‌یابند و روي پلي میان بهشت و دوزخ متوقف مي‌شوند. سپس به خاطر ستم‌هایی که برخی بر برخی دیگر روا داشته‌اند، قصاص می‌شوند. تا اين‌كه از گناهان پاك می‌گردند. آن‌گاه به آنان اجازه‌ی ورود به بهشت داده مي‌شود. سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، هر کدام از آن‌ها جایگاهش در بهشت را بهتر از منزلش در دنيا مي‌شناسد‏»‏.

پیشتر يادآور شديم كه پس از اين‌كه آدم و ساير پيامبران ( از شفاعت خودداري مي‌كنند، محمد ص نخستين كسي است كه دروازه‌ی بهشت را می‌گشاید.

گفتار سوم: نخستین گروهی که‌ وارد بهشت می‌شوند
از میان فرزندان آدم ( نخستين فردي كه وارد بهشت مي‌شود، محمد ص، است و نخستين امتي كه وارد بهشت می‌شود، امت اسلام و نخستين فرد از افراد امت اسلام كه وارد بهشت مي‌شود،  ابوبكر صدیق ( می‌باشد. علامه ابن كثير در «النهاية» احاديث مربوط به اين موضوع را آورده است. از آن جمله‌، حديثي است که از امام مسلم و او از  انس ( به شرح زير بازگو می‌کند:

پیامبر ص فرمود: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.» 
‏«‏من نخستين كسي هستم كه دروازه‌ی بهشت را می‌کوبد‏»‏.

 امام مسلم در حديثي ديگر از  انس ( چنين روايت مي‌كند: 

پیامبر ص فرمود: «آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ. فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ.»

‏«‏در روز رستاخیز به دروازه‌ی بهشت می‌رسم و درخواست گشودن مي‌كنم. نگهبان بهشت مي‌پرسد: تو كه هستي؟ مي‌گويم: محمد. مي‌گويد: آري. درباره‌ی تو به من حكم شده است كه پيش از آمدن تو، دروازه را براي کسی باز نكنم‏»‏.

در بخاري، مسلم و سنن نسائي، از ابوهريره ( روایت شده است که‌ رسول الله  ص فرمود: 

«نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّةَ.» 

‏«‏ما آخرين امت هستيم اما در روز رستاخیز نخستین امتی هستیم که وارد بهشت می‌شود‏»‏. 

در سنن ابو داود از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ پيامبر ص فرمود: 

«اتانی جبریل، فأرانی باب الجنة الذی تدخل منه‌ امتی».

‏«‏جبرئيل نزد من آمد، دروازه‌ای كه امتم از آن وارد بهشت مي‌شود، را به من نشان داد‏»‏.  ابوبكر ( گفت: دوست داشتم با تو باشم تا به آن نگاه كنم. رسول الله ص  فرمود:

«أَمَا إِنَّكَ یا أبابَکر أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي .»

‏«‏اي ابوبكر! بی‌گمان تو نخستین كس از امت من هستي كه وارد بهشت مي‌شود‏»‏.
گفتار چهارم: كساني كه بدون حساب وارد بهشت می‌شوند
نخستين گروه از امت اسلام كه وارد بهشت مي‌شود، كساني هستد كه در ايمان، تقوي، عمل صالح و پایداری بر دين حق، در رتبه‌ی والایی قرار دارند. آن‌ها به‌ صورت یک صف داخل بهشت مي‌شوند. آغاز و پایان صف، همزمان وارد بهشت مي‌شوند. چهره‌ی آنان مانند ماه درخشان است.

امام بخاري در صحيح خود از ابوهريره ( روایت مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود:

«أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنْ الْأَلُوَّةِ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ الله متعال بُكْرَةً وَعَشِيًّا» 

‏«‏چهره‌ی نخستين گروهي كه وارد بهشت مي‌شوند، مانند ماه تمام است. آنان در بهشت نه آب دهن مي‌اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي حاجت دارند. ظرف‌ها و شانه‌هایشان از طلا و نقره است. عرق بدن‌شان مانند عنبر خوشبو است و هر كدام‌شان دو همسر دارند كه از زيبایي و لطافت بدن، مغز استخوان پاهايشان از بيرون ديده مي‌شود. ميان بهشتیان هيچ‌گونه اختلاف و كدورتي وجود ندارد. دل‌هايشان یک دل است ‏«‏يعني همه همدل و خيرخواه همديگر هستند‏»‏ صبح و شام به تقديس و تسبيح الله متعال مشغول‌اند‏»‏. 

بخاري از سهل بن سعد ( روايت مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود: 

«لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»

‏«‏هفتاد هزار يا هفتصد هزار نفر از امت من، همزمان وارد بهشت مي‌شوند. چهره‌ي آن‌ها مانند ماه تمام می‌درخشد‏»‏.

و از روايات صحيح ثابت است كه الله متعال همراه با هر كدام از اين هفتاد هزار نفر، هفتاد هزار نفر ديگر را به‌ رسولش می‌بخشد. در مسند احمد با سند صحيح از ابوبكر( نقل شده است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا ».

‏«‏اين هدیه‌ به من عنايت شده كه هفتاد هزار نفر از امتم بدون حساب و كتاب وارد بهشت مي‌شوند. چهره‌هايشان مانند ماه تمام است. همدل و همنوا هستند و من از پروردگارم خواهان عنايات بيشتري شدم. پروردگار همراه با هر يك از آنان، هفتاد هزار افزون بر من عطا فرمود‏»‏. 

در مسند احمد، سنن ترمذي و صحيح ابن حبان از  ابو امامه ( با سند صحيح ثابت است كه رسول الله ص فرمود: 

«وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّی».

‏«‏پروردگار به‌ من وعده داد كه هفتاد هزار نفر از امتم را بدون محاسبه و عذاب به بهشت وارد کند که‌ همراه‌ هر کدام از آن‌ها، هفتاد هزار نفر و سه مشت پُر از مشت‌هاي پروردگارم، هستند‏»‏.

مشخصات اين هفتاد هزار نفر در احاديث به شرح زير نقل شده است: از ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ».
 
‏«‏تمام امت‌ها به من نشان داده شدند. برخی از پيامبران همراه امتی، برخی همراه با چند نفر، برخی با ده و برخی با پنج نفر و برخی تنها بودند. ناگهان جمعیت زیادی را دیدم. گفتم: اي جبرئيل! اين‌ها امت من هستند؟ گفت: خير. اما به سمت افق نگاه كن. نگاه كردم، جمعیت زیادی را دیدم. جبرئيل گفت: اين‌ها امت تو هستند و اين هفتاد هزار نفر كه پیشاپیش آن‌ها هستند، هیچ‌گونه حساب و كتاب و هيچ‌گونه عذابي براي آن‌ها نيست. گفتم: چرا؟ جبرئيل گفت: آن‌‌ها اعضای بدنشان‌ را داغ نمی‌کنند، تعويذ ‏«‏افسون‏»‏ نمي‌خواهند، فال نمي‌گيرند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. عكاشه فرزند محصن بلند شد و گفت: اي پيامبر دعا كن تا من از اين گروه باشم. رسول الله ص  فرمود: بارالها! عكاشه را از آنان قرار بده. شخص ديگري بلند شد و گفت: ای رسول خدا ص! دعا كن تا من نيز از اين گروه باشم. رسول الله ص فرمود: عكاشه از تو پیشی گرفت.‏»‏

شايد این‌ها همان کسانی باشند که‌ الله متعال آن‌ها را «مقربین» نام نهاده‌ است:

ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ [واقعه:10-12]
‏«‏‏و پيشتازانِ پيشگام!  آنان مقرّبان -درگاه يزدان- هستند.‏ در ميان باغ‌هاي پرنعمت بهشت جاي دارند‏»‏.
گفتار پنجم: فقیران در ورود به بهشت از ثروتمندان پیشی مي‌گيرند
امام مسلم در صحيح خود از عبدالله بن عمرو ( روايت مي‌كند که‌ پیامبر ص  فرمود:

«إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا»

‏«‏در روز رستاخیز مهاجران فقیر چهل سال جلوتر از ثروتمندان وارد بهشت مي‌شوند‏»‏.

ترمذي از ابو سعيد و احمد، ترمذي و ابن حبان از ابوهريره ( روايت كرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود: 

«فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ»

‏«‏مهاجران فقیر پانصد سال جلوتر از ثروتمندان‌شان وارد بهشت مي‌شوند‏»‏.

رسول الله ص در جاي ديگر بيان نموده‌اند كه اين گروه ثروتي ندارند كه به خاطر آن محاسبه شوند، اما فضيلتي همچون جهاد دارند. 

حاكم در مستدرك از عبدالله بن عمرو ( نقل مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود: آيا می‌دانید چه‌ کسانی پیش از همه‌ وارد بهشت می‌شوند؟ عرض كردم: الله و رسولش بهتر مي‌دانند. فرمود: مهاجران فقیر نخستین گروهی هستند که‌ وارد بهشت می‌شوند. آنان در روز رستاخیز به دروازه‌ی بهشت مي‌آيند و درخواست باز شدن در را مي‌كنند. نگهبان بهشت از آنان مي‌پرسد: آيا محاسبه شده‌ايد؟ در پاسخ مي‌گويند: در مورد چه چیزی محاسبه شویم، در حالی‌که تا واپسين لحظه‌هاي زندگي‌مان شمشير بر دوش داشتيم و در راه الله جهاد كرديم؟ ‏«‏يعني مال و ثروتي نداشتيم كه از ما محاسبه شود‏»‏ آن‌گاه دروازه‌ی بهشت براي آنان باز مي‌شود، وارد بهشت می‌شوندو در آن‌جا استراحت مي‌كنند و ساير مردم چهل سال بعد وارد بهشت خواهند شد.
 

در صحيح بخاري از اسامه بن زيد ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ».

‏«‏بر دروازه‌ی بهشت ايستادم و ديدم كه بیشتر کسانی که‌ وارد بهشت می‌شوند، مساكين هستند و سرمايه‌داران‌ را ‏«‏براي محاسبه‏»‏ نگه داشته بودند، مگر جهنميانِ؛ آنان كه دستور داده شد که آن‌ها را به جهنم ببرند‏»‏.

درباره‌ی فاصله‌ی میان ورود فقیران مؤمن و ثروتمندان مؤمن به بهشت، روايات متضادي وارد شده است. در يك حديث مدت پیشی گرفتن آنان از ثروتمندان، چهل سال و در حدیث ديگر پانصد سال بیان شده است. علما ميان اين دو حديث، این چنين توافق ایجاد كرده‌اند: 

فقیران و ثروتمندان داراي شرايط گوناگونی هستند. قرطبي مي‌گويد: ورود فقیران به‌ بهشت، به خاطر تفاوت در ايمان است و ثروتمندان نیز همین گونه هستند. بنابراين مدت محاسبه‌ی ميان نخستین فقير و آخرين ثروتمند، برای ورود به بهشت، پانصد سال است. اگر منظور مدت ورود به بهشت ميان آخرين فقیر و نخستین ثروتمند باشد، همان چهل سال است. پس تعارضي ميان روايات وجود ندارد.
 
گفتار ششم: نخستين سه نفري كه وارد بهشت مي‌شوند
ترمذي با سند معتبر‏«‏حسن‏»‏ از ابوهريره نقل مي‌كند که‌ پیامبر ص فرمود: 

«عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ الله وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ »

‏«‏نخستين سه نفري كه وارد بهشت مي‌شوند عبارت‌اند از: شهيد راه الله، مؤمن پاكدامن و انساني كه بندگي الله متعال را به نحو احسن انجام دهد. ‏«‏يعني به‌ الله شرک نورزد‌‏»‏ و دوستان خود را پند و اندرز دهد‏»‏.
گفتار هفتم: وارد شدن مؤمنان گنهكار به‌ بهشت
مطلب اول: رفتن از دوزخ به‌ بهشت
امام مسلم در صحيح خود از ابوسعيد خدري ( نقل مي‌كند که‌ پیامبر ص فرمود:

«أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَقِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ».

‏«‏اما دوزخیان براي هميشه در دوزخ می‌مانند. شخص دوزخي در ميان مرگ و زندگي دست و پا مي‌زند، اما گروهي ديگر از دوزخيان كساني هستند كه در اثر گناهان وارد دوزخ شده‌اند. الله متعال آن‌ها را آن‌گونه مي‌ميراند تا این‌که زغال می‌گردند. در اين هنگام اجازه‌ی شفاعت داده مي‌شود. گروه گروه آورده می‌شوند و در نهرهاي بهشت تقسیم می‌گردند. سپس به بهشتیان امر مي‌شود تا روي آن‌ها آب بهشت بپاشند.. پس آن‌ها مانند دانه‌اي كه در گل و لاي رودخانه مي‌رويد، زنده مي‌شوند‏»‏.

امام مسلم از  جابر ( نقل می‌کند که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»

‏«‏همانا گروهي از دوزخ بيرون آورده مي‌شوند،‌ آن‌ها جز خطوط پيشاني‌شان تمام بدنشان در دوزخ سوخته‌ است تا این‌که به بهشت برده می‌شوند‏»‏.

طبق احاديث صحيح، آن دسته از بهشتیان را که از دوزخ آمده‌اند دوزخی ‏«‏اهل دوزخ‏»‏ مي‌نامند.

در صحیح بخاری از عمران بن حصین ( نقل شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ».

‏«‏پس از شفاعت محمد ص قومی از دوزخ بیرون می‌آیند و وارد بهشت می‌شوند، که دوزخی نامیده می‌شوند‏»‏.

و باز در روایتی صحیح از جابر ( نقل شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

« يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِالشَفَاعَةِ کَأَنَّهُمُ الثَّعاریر».

‏«‏با شفاعت، قومی از لابه‌لای آتش -همچون بیرون آمدن گیاه از دل زمین- بیرون می‌آیند‏»‏.

بخاری از انس بن مالک ( نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود:

«يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ».

‏«‏گروهي پس از اين‌كه آتش دوزخ آن‌ها را سوزاند، از دوزخ بيرون می‌آیند؛ آن‌ها وارد بهشت شده‌ و بهشتیان آن‌ها را دوزخي مي‌نامند‏»‏.

در حديثي طولاني كه ابوهريره ( از رسول الله ص نقل مي‌كند، چنین آمده است: 

‏«‏وقتي الله متعال قضاوت ميان مردم را به پایان می‌رساند و مي‌خواهد بر برخی از بندگانش ترحم نموده و آن‌ها را از دوزخ بيرون بياورد؛ به فرشتگان امر مي‌كند تا همگی كساني را كه به خاطر گناهانی غیر از شرک به دوزخ رفته‌اند، از آن بيرون بياورند. يعني كساني را كه كلمه «لا اله الا الله» را پذيرفته باشند. فرشتگان در دوزخ اين گروه را می‌شناسند. آن‌ها به آثار سجده‌هايشان شناخته می‌شوند. چون دوزخ غیر از اعضای سجود، تمام بدن انسان‌ را مي‌سوزاند؛ زیرا سوزاندن اعضای سجده براي آتش حرام است. آن‌ها در حالي از دوزخ بيرون آورده می‌شوند كه سوخته‌اند. آب زندگي روي آن‌ها پاشيده می‌شود. در اثر اين آب، چون دانه‌ی ‏«‏گندم‏»‏ در خاك‌هاي رسوبي روي سيلاب، سريع رشد مي‌كنند‏»‏.

در چندین روايت آمده است كه الله متعال تمامی كساني را كه ذره‌ای از ايمان در دلشان باشد، از دوزخ بيرون مي‌آورد. 

در حديث ابو سعيد خدري ( آمده است که‌ پیامبر ص فرمود:

«يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ»

‏«‏الله متعال به لطف و رحمت خود، بهشتیان‌ را به بهشت و اهل دوزخ را به دوزخ داخل مي‌كند. سپس فرمان مي‌دهد: آگاه باشيد هر كس را كه به اندازه‌ی دانه‌ی ارزني ايمان در وجودش باشد از دوزخ بيرون بياوريد. آن‌گاه فرشتگان آن‌ها را از دوزخ بيرون می‌آورند‏»‏.

در حديث جابر بن عبدالله درباره‌ی ورود به دوزخ آمده است: سپس شفاعت آغاز مي‌شود. شفاعت‌کنندگان شفاعت می‌کنند تا اين‌كه هر كس كه كلمه‌ی توحيد «‌لا اله الا الله» را گفته است و به اندازه‌ی يك دانه‌ی جو ايمان در وجودش باشد، از دوزخ بيرون آورده می‌شود و در آستانه‌ی بهشت قرار می‌گیرند و بهشتیان شروع به پاشيدن آب روي آن‌ها مي‌كنند تا اين‌كه با سرعتي مانند سرعت رویش دانه‌ در خاك‌هاي رسوبي، رشد مي‌كنند و تمام آثار سوختگي‌شان از بين می‌رود. سپس از الله متعال مي‌خواهند و او نیز به اندازه‌ی دنيا و ده برابر آن به آن‌ها عنایت می‌فرماید‏»‏.

مطلب دوم: ديدگاه فرقه‌هاي اسلامي درباره‌ی شفاعت
معتزله و خوارج منكر شفاعت براي مرتكبين گناهان كبيره هستند. 

قرطبي مي‌گويد: معتزله و خوارج بر اساس اصل فاسد خود ‏«‏حسن و قبح عقلي‏»‏ منكر شفاعت شده‌اند.

اين ديدگاه با احاديث صحيحِ متواتری كه در زمان حيات اصحاب ( متداول بوده، متعارض است. در صحيح مسلم از يزيد الفقير نقل شده‌ است که‌: ديدگاه خوارج مرا به خود مشغول كرده بود. با گروهي كه عازم حج بود همراه شدم و وقتي وارد مدينه شديم، جابر بن عبدالله را ديديم كه در كنار يكي از ستون‌هاي مسجد نشسته است و در مورد پيامبر ص با مردم سخن می‌گوید. وقتي در مورد اهل دوزخ شروع به سخن كرد، عرض كردم: اي صحابي رسول الله ص! اين چه سخناني است كه شما مي‌گویيد؟ حال آن‌كه الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭼ [آل‌عمران:192]
‏«‏‏ پروردگارا ! بي‌گمان تو هر كه را به آتش وارد کنی، او را خوار و زبون می‌کنی‏»‏. ‏
ﭽﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﭼ [سجده:20]
‏«‏‏هر زمان كه دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان برگردانده می‌شوند -و بديشان گفته می‌‌شود:- بچشيد عذاب آتش را‏»‏. ‏
جابر بن عبدالله گفت: آيا قرآن می‌خوانی؟ عرض كردم: آري. گفت: آيا درباره‌ی مقام محمد ص چیزی شنيده‌اي؟ عرض كردم: ‌آري. گفت: الله متعال مقام محمود را به‌ محمد ص داد تا بسياري از مردم را با آن از دوزخ بيرون آورد. راوي مي‌گويد: جابر سخنانش را درباره‌ی پل صراط و گذشتن از روي آن ادامه داد. ممكن است همه‌ی سخنان او را به ياد نداشته باشم؛ اما اين مطلب را به خاطر دارم كه او گفت: گروهي پس از اين‌كه وارد دوزخ شدند، از آن‌جا بيرون آورده مي‌شوند و در حالي‌كه سوخته‌اند و مانند چوب كنجد سياه و باريك شده‌اند و سپس وارد نهرهاي بهشت شده و در آن آب‌تني مي‌كنند. وقتي از آب بيرون مي‌آيند، مانند كاغذ سفيد خواهند بود. يزيد الفقير مي‌گويد: ما از پنداشت پیشین خود ‏«‏انكار شفاعت‏»‏ برگشتيم و گفتم: واي بر شما! فكر مي‌كنيد جابر، صحابي رسول الله ص، سخنان دروغ را به رسول الله ص نسبت مي‌دهد؟ همه‌ی ما به جز يك نفر، از پنداشت ‏«‏انكار شفاعت‏»‏ برگشتیم.

معتزله و خوارج در مساله‌ی «شفاعت» از اجماع مسلمانان خارج شده‌اند و مدعي هستند كه اهل كبائر ‏«‏مرتكب گناهان كبيره‏»‏ از دوزخ بيرون نمی‌آیند و شفاعت نيز در حق آن‌ها سودي ندارد. مرجئه‌ نیز از جمهور امت جدا شده‌ و مدعي هستند كه تمام اهل كبائر بدون عذاب وارد بهشت خواهند شد. 

ديدگاه هر دو فرقه، مخالف با سنت متواتر و ثابت رسول الله ص، اجماع سلف و ائمه‌ی آن می‌باشد. الله متعال به لطف خود اهل سنت و جماعت را در مسائل اختلافی راهنمایي نموده است. چون معتقدند كه وضعیت مرتكبين گناهان كبيره به خواست الله متعال بستگی دارد. یا آنان را می‌آمرزد و یا مؤاخذه و عذاب می‌کند و وارد بهشت می‌نماید.

ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﭼ [نساء:48]
‏«‏بي‌گمان الله شرك به خود را نمي‌بخشد، ولي گناهان دیگر را از هركس كه خود بخواهد، مي‌بخشد‏»‏.‏
ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ       ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﭼ [زمر:53]
‏«‏بگو: اي بندگان من! اي آنان كه در گناه زياده‌روي كرده‌ايد! از رحمت الله نااميد نگرديد. بی‌گمان الله همه‌ی گناهان‌ را مي‌آمرزد. چراكه او بسيار آمرزنده و مهرورز است‏»‏.

آري، الله متعال شرك را نمي‌آمرزد و دیگر گناهان به خواست او هستند و كسي كه از گناهانش توبه كند، از ناپاکی‌های آن پاك می‌گردد، گویي كه گناهي نكرده است. 

دلايل خوارج در نفي شفاعت، آيات وارده در نفی شفاعت مورد نظر مشرکان مي‌باشد. مشركان بر اين باورند كه شفاعت نزد الله مانند شفاعت در دنيا است و شفاعت‌كننده بدون اجازه شفاعت مي‌كند. همچنین برای هر كسي شفاعت مي‌كند، هر چند كه از او راضي نباشد؛ چنين شفاعتي نزد الله متعال اعتباري ندارد. نوشتارهایی در رابطه‌ با نادرستی این‌گونه‌ شفاعت آمده‌ است: 

الله متعال می‌فرماید:
ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﭼ [بقره:48]
‏«‏و از روزی بترسید که از دستِ هیچ‌کس برای هیچ فردی کاری ساخته نیست و از کسی شفاعتی پذیرفته نمی​شود و تاوانی قبول نمی‌گردد و به هیچ وجه یاری نمی​شوند‏»‏.

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭼ [مدثر:48]
‏«‏ديگر شفاعت شفاعت‌كنندگان بديشان سودي نمي‌بخشد‏»‏.

ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭼ [غافر:18]
‏«‏ستمگران دوست دلسوز و ميانجيگري كه ميانجي او پذيرفته گردد، ندارند‏»‏.

نوشتارها روشن‌گر اين نكته هستند كه شفاعت در نزد الله متعال، بدون اجازه‌ی او و بدون خشنودی از شفاعت‌كننده و شفاعت‌شونده پذیرفته نمی‌شود:

ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ [أنبياء:28]
‏«‏براي كسي شفاعت نمي‌كنند مگر براي آن‌كه الله از او خوشنود است‏»‏.

ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﭼ [بقره:255]
‏«‏كيست آن كه بدون اجازه‌ی او در پيشگاهش ميانجيگري كند؟‏»‏.

ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ    ﭼ [نجم:26]
‏«‏و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان‌ها هستند و شفاعت‌شان هیچ سودی نمی‌بخشد، مگر آن‌که الله برای آن کس که بخواهد و بپسندد، اجازه دهد‏»‏.

و باز در مورد فرشتگان می‌فرماید:

ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﭼ [أنبياء:28]
‏«‏‏الله گذشته و آينده‌ی ايشان را مي‌داند و آنان براي كسي شفاعت نمي‌كنند، مگر براي آن كسي كه الله از او خوشنود است و ایشان هميشه از ترس او بیمناک و هراسانند‏».

ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭼ [سبأ:23]
‏«‏و در نزد او شفاعت سودی نمی‌بخشد، جز برای کسی که به او اجازه دهد و چون نگرانی و دلهره از دل‌هایشان زدوده شود، می‌گویند: پروردگارمان چه فرمود؟ پاسخ می‌دهند: حق -گفت- و او بلندمرتبه‌ی بزرگ است‏»‏.

اين نوشتارها، شفاعت پیامبران و فرشتگان‌ را كه مشركان بدان معتقد بودند، نفي مي‌كند و شفاعتي را تاييد مي‌نمایند كه با اجازه‌ی الله متعال و خشنودی او از شفاعت‌كننده و شفاعت‌شونده باشد. آري، الله متعال از کافران و مشركان خشنود نمی‌شود؛ اما مؤمنان گناهکار، کسانی هستند كه شفاعت شفاعت‌كنندگان در حق آن‌ها پذيرفته می‌شود. 

در صحيح بخاري از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ مي‌گويد: از رسول الله ص پرسیدم: در روز رستاخیز چه كساني از شفاعت شما بيشتر بهره‌مند می‌شوند؟ فرمود: 

«لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ».

‏«‏چون علاقه‌ی تو را نسبت به حديث ديدم، مي‌دانستم كه كسي پش از تو اين سؤال را از من نخواهد پرسيد. كساني روز قيامت براي شفاعت من سعادت بيشتري دارند كه با  اخلاص و از صميم قلب لا إله إلا الله بگويند‏»‏.
گفتار هشتم: آخرين كساني كه وارد بهشت مي‌شوند
رسول الله ص درباره‌ی آخرين فردي كه وارد بهشت مي‌شود، گفتگوی ميان او و پروردگارش و پيرامون فضل پروردگار در حق او، براي ما سخن گفته است و ابن اثير در «جامع الاصول» همه‌ی اين روايات را جمع نموده است. از آن‌جمله:

1-از عبدالله بن مسعود روایت ( شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ كَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى. فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى. فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي -أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي- وَأَنْتَ الْمَلِكُ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ص ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ».

‏«‏من می‌دانم آخرين فردي كه از دوزخ بيرون می‌آید و آخرين فردي كه وارد بهشت مي‌شود، چه‌ کسی است. مردی است که‌ سینه‌‌خیز از دوزخ بیرون می‌آید. الله متعال به‌ او می‌فرماید: به بهشت وارد شو. آن مرد به‌ سوی بهشت می‌آید و فکر می‌کند که‌ بهشت پر شده‌ است. پس برمی‌گردد و می‌گوید: پروردگارا! بهشت را دیدم که‌ پر است. الله متعال می‌فرماید: برگرد و به بهشت وارد شو. باز به‌ سوی بهشت می‌آید و آن‌را پر می‌بیند، آن مرد بر می‌گردد و می‌گوید: پروردگارا! بهشت را دیدم که‌ پُر شده‌ است، الله متعال به‌ او می‌فرماید: برگرد و به بهشت وارد شو و به‌ اندازه‌ی دنیا و ده‌ برابر آن در بهشت مال تو می‌باشد. آن مرد می‌گوید: مرا مورد تمسخر قرار می‌دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی. ابن مسعود گوید : دیدم که‌ در این هنگام پیغمبر ص خندید، آن‌‌گونه که دندان‌هایش نمایان شد و فرمود: این آخرین نفر و فقیرترین بهشتیان می‌باشد‏»‏
در روایت مسلم آمده‌ که‌ پیامبر ص فرمود:

«إِنِّى لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ -قَالَ- فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِى كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ. فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الَّذِى تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا -قَالَ- فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِى وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟».

‏«‏من آخرين فردي كه از دوزخ بيرون می‌آید را می‌شناسم. مردی است که‌ با فشار و ناراحتی از دوزخ بیرون می‌آید. به‌ او گفته‌ می‌شود: به بهشت وارد شو. آن مرد داخل بهشت می‌شود و ناگهان می‌بیند که‌ هر کس در منزل خود نشسته‌ است. به‌ او گفته‌ می‌شود: آیا سرگذشت خود را به‌ یاد می‌آوری؟ می‌گوید: آری. سپس گفته‌ می‌شود: آرزوی چیزی را بکن. او نیز آرزوی چیزهایی می‌کند. به‌ او گفته‌ می‌شود: آن‌چه آرزو کردی و ده‌ برابر دنیا نیز از آن تو باد. می‌گوید: ‏«‏پروردگارا!‏»‏ مرا مورد تمسخر قرار می‌دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی. 

ابن مسعود می‌گوید: در این هنگام دیدم که‌ پیغمبر ص آن‌گونه خندید که دندان‌هایش نمایان شد‏»‏.

2-از عبدالله بن مسعود ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

‏«‏آخرين شخصي كه وارد بهشت مي‌شود، مردي است كه افتان و خیزان می‌رود. آتش دوزخ چهره‌اش را دگرگون کرده است و هنگامی که‌ از دوزخ رها مي‌شود، به طرف آن نگاه كرده و مي‌گويد: بسيار با بركت است الله كه مرا از تو نجات داد. الله متعال به من چيزي داده كه تا به‌ حال به كسي نداده است. 

درختي را از دور می‌بیند و مي‌گويد: پروردگارا! مرا نزد آن درخت ببر تا از سايه‌اش استفاده كنم و از آب آن بنوشم. الله متعال مي‌فرمايد: اي فرزند آدم! شايد اگر اين خواسته‌ات را برآورده نمايم چيز ديگري بخواهی؟ مي‌گويد: خير، پروردگارا! چیز دیگری نمی‌خواهم. با الله متعال عهد مي‌كند كه ديگر از وي چيزي نخواهد. الله متعال عذر او را مي پذيرد. چون چيزهايي را مي‌بيند كه نمي‌تواند در برابر آن‌ها صبر كند

الله او را به آن درخت نزديك مي‌كند. وی از سايه‌ی آن بهره می‌برد و از آب آن مي‌نوشد. سپس درختي بهتر از درخت نخست را می‌بیند و می‌گوید: پروردگارا! مرا به آن درخت برسان تا از سايه‌اش استفاده کنم و از آب آن بنوشم؛ ديگر چيزي از تو نمي‌خواهم. الله متعال مي‌فرمايد: اي فرزند آدم! تو مگر با من عهد نكردي كه ديگر چيزي از من نخواهي؟ 

اين سؤال و جواب چند بار تكرار مي‌شود. الله متعال در هر مرتبه عذرش را مي‌پذيرد. چون چيزهايي را مي‌بيند كه نمي‌تواند در برابر آن‌ها صبر كند و در آخرين بار كه به آخرين درخت نزديك مي‌شود، صداي بهشتیان‌ را از آن‌جا مي‌شنود. تقاضاي ورود به بهشت مي‌كند. پروردگار مي‌فرمايد: اي فرزند آدم! چه چيزي تو را قانع می‌کند و خواسته‌ات را پایان می‌دهد؟ آيا اگر دنيا و ده برابر آن‌را به تو بدهم قانع می‌شوی؟ او مي‌گويد: پروردگارا! تو مرا مسخره مي‌كني و حال اين‌كه تو  پروردگار و مالك هستي؟ 

ابن مسعود تبسم كرد و گفت: اي مردم! نمي‌پرسيد كه من چرا مي‌خندم. مردم گفتند: چرا؟ گفت: رسول الله ص نیز در این هنگام خندید. مردم گفتند: چرا می‌خندی؟ فرمود: می‌خندم، چون الله متعال را می‌بینم که‌ می‌خندد؛ آن‌گاه که‌ آن مرد می‌گوید: پروردگارا! مرا مورد تمسخر قرار می‌دهی، تو پادشاه و قدرتمند هستی؟ گفته‌ می‌شود: من تو را مسخره نمي‌كنم. اما بر آن‌چه خواسته باشم، قادر هستم‏»‏.

گفتار نهم: کسانی كه پیش از فرا رسيدن رستاخیز وارد بهشت می‌شوند
از میان انسان‌ها نخستين كسي كه وارد بهشت شد، ابوالبشر ‏«‏آدم(‏»‏ است: 

ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭼ [بقره:35]
‏«‏و گفتيم : اي آدم! با همسرت در بهشت سكونت كن و از -نعمتهاي فراوان و گواراي- آن هرچه و هر كجا كه مي‌خواهيد، آسوده بخوريد‏»‏.

ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﭼ [أعراف: 19]
‏«‏‏اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و از هر آن‌چه که خواستيد آسوده بخوريد؛ ولي به اين درخت نزديك نشويد -و از آن نخوريد، كه اگر چنين كنيد- از ستمكاران خواهيد شد‏»‏.

اما آدم ( نافرمانی کرد و از درخت ممنوعه خورد؛ پس الله متعال او را از بهشت به دارالشقاء ‏«‏دنيا‏»‏ منتقل کرد: 

ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ [طه: 115-123]
‏«‏و پیشتر به آدم سفارش کردیم؛ ولی فراموش کرد و اراده‌ی استواری در او نیافتیم. و آن‌گاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید؛ پس همه سجده کردند جز ابلیس که نپذیرفت. پس گفتیم: ای آدم! شیطان، دشمن تو و همسرِ توست؛ پس شما را از بهشت بیرون نراند که در رنج و زحمت می‌افتی. بی‌گمان در بهشت نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه و در آن دچار تشنگی و آفتاب‌زدگی نمی‌گردی. شیطان، وسوسه‌اش کرد و گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت جاودانگی و پادشاهی پایدار و بی‌زوال راهنمایی نکنم؟ پس از میوه‌ی ممنوعه خوردند و آن‌گاه شرمگاه‌هایشان برایشان نمایان شد و شروع به پوشاندن خویش با برگ‌های درختان بهشت نمودند و آدم، از پروردگارش نافرمانی کرد و راه را گم نمود. آن‌گاه پروردگارش او را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد. فرمود: از بهشت آسمان ‏«‏به زمین‏»‏ پایین بروید؛ در حالی که برخی از شما دشمن برخی دیگر خواهید بود‏»‏.

پیامبر ص بهشت را مشاهده فرمود. در صحيح بخاري از عمران بن حصين ( روایت است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»

‏«‏به بهشت نگاه كردم، دیدم که‌ فقیران بیشتر بهشتیان هستند و به دوزخ نگاه كردم، دیدم که‌ زنان، بیشتر اهل دوزخ هستند‏»‏.

و از جمله كساني كه پيش از فرا رسيدن روز رستاخیز وارد بهشت مي‌شوند، شهیدان هستند. در صحيح مسلم آمده است: در مورد آيه‌ی:

ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﭼ [آل‌عمران:169]
‏«‏‏و گمان مبر كساني كه در راه الله كشته مي‌شوند، مرده‌اند؛ بلكه آنان زنده‌اند و در نزد پروردگارشان روزي می‌گیرند‏»‏. ‏
از عبدالله بن مسعود پرسیدیم. عبدالله گفت: ما نيز درباره‌ی اين آيه از رسول الله ص سؤال كرديم، ایشان فرمود: ارواح شهیدان در شكم پرندگان سبز رنگي قرار دارد. براي اين ارواح آویزه‌هایی در عرش الهي می‌باشد. آنان به‌ هر جاي بهشت كه بخواهند مي‌روند و سپس به این آویزه‌ها برمي‌گردند. الله متعال به آن‌ها نگاه می‌کند و مي‌پرسد: آيا چيزي می‌خواهید؟ مي‌گويند: چه چيز بخواهیم؛ ما به‌ هر جاي بهشت كه بخواهیم، می‌رویم. سه بار از آن‌ها اين سوال پرسیده می‌شود. تا این‌که آن‌ها مطمئن می‌شوند كه باید چیزی بخواهند. پس مي‌گويند: پروردگارا! مي‌خواهيم که ارواح ما به جسم‌مان بازگردند تا بار ديگر در راه تو كشته شويم. پس وقتي پروردگار می‌بیند که چیزی نمی‌خواهند، دیگر از آنان نمی‌پرسد.

هر كس مي‌ميرد صبح و شام جایگاهش در بهشت یا در دوزخ، تا روز رستاخیز به‌ او نشان داده مي‌شود. در صحيح مسلم از ابن عمر ( روایت شده‌‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

‏«‏هر گاه كسي از شما بميرد، صبح و شام جایگاهش به او نشان داده مي‌شود. اگر بهشتي است، در بهشت و اگر دوزخي است، در دوزخ.  و به او گفته می‌شود: اين جايگاه توست که الله تو را در روز رستاخیز به آن‌جا می‌فرستد.‏»‏
بخش دوم
بهشت و اهل آن جاودانند
گفتار اول: نوشتارهایی در مورد جاودانگی بهشت و بهشتیان
بهشت هميشگی است و از بين نمي‌رود و بهشتیان نيز در آن جاودانند، نه از بهشت كوچ مي‌كنند و نه در آن مي‌ميرند:

ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ     ﭼ [دخان:56]
‏«آنان هرگز در آن‌جا مرگي جز همان مرگ نخستين -كه در دنيا چشيده‌اند- نخواهند چشيد و الله آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته است‏»‏.

ﭽ ﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ          ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ     ﭼ [كهف:107-108]
‏«‏‏بي‌گمان كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، باغ‌هاي بهشت جايگاه پذيرایي از ايشان است.‏ جاودانه در آن مي‌مانند و خواستار رفتن به جای دیگری نیستند‏»‏.

پیشتر احادیثی در مورد نبود مرگ در بهشت و دوزخ بیان کردیم. پیامبر ص فرمود:

«يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ» 

‏«‏اي بهشتیان! هميشه زنده هستيد و هرگز نمی‌میرید. اي دوزخیان! براي هميشه زنده هستيد و مرگ را نخواهید دید‏»‏. این نوشتارها بیان‌گر اين است كه بهشت و بهشتیان، فناناپذیرهستند.

در حديثی از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ»

‏«‏هر كس وارد بهشت شود خوشحال مي‌گردد، ‌آسيب نمي‌بيند، لباس‌هايش كهنه نمي‌شوند و جوانيش از بين نمي‌رود‏»‏.

از زبان رسول الله ص به نداي رباني و آسماني توجه فرمایيد كه بهشتیان‌ را پس از داخل شدن به بهشت ندا مي‌دهد. رسول الله ص فرمود:

«يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا، فَذالُکَ قَولُ اللهِ تَعالی:

ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﰉ  ﭼ [أعراف:43]
‏«منادی ندا می‌دهد: دیگر تندرست می‌مانید و هرگز بيمار نمی‌شويد، زنده هستید و هرگز نمي‌ميريد، جوان می‌مانید و هرگز پير نمي‌شويد، بهره‌مند هستید و هرگز بینوا نمی‌شوند. آري اين گونه الله متعال می‌فرماید: ‏«‏ندا داده مي‌شوند كه: اين بهشت شماست که آن‌را به خاطر کارهای - شايسته‌اي- كه انجام داديد، به ارث مي‌بريد‏»‏.
گفتار دوم: معتقدان به نابودی بهشت
جهم بن صفوان، امام معطله، هم‌چنان كه به نابودی بهشت و دوزخ اعتقاد دارد و از سلف، اعم از صحابه و تابعين چنين سخني بازگو نشده است. ائمه مسلمانان و اهل سنت و جماعت چنين ديدگاهي ندارند. بیشتر اهل سنت ديدگاه جهم بن صفوان‌ را رد كرده‌اند. ابوالهذيل علاف استاد معتزله نیز به نابودی کارهای بهشتیان و دوزخیان معتقد است. ایشان می‌گوید: کارهای آنان به سكون همیشگی می‌انجامد. و هيچ يك از بهشتیان و دوزخیان دیگر نمی‌توانند کاری بکنند. 

اما تمامی اين ديدگاه‌ها باطل و بی‌ارزشند. شارح طحاويه مي‌گويد: ماندگار بودن بهشت امري بديهي و روشن است و رسول الله ص در اين‌باره خبر داده است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﭼ [هود:108]
‏«‏ولی افراد خوشبخت، تا آسمان‌ها و زمین باقی است، جاودانه در بهشت می‌مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد و این، عطا و بخششی ناگسستنی است‏»‏.

«غير مجذوذ» که‌ به‌ معنای پایان‌ناپذیر و قطع نشدني است، هیچ‌گونه‌ منافاتی با «الا ماشاء ربك» ندارد. شارح طحاويه اختلاف سلف درباره‌ی اين استثنا مي‌گويند: استثنا به‌ معنای: جز مدت زمانی که‌ در دوزخ می‌مانید، است و اين در مورد مؤمنانی است كه نخست وارد دوزخ شده و سپس به بهشت برده می‌شوند و در حق همه‌ی مؤمنان مصداق ندارد. 

يا منظور از اين استثنا مدت اقامت آن‌ها در ميدان محشر يا در قبرها و میدان محشر است و برخی بر اين باورند كه اين استثنا، مربوط به‌ پروردگار است و او به آن عمل نمي‌كند. مثلاً كسي مي‌گويد: «واللهِ لَأضرِبَنَّکَ إلاّ أَن أَري غَيرَ ذلِكَ» ‏«‏به الله سوگند تو را خواهم زد، مگر اين‌كه نظرم عوض شود‏»‏. در نهایت نظرتان عوض نمی‌شود و برای زدن او اقدام می‌کنید. 

برخی از دانشمندان علم نحو گفته‌اند: «إلاّ» به‌ معنی «واو» است و سيبويه «إلاّ» را به‌ «لكن» ترجمه‌ کرده‌ است. در اين صورت استثنا منقطع است. ابن جرير اين ديدگاه را برگزیده و مي‌گويد: الله متعال پیمان‌شکن نیست و استثنا را به ‏«‏ﰌ  ﰍ  ﰎ  ‏»‏ وصل کرده‌ است. گفته‌اند: شبیه‌ این جمله‌ است: أسكَنتُكَ داري حَولاً إلّا ما شِئتُ. تو را در خانه‌ام به مدت يك سال اسكان مي‌دهم مگر اين‌كه چیز ديگري بخواهم. يعني ديدگاهم عوض شود و مدت اسكان‌ را از يك سال بیشتر کنم. برخی بر اين عقيده‌اند كه استثنا براي اعلان اين مطلب است كه ماندگاری بهشتیان به خواست الهي است. نظير آن در قرآن اين آيه مي‌باشد:

ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ     ﭼ [إسراء:86]
‏«‏‏اگر ما بخواهيم آن‌چه را كه به تو وحي كرده‌ايم از تو بازپس مي‌گيريم، آن گاه كسي را نخواهي يافت كه در اين مورد، در برابر ما از تو دفاع كند‏»‏.

ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ   ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ    ﮈ  ﮉ    ﮊ     ﭼ [شورى:24]
‏«‏‏آيا مي‌گويند: -محمّد- بر الله دروغ و افترا بسته است؟ اگر الله بخواهد بر قلب تو مهر مي‌نهد -و قدرت حفظ آيات خود را از تو مي‌گيرد-. الله، باطل را محو و نابود می‌کند و حق را با کلمات خویش ثابت می‌گرداند. بی‌گمان او به راز سینه‌ها داناست‏»‏.

ﭽ ﭽ  ﭾ   ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﭼ [يونس:16]
‏«‏بگو: اگر الله می‌خواست، آن‌را بر شما نمی‌خواندم و او نیز شما را به آن آگاه نمی‌کرد. من، پیشتر عمری در میان شما بوده‌ام. آیا نمی‌اندیشید؟‏»‏

این‌گونه آیات در قرآن بسیار است. الله متعال به‌ بندگانش خبر می‌دهد که‌ همه‌ی دستورات در دست او است، پس هر آن‌چه بخواهد می‌شود و آن‌چه نخواهد هرگز رخ نمی‌دهد.

به هر تقدير اين استثنا از متشابهات است و آيات:

ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﭼ [هود:108]
‏«‏بخششی ناگسيختني است‏»‏.
ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﭼ [ص:54]
‏«‏‏ اين بخشش و داده‌هاي ماست و هرگز پايانی ندارد‏»‏.

ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ [رعد:35]
‏«‏خوراک و سايه‌اش همیشگی است‏»‏.

همگی بر ماندگاری بهشت، بهشتیان و نعمت‌هاي آن تأکید دارند و الله متعال اعلام می‌دارد که‌ آن‌ها:

ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ     ﭼ [دخان:56]
‏«‏هرگز در آن‌جا مرگي جز همان مرگ نخستين -كه در دنيا چشيده‌اند- نمی‌چشند و الله متعال آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ می‌دارد‏»‏.

اين استثنا منقطع است و در صورتي‌كه با استثنای پیشین ‏«‏ ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ ‏»‏ متصل شود، روشن مي‌گردد كه منظور از هر دو آيه، استثنای مدت زماني است كه بهشتیان از زمان خلود در آن‌جا نبوده‌اند، مانند استثنای مرگ نخستین ‏«‏موته الاولي‏»‏ از جمله مرگ. پس اين مرگ آنان است كه بر حيات ابدي مقدم است و اين همان مفارقت و جدائي از بهشت است كه بر خلود و ماندگار بودن آنها در بهشت مقدم است.

بخش سوم
ویژگی بهشت

گفتار اول: بهشت مانندي ندارد
نعمت‌هاي بهشت قابل توصیف نیستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را تصور کند. نعمت‌هاي بهشت بی نظير هستند و با نعمت‌های دنیا قابل مقایسه‌ نمی‌باشند. مردم هر اندازه هم كه پيشرفت كنند، دست‌يافته‌هاي‌شان در برابر نعمت‌هاي بهشت بسيار كم‌ارزش است. همان‌طور كه در برخي آثار وارد شده است، بهشت نظيري ندارد. بهشت دارای نوري درخشنده، گلي خوشبو، ساختماني بسيار استوار، رودی روان، ميوه‌اي رسیده‌، همسري زيبا، زیور آلات بسیار و خوراکی‌های پاک فراوان است؛ تمامی این‌ها همیشگی و در حد کمال خویش می‌باشند.

در حديث آمده است كه اصحاب ( درباره‌ی عمارت‌ها و ساختمان‌های بهشت از رسول الله ص سوال كردند. پیامبر ص فرمود:

« لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ وَاللُّؤْلُؤُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَخْلُدْ فِيهَا يَنْعَمُ لَا يَبْؤُسُ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَ صَدَق الله حيث يقول: ( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (  [انسان:20]
‏«‏يك خشت از طلا و ديگري از نقره و ملاط ميان دو خشت مشك بسيار خوشبو است و سنگ‌ريزه‌هاي آن جواهر و ياقوت و خاك آن زعفران می‌باشد. هر كس داخل آن شود، براي هميشه در آن مي‌ماند، بهره‌مند می‌شود و بینوا نمی‌گردد، پیر نمی شود، لباس‌هايش كهنه نمي‌شوند؛ الله متعال در وصف آن درست فرمود:.

‏«‏و چون به آن‌جا نگاه کنی، نعمت فراوان و مُلکی عظیم می‌بینی.‏»‏
آن نعمت‌هاي بهشتی كه الله از ما پنهان كرده است، ‌بسيار باارزش‌تر و بزرگ‌تر از آن است که عقل آن‌را درک کند و به ژرفای آن پی ببرد و خیال آن‌را تصور کند. 

ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ            ﮬ    ﭼ [سجده:17]
‏«‏‏هيچ‌كس نمي‌داند که در برابر آن‌چه انجام می‌دهد، چه چيز شادي‌آفرينی براي ايشان پنهان شده است‏»‏.

در حديث صحيح آمده است: 

«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» 

‏«‏الله متعال می‌فرماید: براي بندگان شایسته‌ام نعمت‌هایی آماده کرده‌ام كه نه‌ چشمی آن‌را ديده و نه‌ گوشی آن‌را شنيده و هرگز بشری آن‌را تصور نکرده است‏»‏. 

آيه‌ی ذیل در تأیید همین گفتار است:

ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﭼ [سجده:17]
و امام مسلم از چند طریق از ابوهريره ( حديث یادشده را با اين تعبير روايت كرده است:

«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمْ الله عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ       ﮬﭼ [سجده:17]»
‏«‏براي بندگان شایسته‌ام نعمت‌هایی آماده کرده‌ام كه نه‌ چشمی آن‌را ديده و نه‌ گوشی آن‌را شنيده و هرگز بشری آن‌را تصور نکرده است. سپس این آیه‌ را تلاوت فرمود که‌ الله متعال می‌فرماید: ‏هيچ‌كس نمي‌داند که در برابر آن‌چه انجام می‌دهد، چه چيز شادي‌آفرينی براي ايشان پنهان شده است‏»‏.

امام مسلم از سهل بن سعد ساعدي ( چنين نقل كرده است که‌ رسول الله ص در توصيف بهشت در پايان حديث یادشده آيه‌ی زير را تلاوت فرمود:

ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ            ﮬ    ﭼ [سجده:16-17]
‏«‏‏پهلوهايشان از بسترها به دور مي‌شود و پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مي‌خوانند و از چيزهایي كه بديشان داده‌ايم، مي‌بخشند.‏هيچ‌كس نمي‌داند که در برابر آن‌چه انجام می‌دهند، چه چيز شادي‌آفرينی براي ايشان پنهان شده است‏»‏

گفتار دوم: دروازه‌هاي بهشت
بهشت دروازه‌هایي دارد كه مؤمنان و فرشتگان از آن‌ها وارد بهشت مي‌شوند. 

ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﭼ [ص:50]
باغ‌هاي جاويدان بهشت و دروازه‌ها به روي ايشان باز است‏»‏.

ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ [رعد:23]
‏«‏و فرشتگان از هر دروازه بر آنان وارد مي‌شوند‏»‏.

الله متعال به ما خبر داده است كه دروازه‌ها هنگام رسيدن مؤمنان به آن‌جا، باز می‌شوند و فرشتگان، ورود مؤمنان به بهشت را تبريك مي‌گويند. 

ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﭼ [زمر:73]
‏«‏تا بدان گاه كه به بهشت مي‌رسند و دروزه‌های آن باز می‌شوند. نگهبانان بهشت بديشان مي‌گويند: درود بر شما، خوش آمدید؛ برای همیشه وارد بهشت شوید‏»‏.

در قرآن تعداد دروازه‌هاي بهشت، هشت عدد ذكر شده است. يكي از اين درها كه «ریان» نام دارد، ويژه‌ی روزه‌داران است. در صحيح بخاري از سهل بن سعد ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ، فَإذا دَخَلُوا أُغلِقَ فَلَم یَدخُلُ غَیرَهُم».

‏«‏بهشت هشت دروازه دارد. يكي از آن‌ها ریان نامیده می‌شود. در روز رستاخیز فقط روزه‌داران از این دروازه وارد می‌شوند و همین‌که‌ همه‌ی آنان داخل شدند، این دروازه بسته‌ می‌شود و دیگر کسی از آن داخل نمی‌گردد‏»‏.
يك دروازه از آنِ كساني است كه بسیار نماز مي‌خوانند و دروازه‌ی دیگری براي صدقه‌دهندگان می‌باشد. در حديث متفق عليه از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ الله دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ -يَعْنِي الْجَنَّةَ-: يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ»

‏«‏هر كس یک جفت چیزی را در راه الله انفاق كند، از دروازه‌هاي بهشت خوانده مي‌شود: ای بنده‌ی الله این بهتر است. هر كس اهل نماز باشد به دروازه ی نماز، هر كس اهل صدقه باشد به دروازه‌ی صدقه، هر كس اهل جهاد باشد به دروازه‌ی جهاد و هر كس اهل روزه باشد به دروازه‌ی روزه خوانده‌ مي‌شود‏»‏.

ابوبكر ( گفت: به‌ الله سوگند اگر کسی از همه‌ی دروازه‌ها خوانده‌ شود، دچار مشکل سرگردانی نمی‌گردد و از دری که وارد شود، هیچ زیانی نمی‌بیند. ای رسول خدا ص! آیا ممکن است کسی از همه‌ی دروازه‌ها خوانده‌ شود؟ فرمود: آری، امید دارم شما یکی از آن‌ها باشید.

منظور ابوبکر(  از این سؤال، شخصی بود که‌ تمام ویژگی‌های خوب از جمله‌: نماز، روزه، صدقه، جهاد و ... در او جمع شده‌ باشند، به‌ طوری‌که‌ از همه‌ی دروازه‌های بهشت خوانده‌ شود. پیامبر ص به‌ ما خبر داده است: كسي دو جفت ‏«‏طلا و نقره، درهم و دينار‏»‏ در راه الله انفاق كند، از هر یک از هشت دروازه كه بخواهد مي‌تواند وارد شود. 

مسلم، احمد و اهل سنن از امیر المؤمنین عمر بن خطاب ( روایت کرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود: 

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

هر كس درست وضو بگيرد، سپس چشم‌ به سوي آسمان دوخته و بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله»، هشت دروازه‌ی بهشت برایش گشوده می‌شود؛ از هر دروازه‌اي كه بخواهد، وارد مي‌شود.

رسول الله ص فرمود: دروازه‌ی «جنة الايمن» ویژه‌ی کسانی است كه بدون حساب وارد بهشت مي‌شوند. و ساير مومنان يا دیگر امت‌ها از دروازه‌هاي ديگر وارد مي‌شوند.

در حديث متفق عليه از ابوهريره ( روايت شده‌ است که: 

«یَقُولُ اللهُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فی الأبوَابِ الأُخری».

‏«‏الله متعال مي‌فرمايد: ای محمد! کسانی از امتت را كه حساب و كتابي ندارند از باب الايمن داخل كن و آن‌ها در دیگر دروازه‌ها با ساير امت شريكند‏»‏. در ادامه‌ی حديث درباره‌ی بزرگي دروازه‌هاي بهشت سخن به ميان آمده است. فاصله‌ی ميان دو طرف دروازه به اندازه‌ی مسافت ميان مكه و هجر يا ميان مكه و بصره است. در ادامه‌ی حديث گذشته آمده است:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَو ما بَينَ عَضادَتَي البَابَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى»

‏«‏سوگند به‌ ذاتی که‌ جان من در دست او است، فاصله‌ی ميان دو طرف یا دو گوشه‌ی دروازه به اندازه‌ی مسافت ميان مكه و هجر و ميان مكه و بصره است‏»‏.

پیامبر ص در ضمن روایتی بیان داشتند که‌ دروازه‌های بهشت در ماه مبارک رمضان باز می‌شوند؛ در صحیحین و مسند احمد از ابوهریره‌ ( روایت شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود:

«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» و در روایت دیگری آمده است: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ»

 ‏«‏وقتی ماه رمضان فرا می‌رسد، دروازه‌های آسمان گشوده‌ می‌شوند‏»‏ و در روایتی دیگر ‏«‏ دروازه‌های بهشت گشوده و دروازه‌های دوزخ بسته‌ می‌شوند‏»‏.

در برخی روایات در مورد فاصله‌ی میان دو طرف دروازه، مسیر چهل سال بیان شده است. احمد در مسند خود و ابونعیم در «الحلیة» به‌ سندی صحیح از حکیم بن معاویه‌ از پدرش معاویه‌ ( نقل کرده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ»

‏«‏فاصله‌ی میان دو طرف دروازه‌ی بهشت، مسیر چهل سال است. بهشتیان چنان وارد می‌شوند که‌ در فاصله‌ی یک روز آن‌را می‌پیمایند‏»‏

گفتار سوم: درجات بهشت
مطلب اول: دلایلی در مورد درجات بهشت و تفاوت میان آن‌ها
در بهشت درجات گوناگونی وجود دارد و جايگاه و منزلت بهشتیان نیز گوناگون است.

 الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ         ﭼ [طه:75]
‏«‏‏و هركه با ايمان و عمل صالح به نزد پروردگارش بیاید، چنین کسانی درجات والایی دارند‏»‏.

از جمله شخصيت‌هاي بارزي كه به شرح و توضيح اين مساله پرداخته است، شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌باشد. ايشان مي‌فرمايد: در بهشت درجات از نظر فضل و برتری گوناگون است. دوستان پرهيزگار الله متعال به لحاظ ايمان و تقوي، اين درجات را کسب مي‌كنند. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭑ  ﭒ       ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ          ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ        ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﭼ [إسراء:18-21]
‏«‏هر کس خواهان دنیای زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آن‌چه بخواهیم به او، بلکه به هر که بخواهیم، عطا می‌کنیم و آن‌گاه دوزخ را جایگاهش قرار می‌دهیم که نکوهیده و به دور از رحمت الهی وارد آن می‌شود و هر که آخرت را بخواهد و چنان‌که باید برای آن تلاش نماید و مؤمن باشد، از تلاش چنین کسانی قدردانی می‌شود. هر دو گروه را، این‌ها را -که خواهان آخرتند- و این‌ها را -که خواهان دنیا هستند- با بخشش پروردگارت یاری می‌کنیم و بخشش پروردگارت -از کسی- منع نمی‌شود. بنگر که چگونه برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم و به‌راستی درجات آخرت بزرگ‌تر و ارزشمندتر است‏»‏.

الله متعال بيان فرموده است: كه هم به طالبان دنیا و هم به طالبان آخرت عطا و بخشش می‌نماید واین بخشش را از هيچ انسان خوب یا بدی دریغ نمی‌کند. سپس می‌فرماید:

ﭽﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﭼ [إسراء:21]
الله متعال به روشنی بیان فرمود كه جايگاه بهشتیان گوناگون است و تفاوت مرتبه‌ی آن‌ها در آخرت بيشتر از دنیاست و امتیازات آخرت آنان از امتیازات دنيا بيشتر و بزرگتر است. برتری برخی پيامبران بر برخی دیگر مانند برتری مردم بر یکديگر می‌باشد. الله متعال مي‌فرمايد:
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ [بقره:253]
‏«‏‏ما، برخی از پیامبران‌ را بر بعضی دیگر برتری دادیم. الله با برخی از ایشان سخن گفت و درجات بعضی را بالاتر بُرد. و به عیسی پسر مریم معجزات و نشانه​های آشکار دادیم و او را به وسیله​ی جبرئیل یاری کردیم‏»‏.

در جاي ديگر مي‌فرمايد:
ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ [إسراء:55]
‏«‏‏ما برخي از پيغمبران‌ را بر برخي ديگر برتري داديم و زبور را به داود عطا نموديم‏»‏.

در صحيح مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمود: 

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

‏«‏مؤمن نیرومند از مؤمن ضعيف بهتر و نزد الله متعال محبوب‌تر است و در هر كدام نفع وجود دارد. به اموري كه به نفع تو هستند، بسیار بپرداز و از الله متعال کمک بخواه و ناتوان مباش و هر گاه آسيبي به تو رسيد، نگو: اگر چنين مي‌كردم چنين مي‌شد و چنان مي‌شد. بلکه بگو: اين تقدير الهي است و آن‌چه را او كه بخواهد انجام مي‌دهد. زيرا «اگر» راه را به سوي اعمال شيطاني مي‌گشايد.‌]موجب ضعف عقيده مي‌شود]‏»‏

در بخاري و مسلم از  ابوهريره (  وعمرو بن عاص ( روایت شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود:

«إِذَا إجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا إجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

‏«‏حاكم اگر درست حکم کند دو اجر دارد و اگر اشتباه حکم کند يك اجر دارد‏»‏.
 الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﭼ [حديد:10]
‏«‏آن دسته از شما که پیش از فتح –مکه- انفاق کردند و -در راه الله- جنگیدند، همسان دیگران نیستند؛ بلکه جایگاه و -پاداش این‌ها که پیش از فتح مکه، جهاد و انفاق کردند- از کسانی که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، بزرگ‌تر است. و الله به هر یک -از این دو گروه- بهشت را وعده داده است‏»‏.

در جاي ديگر مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ   ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭼ [نساء:95-96]
‏«‏مؤمنانی که در خانه نشسته‌ و آسیبی ندیده‌اند، با آنان‌که با مال‌ها و جان‌هایشان در راه الله جهاد می‌کنند، برابر نیستند. الله، کسانی را که با مال‌ها و جان‌هایشان جهاد می‌کنند، بر آنان‌که بر جای نشسته‌اند، برتری فراوانی بخشیده است. الله به هر دو گروه وعده‌ی نیک داده و مجاهدان‌ را بر خانه‌نشینان با پاداش بزرگی برتری بخشیده است. درجاتی از سوی خویش و آمرزش و رحمت -نصیبشان می‌کند-. و الله آمرزنده‌ی مهرورز است‏»‏.

همچنین مي‌فرمايد:

ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ        ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ    ﭼ [توبه:19-22]
‏«‏آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند کار کسی قرار می​دهید که به الله و روز رستاخیز ایمان آورد و در راه الله جهاد نمود؟ این‌ها نزد الله یکسان نیستند و الله ستمکاران‌ را هدایت نمی​کند. جایگاه آنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با مال​ها و جان​هایشان در راه الله جهاد کردند، نزد الله بزرگ​تر است. و چنین کسانی رستگارند. پروردگارشان، آنان را به رحمتی از سوی خویش و خشنودی و باغ​هایی نوید می​دهد که در آن نعمت​های پایداری خواهند داشت. جاودانه در آن می​مانند. به​راستی که پاداش بزرگی نزد الله است‏»‏.
ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ    ﭼ [زمر:9]
‏«‏‏آیا -چنین مشرکی بهتر است یا- کسی که در ساعات شب سجده‌کنان و ایستاده به عبادت می‌پردازد، در حالی‌که از آخرت می‌ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: آیا آنان‌که می‌دانند و آنان‌که نمی‌دانند، برابرند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند‏»‏.

و مي‌فرمايد: 

ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ    ﭼ [مجادله:11]
‏«‏الله درجات كساني از شما را كه ايمان آوردند و کسانی را که علم و دانش یافته‌اند، بالا می‌برد‏»‏.

در بخاري از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. أُرَاهُ قال: فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ».

«‏هر كس به الله متعال و پيامبرش ايمان بياورد و نماز را برپا دارد و رمضان‌ را روزه بگيرد، الله متعال بر خود لازم كرد كه او را وارد بهشت كند، خواه در راه الله جهاد كند يا در خانه بنشيند. اصحاب ( گفتند: اي پيامبر خدا ص! به مردم نويد ندهيم؟ رسول الله ص فرمود: همانا در بهشت صد درجه وجود دارد. الله متعال آن‌ها را براي مجاهدان آماده ساخته است و فاصله‌ی ميان هر درجه تا درجه‌ی دیگر، به اندازه‌ی فاصله ميان زمين و آسمان است. پس هرگاه از الله متعال چیزی می‌خواهید، فردوس را بخواهيد؛ زيرا مركز و بهترين نقطه‌ی بهشت است. راوي مي‌گويد: به گمان من رسول الله ص فرمود: عرش الله بالاي فردوس قرار دارد و نهرهاي بهشت از آن‌جا سرچشمه مي‌گيرد‏»‏.

در صحيح بخاري از  انس ( روایت شده‌ است که‌ مادر حارثه نزد رسول الله ص  آمد - حارثه در غزوه‌ی بدر بر اثر تیر شهيد شده بود- و به رسول الله ص عرض كرد: تو مي‌داني كه حارثه در دل من چه جايگاه والايي دارد، اگر او در بهشت است بر وي نمي‌گريم و گرنه به زودي مي‌بينيد كه چه می‌كنم. رسول الله ص فرمود: خیال می‌کنی که‌ تنها يك بهشت وجود دارد؟ بلكه بهشت‌هاي زيادي هستند. او در فردوس اعلی قرار دارد.

رسول الله ص بيان فرمود كه بهشتیان بر حسب منازل خود جايگاه متفاوتي دارند. در صحيح بخاري و مسلم از ابو سعيد خدري ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.»

«همانا بهشتیان ساكنان اتاق‌ها را از بالا مي‌بينند. همان‌طور كه ستاره‌ی درخشان آسمان‌ را به هنگام طلوع و غروب مي بينند. سوال شد: اي فرستاده‌ی خدا ص! اين منازل از آنِ پيامبران است و كس ديگری به‌ آن‌ها راه ندارد؟ رسول الله ص فرمود: آری. سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، كساني هستند كه به الله ايمان آوردند و پيامبران‌ را تصديق و تاييد كردند.»

در مسند أحمد، سنن ترمذي، سنن ابن ماجة و صحيح ابن حبان، از ابو سعيد خدري ( روایت شده‌ است که رسول الله ص فرمود:

«إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَأَنْعِمَا».

«آنان‌كه درجات والایی دارند، درجات پايين‌تر از خود را مي‌بينند؛ همان‌طور كه ستاره‌ی درخشان و در حال طلوع را در افق آسمان مي‌بينند. همانا ابوبكر و عمر از آن‌ها هستند و مباركشان باد.»

قرطبي مي‌گويد: «اين اتاق‌‌ها از نظر اعمال صاحبان‌شان، جایگاه‌ها و ویژگی‌های گوناگون دارند و برخی نسبت به برخی ديگر برتر و بالاتر می‌باشند. 

سپس می‌افزاید: «سوگند به‌ کسی که‌ جانم در دست اوست، تنها کسانی وارد اتاق‌‌ها می‌شوند، که‌ به‌ الله ایمان آورده‌ و پیامبران ‌را تصدیق نموده‌اند». 

قرطبی غیر از ایمان به الله و تصدیق پیامبران، چیز دیگری را ذکر نمی‌کند؛ زیرا می‌خواهد بگوید که منظور او از ایمان، ایمانی کامل و بی‌چون و چرا به پیامبران است که مایه‌ی رسیدن به‌ غرفه‌ها می‌باشد. و گرنه چگونه‌ می‌توان با ایمان و تصدیقی عادی که‌ توده‌ی مردم بدان اعتقاد دارند، به‌ چنین غرفه‌هایی دست یافت؟ اگر چنین می‌بود، باید همه‌ی موحدین در غرفه‌های بالای بهشت جای می‌گرفتند و به‌ عالی‌ترین امتیازات دست می‌یافتند، و این غیر ممکن است. زیرا الله متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﭼ [فرقان:75] 
‏«‏چنین کسانی به پاس شکیبایی و صبرشان به جایگاه رفیعی می‌رسند و در آن با درود و سلامى -از سوى پروردگار و فرشتگان- روبرو مى‏شوند‏»‏.

شکیبایی یعنی خود را به‌ زحمت انداختن و پایدار ماندن و این‌که در حضور الله متعال با قلبی سرشار از ایمان بندگی را به‌ جای آوردن. این ویژگی مقربان است. 

در آیه‌ی دیگری می‌فرماید:

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﭼ [سبأ:37]
‏«‏و اموال و فرزندانتان مایه‌ی نزدیکی و تقرب شما نزد ما نیستند و تنها کسی به ما نزدیک است که ایمان بیاورد و عمل شایسته انجام دهد. چنین کسانی به پاس کردارشان پاداش دوچندانی دارند و در کاخ‌های بلند –بهشت- در امنیت به‌سر می‌برند‏»‏.

این آیه از چگونگی آن جایگاه‌ها سخن می‌گوید و اشاره‌ می‌کند که‌ این جایگاه‌ها با اموال و اولاد به‌ دست نمی‌آیند، بلکه‌ وسیله‌ی دست‌یابی به‌ آن‌ها، ایمان و عمل شایسته است. سپس بیان می‌دارد كه براي آن‌ها پاداشی چندین برابر وجود دارد.

اين آيه مي‌فهماند كه ایمان مورد نظر، ایمانی است كه در برابر هرگونه سختی و دشواری، نیرومند و استوار است. پس هرگاه عمل شایسته‌ای را انجام دهد، آن‌را با عمل ناپسندی نمی‌آمیزد. پس عمل شایسته‌ای كه آميخته با فساد نباشد، بی‌گمان با اطمينان و آرامش آمیخته است و كسي كه ايمانش با فساد آميخته باشد، چنين نيست و جايگاهش كمتر از ديگران خواهد بود.

کسانی که‌ به‌ ویژگی‌های برتر از دیگران دست یافته‌اند، در نعمت و رفاه بيشتري خواهند بود. الله متعال بیان فرمود: براي كساني كه از حضور در پيشگاه او بيم دارند، دو بهشت آماده نموده است:

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭼ [رحمن:46]
‏«‏‏و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد‏»‏.

و در توصیف اين دو بهشت مي‌فرمايد: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﭼ [رحمن:62]
‏«‏‏و جز این دو باغ، دو باغ دیگر نیز هست‏»‏.

يعني علاوه بر اين دو بهشت، دو بهشت ديگر كه در مرتبه‌ای پايين‌تر قرار دارند، نيز به آنان تعلق دارد. با اندكي درنگ می‌توان پی برد كه اين دو بهشت دارای فضیلت کمتری نسبت به‌ دو بهشت پیشین می​باشند. دو بهشت نخست براي مقربان و نزديكان و دو بهشت بعد از آن، براي اصحاب يمين هستند. قرطبي مي‌گويد: پس از وصف دو بهشت، به تفاوت ميان آن دو اشاره كرد. درباره‌ی دو بهشت نخست مي‌فرمايد:

ﭽ ﮂ  ﮃ   ﮄ    ﭼ [رحمن:50]  
‏«‏در آن‌دو چشمه‌ساراني جاري است‏»‏.

و درباره‌ی دو بهشت بعدی مي‌فرمايد:

ﭽ ﯺ   ﯻ  ﯼ    ﭼ [رحمن:66] 
‏«‏در آن دو باغ چشمه‌هایي است كه از زمين مي‌جوشند‏»‏.
اين دو چشمه جوشان، مانند دو چشمه‌ی جاري نيستند؛ زيرا «جوشیدن»‌ با «جاری بودن» تفاوت دارد. درباره‌ی دو باغ نخست مي‌فرمايد:

ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ ﮎ     ﮏ    ﭼ [رحمن:52] 
‏«‏‏در آن‌دو از هر ميوه‌اي دو گونه است‏»‏. ‏
آشنا و ناآشنا، خشك و تر، برای همه و برای افراد ویژه. درباره‌ی دو باغ ديگر مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ    ﭼ [رحمن:68]
‏«‏‏ در آن‌دو ميوه‌ و خرما و انار است‏»‏.

به جاي «از هر میوه‌ای»، عبارت «نخل و رمان» را بیان فرمود. 

سپس درباره‌ی دو باغ نخست مي‌فرمايد:

ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﭼ  [رحمن:54]
 ‏«‏بر رختخواب‌‌هایی آرمیده‌اند که آسترهایش از جنس حریر ضخیم است و میوه‌های دو باغ، نزدیک و در دسترس است‏»‏.

و درباره‌ی دو باغ دیگر مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ    ﭼ  [رحمن:76]
‏«‏بر بالش‌های سبز و بسترهای نیک آرمیده‌اند‏»‏. ‏
عبقري به معنای بسترهای رنگارنگ است و بی‌گمان ديباج از بسترهاي رنگارنگ بهتر می‌باشد. رفرف یعنی خيمه و بی‌ترديد، رختخواب‌‌هایی كه بر روی آن‌ها آرمیده‌اند، از خيمه‌ها بهترند. 

در وصف حوريان دو باغ نخست مي‌فرمايد:

ﭽ ﯖ  ﯗ      ﯘ    ﭼ  [رحمن:58]
‏«‏انگار كه آن حوريان ، ياقوت و مرجان هستند‏»‏.

و در وصف حوریان دو باغ دیگر مي‌فرمايد:

ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭼ [رحمن:70]
‏«‏‏در ميان باغ‌هاي بهشت، زنان برگزیده و زيبایی هستند‏»‏. ‏
بی‌گمان هيچ زيبايي‌ و جمالی مانند زيبایي ياقوت و مرجان نيست.

درباره‌ی دو باغ نخست مي‌فرمايد:

 ﭽﭺ  ﭻ ﭼ [رحمن:48] ‏
«‏‏دو باغ که پُر از شاخسارند‏»‏. 

و درباره‌ی دو باغ دیگر مي‌فرمايد:

 ﭽ ﯳ    ﭼ [رحمن:64] 
‏«‏دو باغ سبز که -از انبوه درختان- به سیاهی می‌گراید‏»‏. 

دو باغ نخست را به فراوانی شاخه‌ها و دو باغ دیگر را تنها به سبز بودن وصف نموده است.

در صحيح بخاري و مسلم از ابو موسى الأشعري ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ».

دو باغ وجود دارد كه ظرف‌ها و هر چه در آن‌هاست از نقره است و دو باغ ديگر وجود دارد كه ظرف‌ها و هر چه در آن‌هاست از طلا است و در بهشت عدن بين مردم و نگاهشان به چهره‌ی پروردگار، فقط حجاب كبريايي وجود دارد.»
الله متعال مي‌فرمايد: ابرار و نيكان از پیاله‌هایی آميخته به كافور مي‌نوشند.

ﭽ ﰂ   ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ ﰈ  ﰉ  ﭼ [انسان:5]
‏«‏همانا نیکان، از جامی می‌نوشند که آمیخته به کافور، -نوشیدنی گوارای بهشتی- است‏»‏.

و در جايي ديگر مي‌فرمايد:
 ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰﮱ  ﯓ    ﭼ [انسان:17]
‏«‏و در بهشت از جام‌هایی که آمیخته به زنجبیل است، به آنان می‌نوشانند‏»‏.

چنين برداشت مي‌شود كه اين چشمه از آنِ اصحاب یمین است. در آیه‌ی دیگری می‌فرماید:
ﭽ ﯧ   ﯨ  ﯩ      ﭼ [مطففين:27]
‏«‏‏آميخته به آب گوارای تسنيم است‏»‏.

آري اصحاب یمین از شرابي مي‌نوشند كه آميخته با تسنيم است. اما مقربان از تسنيم خالص مي‌نوشند. 
مطلب دوم: بالا‌ترين و پایين‌ترين مقام بهشتیان
صحيح مسلم از مغيره بن شعبه روايت مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود:

«سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِىءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ. 
قَالَ: رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ». قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

ﭽﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ            ﮬ  ﭼ [سجده:17] 

 موسي( درباره‌ی پايين‌ترين مقام بهشتیان از پروردگارش سوال كرد. در جواب فرمود: او مردي است كه پس از ورود بهشتیان به بهشت نزد الله متعال آورده مي‌شود. به او می‌گویند: وارد بهشت شو. مي‌گويد : پروردگارا! در حالی‌که‌ مردم بهشت را پُر كرده‌اند و نعمت‌ها را از آنِ خود كرده‌اند، چگونه وارد شوم؟ به او گفته مي‌شود: آيا اگر به اندازه‌ی دارايي يك پادشاه در دنيا و ده برابر آن به تو داده شود، خشنود مي‌شوي؟ مي‌گويد: پروردگارا! راضی هستم. الله متعال مي‌گويد: آن و برابر آن، برابر آن، برابر آن، برابر آن به تو داده مي‌شود. در دفعه‌ی پنجم مي‌گويد: پروردگارا! راضی هستم. پروردگار مي‌فرمايد: اين و ده برابر آن براي تو است و آن‌چه كه دوست داري و از آن‌چه كه از ديدن آنها لذت مي بري مال توست. مي‌گويد: پروردگارا! راضی هستم.

موسي ( پرسيد: پروردگارا! آنان‌كه جايگاه والاتري دارند چه كساني هستند؟

مي‌فرمايد: كساني هستند كه من آن‌ها را خواسته‌ام، درخت كرامت آن‌ها را با دست‌هاي خودم نشاندم و بر كرامت آن‌ها مهر زدم. چنان كرامتي كه هيچ چشمي آن‌را نديده، هیچ گوشي آن‌را نشنيده و به‌ دل هيچ انساني نيز خطور نكرده است. مصداق آن در كتاب الله چنين است: هيچ‌كس نمي‌داند که در برابر آن‌چه انجام می‌دهند، چه چيز شادي‌آفرينی براي ايشان پنهان شده است.»

مطلب سوم: بالاترين جايگاه بهشت

بالاترين جايگاه بهشت «وسيله» نام دارد و فقط يك شخص به آن دست می‌یابد که‌ «ان‌شاءالله» محمد ص خواهد بود. ابن‌كثير در «النهايه» مي‌گويد: والاترين مرتبه در بهشت «الوسيله» است و جایگاه رسول الله ص آن‌جاست. وی در این مورد حديث جابر ين عبدالله ( را از بخاری نقل می‌کند: 

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

«هركس بعد از شنيدن اذان، اين دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» روز رستاخیز از شفاعت من بهره‏مند خواهد شد.
در حديث عبدالله بن عمر ( در صحيح مسلم چنين آمده است: از رسول الله ص  شنيدم که فرمود: 

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

‏«‏هنگامی که صدای اذان‌ را مي‌شنويد، کلمات اذان‌ را به‌ پیروی از مؤذن تکرار کنید. سپس بر من درود بفرستيد. تا الله متعال ده بار بر شما درود مي‌فرستد. سپس از الله براي من وسيله را بخواهید؛ زيرا هر كس براي من وسيله را بخواهد، شفاعت من شامل حال او مي‌شود‏»‏. 

اصحاب ( در مورد «وسيله» از پيامبر ص سوال كردند. رسول الله ص فرمود: وسيله بالاترين جایگاه بهشت است. فقط يك نفر به آن می‌رسد و من معتقدم كه آن يك نفر من هستم. در مسند از ابو سعيد خدری ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يُؤْتِيَنِي الْوَسِيلَة».

‏«‏«وسيله» درجه‌اي است نزد الله كه درجه‌ای برتر از آن وجود ندارد. پس از الله متعال بخواهيد تا وسيله را به من عطا نماید‏»‏.

مطلب چهارم: بلندترین درجات از آن چه‌ کسانی است

از جمله كساني كه به درجات بلند در بهشت راه پيدا مي‌كنند، شهیدان هستند و بهترين شهیدان كساني هستند كه در صفوف اول جبهه مي‌جنگند و به‌ پشت‌سر خود نگاه نمي‌كنند، تا اين‌كه به شهادت برسند. در مسند احمد و معجم طبراني به‌ سندي صحيح از نعيم بن همار ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«أَفضَلُ الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَلا يَلْتَفِتُونَ بِوُجُوهِهِمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، فَأُولَئِكَ يَتَلَّبَطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا ضَحِكَ إِلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَلا حِسَابَ عَلَيْهِ».

‏«‏بهترين شهیدان كساني هستند كه در راه الله در صف مي‌جنگند و به پشت سر توجهی نمي‌كنند تا اين‌كه شهيد می‌شوند. اين‌ها در جایگاه‌هاي بلند بهشت قدم می‌زنند. پروردگارت به طرف آنان تبسم مي‌كند و هرگاه پروردگار به طرف بنده‌ي مؤمنی تبسم كند، دیگر مورد محاسبه‌ قرار نمی‌گیرد‏»‏.

هم‌چنين سرپرست بيوه‌ها و مساكین، جایگاه شهيدان راه الله را دارد. از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ –وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وَ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ». 

‏«‏سرپرست زنان بيوه و مساكين مانند مجاهدان در راه الله هستد. راوي مي‌گويد: گمان می‌کنم كه فرمود: مانند شب‌زنده‌داري كه خسته نمي‌شود و روزه‌داري كه افطار نمي‌كند‏»‏.

جايگاه سرپرست یتیمان با جايگاه رسول الله ص برابر است. در صحيح مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى».

‏«‏فاصله‌ی من و سرپرست یتیم – خواه مال خودش باشند يا مال ديگران- مانند فاصله‌ی دو انگشت سبابه و ابهام است‏»‏.

الله متعال درجه‌ی پدران‌ را به بركت دعای فرزندان بالا می‌برد. در مسند احمد از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدَ الصالِحِ في الجَنَّةِ فَيَقُولُ: رَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ الدَّرَجَةُ؟ فَيَقُولُ: بِدُعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ ». 

‏«‏الله متعال در بهشت درجه‌‌ی بنده‌ی شایسته‌اش را افزایش می‌دهد. بنده می‌پرسد: پروردگارا! اين افزایش از كجاست؟ الله متعال مي‌فرمايد: اين حاصل استغفار فرزندت براي تو است‏»‏.

 ابن كثير مي‌گويد: سند حديث صحيح است؛ هر چند که‌ اصحاب سته آن‌را گزارش نداده‌اند، اما اين حديث در مسلم شاهدي دارد: 

«إِذَا مَاتَ بَنی آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ».

‏«‏اگر انسانی بمیرد، اعمالش قطع مي‌شوند، مگر از سه راه: صدقه‌ی جاريه، علم و دانشی که‌ به كسي آموخته و ديگران از آن بهره می‌برند و فرزند صالحي که‌ برايش دعا مي‌كند‏»‏. 

گفتار چهارم: خاك بهشت

در صحيح بخاري و مسلم از انس ابن مالك ( از ابوذر ( در حديث معراج چنين نقل شده است که‌ پیامبر ص فرمود:

«أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ». 

‏«‏در شب معراج به بهشت وارد شدم. پس ناگهان چشمانم به گنبدهاي مرواريدي افتاد و ديدم كه خاك بهشت مانند مشك است‏»‏.

در صحيح مسلم و مسند احمد از ابو سعيد خدری ( روایت شده‌ است كه ابن صياد درباره‌ی خاك بهشت از رسول الله ص پرسيد. رسول الله ص فرمود: 

«هِيَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ» 

‏«‏آردی ريز و سفيد رنگ و مسکی خالص و ناب است‏»‏.

در مسند احمد از جابر بن عبدالله ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص درباره‌ی يهود فرمود: 

«در مورد خاك بهشت از آنان سوال كردم و خاك آن سفيد خالص است. پس پيامبر از يهود سوال كرد. يهودیان گفتند: اي ابو القاسم، خاك بهشت از نان است. رسول الله ص فرمود:‌ نانی که‌ از مروارید است.

ترمذي و دارمي از ابوهريره ( روايت كرده‌اند که: از رسول الله ص پرسیدم: جهان از چه چيز آفريده شده است؟ فرمود: از آب. پرسیدم: بهشت از چه چيز ساخته شده است؟ فرمود: 

«لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ وَاللُّؤْلُؤُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَخْلُدْ فِيهَا يَنْعَمُ لَا يَبْؤُسُ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَ صَدَق الله حيث يقول: ( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( [انسان:20]
‏«‏يك خشت از طلا و ديگري از نقره و ملاط ميان دو خشت مشك بسيار خوشبو است و سنگ‌ريزه‌هاي آن جواهر و ياقوت و خاك آن زعفران می‌باشد. هر كس داخل آن شود، براي هميشه در آن مي‌ماند، بهره‌مند می‌شود و بینوا نمی‌گردد، پیر نمی‌شود، لباس‌هايش كهنه نمي‌شوند؛ الله متعال در وصف آن درست فرمود:.

‏«‏و چون به آن‌جا نگاه کنی، نعمت فراوان و مُلکی عظیم می‌بینی.‏»‏
گفتار پنجم: نهرهاي بهشت

الله متعال به ما خبر داده است كه در زير درختان بهشت، رودهايي روان است: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ [بقره:25]
‏«‏و کسانی را که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام می​دهند، به بوستان‌هایی مژده بده که زیر درختانش نهرها روان است‏»‏.

و گاهي چنين می‌فرماید:
 ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﭼ [كهف:31] 
‏«‏آنان كساني هستند كه بوستان‌هایی جاويدان دارند در زير –كاخ‌ها و درختان- آن نهرها روان است‏»‏.

در حديث معراج آمده است: «رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَنْهَارُ يَا جِبْرِيلُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.» 

‏«‏چهار رود را ديدم که از ریشه‌ی آن
 بیرون می‌آمدند؛ دو رود از بیرون و دو رود دیگر پنهانند. رسول الله ص مي‌فرمايد: از جبرئيل پرسيدم: اين رودها چه هستند؟ فرمود: دو رود پنهان از نهرهاي بهشتند، اما دو نهر نمایان ‌نيل و فرات‌ هستند‏»‏.

در صحيح مسلم آمده است: سبحان، جيحان، نيل و فرات همه از رودهای بهشتی هستند.

بهشتی بودن اين رودها بدین معناست كه اصل اين رودها در بهشت است همان‌طور كه اصل انسان از بهشت است؛ پس با توجه‌ به‌ اين توجيه، حديث تعارضي با این واقعیت كه رودها از زمين می‌جوشند، ندارد و اگر منظور چنين نباشد، در آن‌صورت حديث از امور غيبي به شمار مي‌آيد و ايمان بدان و تصديق آن از جمله واجبات غيبي است.

قاري مي‌گويد: اين چهار رود بدان جهت از رودهای بهشت هستند كه در آن‌ها شيريني آب، گوارایی و بركت الهي وجود دارد و پيامبران از آن‌ها گذر کرده و نوشيده‌‌اند.

از دیگر رودهای بهشتی كوثر است كه الله متعال آن‌را به رسولش ص عطا نمود:

ﭽ ﮆ    ﮇ  ﮈ    ﭼ [الكوثر:1]
 ‏«‏‏ما کوثر را به تو عطا کردیم‏»‏.‏
در صحیح بخاری از انس بن مالک ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ -أَوْ طِيبُهُ- مِسْكٌ أَذْفَرُ».

‏«‏در حالی‌که‌ در بهشت راه می‌رفتم، ناگهان با رودی برخوردم که‌ گنبدهایی از مروارید آن‌را در برگرفته بود. پرسیدم: ای جبریل! این چیست؟ گفت: این همان کوثری است که‌ پروردگار به‌ تو داده‌ است. دیدم که‌ خاک آن از مسک است‏»‏.

ابن عباس ( کوثر را به‌ همه‌ی آن خیر و برکت تفسیر می‌کرد که‌ الله متعال آن‌را به‌ پیامبرش عطا کرده‌ بود. ابو بشر به‌ سعید بن جبیر راوی این تفسیر از ابن عباس(  گفت: کسانی هستند که‌ آن‌را به‌ رودی در بهشت تفسیر می‌کنند. سعید گفت: آن رودی  در بهشت است از جمله‌ی خیر و برکت فراوانی است که‌ الله متعال به‌ پیامبرش بخشیده‌ است.
 

حافظ ابن کثیر همه‌ی روایت‌های مربوط به‌ حوض کوثر را جمع نموده‌ است. از جمله‌ حدیثی است که‌ مسلم از انس ( روایت کرده‌ است که‌ پیامبر ص پس از نزول آیه‌ی:ﭽ ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﭼ فرمود:
أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ». فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ. 

آيا مي دانيد كوثر چيست؟ گفتند: الله و رسولش بهتر مي دانند. فرمود: آن رودی است كه الله متعال آن‌را به من وعده داده است.

و در حديث  انس ( در مسند احمد چنين آمده است که‌ پیامبر ص فرمود:

«أُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ فَإِذَا هُوَ نَهَرٌ يَجْرِي كَذَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ لَيْسَ مَشْفُوفًا فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى تُرْبَتِهِ فَإِذَا مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ وَإِذَا حَصَاهُ اللُّؤْلُؤُ»
‏«‏كوثر به من داده‌ شد. وقتی بدان نگاه كردم، ديدم رودي است كه بر روي زمين جاری است، گنبدهایی از مروارید آن‌را احاطه‌ کرده‌اند و بدون سقف است. دستم را روي خاك آن گذاشتم، خاكش مسك و سنگ‌ريزه‌هايش مرواريد بودند‏»‏.

در روايت مسند از  انس ( با سندی مرفوع آمده است:

«هُوَ نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تُرَابُهُ الْمِسْكُ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ»

‏«‏كوثر رودي در بهشت است. الله متعال آن‌را به من عطا نمود. خاكش مسك، آبش از شير سفيدتر و از عسل شيرين‌تر است. پرندگاني از آن مي‌نوشند كه گردن‌هاي درازي مانند گردن شتر دارند‏»‏.

حافظ ابن کثیر روایات فراوان دیگری در این مورد نقل کرده‌ است. اگر می‌خواهید به‌ احادیث بیشتری دست یابید، به‌ کتاب «النهایة: 2/246» مراجعه‌ نمایید.
همه‌ی رودهاي بهشت آب نيستند؛ بلکه‌ برخی شير، برخی شراب و برخی عسل پاک می‌باشند.
 الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮆ  ﮇ       ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ   ﭼ [محمد:15]
‏«‏وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است -چنين است كه- در آن رودهایی از آب –زلال- است كه گنديده و بدبو نگشته است و رودهایی از شير است كه طعم آن دگرگون نمی‌شود و رودهایی از شراب لذت‌بخش براي نوشندگان است و رودهایي از عسل خالص و پالوده است‏»‏.

در سنن ترمذي با سند صحيح از حكيم بن معاويه روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْعَسَلِ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ، وَ بَحْرَ الْمَاءِ، ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ».

‏«‏در بهشت درياي عسل، دریای شير، دریای شراب و دریای آب وجود دارد و ساير رودها از اين درياها سرچشمه‌ می‌گیرند‏»‏.

پس رودهاي بهشت از اين درياها سرچشمه مي‌گيرند. رسول الله ص درباره‌ی رودي در بهشت بنام «بارق» به ما خبر داده است. بارق در بهشت قرار دارد و در عالم برزخ شهيدان در نزديكي همين رود نگه‌داري مي‌شوند. در مسند احمد، معجم طبراني و مستدرك حاكم از ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»

‏«‏شهیدان روی «بارق» قرار می‌گیرند. بارق همان رودی است که در کنار دروازه‌ی ورودی بهشت در گنبدی سبز رنگ قرار گرفته‌ است. هر روز صبح و شام، روزی آن‌ها از بهشت بیرون می‌آید‏»‏.

گفتار ششم: چشمه‌هاي بهشت

در بهشت چشمه‌هايی بسیار با رنگ و طعم گوناگون وجود دارد.

ﭽ ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﭼ [حجر:45]
‏«‏‏بي‌گمان پرهيزگاران در ميان باغ‌ها و چشمه‌ساران –بهشت- به سر مي‌برند‏»‏ . ‏
ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﭼ [مرسلات:41]
‏«‏‏پرهيزگاران در زير سايه‌ها و در كنار چشمه‌ساران هستند‏».

و در توصیف آن دو باغي كه براي فرمانبرداران آماده‌ کرده است،‌ می‌فرماید:
ﭽ ﮂ  ﮃ   ﮄ    ﭼ [رحمن:66] ‏
«‏در آن‌دو، دو چشمه‌ی جاری است‏»‏.
 و در وصف دو باغ ديگر فرمود:

 ﭽ ﯺ   ﯻ  ﯼ    ﭼ [رحمن:66] ‏
«‏در آن‌دو، دو چشمه‌ی جوشان است‏»‏.
در بهشت دو چشمه وجود دارد كه مقربان از آب پاک و ناب آن مي‌نوشند و نیکان زمانی از آن دو چشمه‌ می‌نوشند که‌ آمیخته‌ با نوشیدنی دیگری است. 

چشمه‌ی نخست: چشمه‌ی كافور است.
 الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﰂ   ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﰆ      ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭼ [انسان:5-6]
‏«‏همانا نیکان، از جامی می‌نوشند که آمیخته با کافور -نوشیدنی گوارای بهشتی- است. چشمه‌ای که بندگان الله از آن می‌نوشند و آن‌را به هر جا که بخواهند، جاری می‌کنند‏»‏.
چشمه دوم: چشمه تسنيم است، الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ      ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﭼ [مطففين:22-28]
‏«‏‏بي‌گمان نيكان در ميان نعمت‌هاي فراوان بهشت خواهند بود. ‏بر تختها تكيه مي‌زنند و –به زیبایی‌های بهشت- مي‌نگرند. خوشي و تازگی نعمت را در چهره‌هايشان می‌یابی.‏ به آنان از شراب زلال و دست‌نخورده نوشانده مي‌شود.‏ مُهرش، از مسک است. مشتاقان چنین نعمت‌هایی باید در طلبش بر یکدیگر پیشی بگیرند.‏ شرابی ناب آمیخته با آب تسنيم است.‏ تسنيم چشمه‌اي است كه مقرّبان از آن مي‌نوشند‏»‏.

از دیگر چشمه‌هاي بهشت سلسبيل است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﭼ [انسان:17-18]
‏«‏در آن‌جا از جام‌هاي شرابي بديشان مي‌دهند كه آميخته به زنجبيل است.‏ از چشمه‌اي در بهشت که سلسبيل ناميده مي‌شود‏»‏.

احتمال دارد این همان چشمه‌ی نخست باشد.

گفتار هفتم: کاخ‌ها و چادرهاي بهشت

الله متعال در بهشت براي بهشتیان مسكن زيبا و پاكيزه ساخته است. همان‌گونه که‌ مي‌فرمايد:ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﭼ [توبه:72]
‏«‏و مسكن‌هاي پاكي را در بهشت جاويدان به آنان وعده داده است‏»‏.

الله متعال در بسياري از آیه‌های قرآن اين منازل را با عنوان «غرفه‌» ياد می‌نماید. از آن جمله‌:

ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ [سبأ:37] ‏
«‏و ايشان در جایگاه‌ها آرمیده‌اند‏»‏.
و در بيان پاداش بندگان مي‌فرمايد:

ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ [فرقان:75]
‏«‏چنین کسانی به پاس شکیبایی و صبرشان به جایگاه رفیعی می‌رسند و در آن با درود و سلامى -از سوى پروردگار و فرشتگان- روبرو مى‏شوند‏»‏.

و در توصيف اين غرفه‌ها مي‌فرمايد: 

ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﭼ [زمر:20]

‏«‏ولی کسانی که تقوای پروردگارشان‌ را در پیش گرفتند، خانه‌های بلند -کاخ‌هایی- دارند که بر فرازش خانه‌های بلند دیگری ساخته شده و فرودستش جویبارها روان است. این وعده را الله داده است و الله پیمان‌شکن نیست‏»‏.

ابن كثير مي‌گويد: الله عزوجل درباره‌ی بندگان نیک‌بخت خود خبر داده است كه در بهشت براي آنان غرفه‌هایی ساخته شده است. منظور از غرفه‌ها، کاخ‌‌هاي بسيار بلند است. ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ  [زمر:20]

آن‌ها ساختمان‌هایی چند طبقه، استوار، زيبا و بلند هستند. رسول الله ص اين ساختمان‌ها را براي ما توصيف كرده است. در مسند احمد و صحيح ابن حبان از علي ( نقل شده است:

«إِنَّ قَالَ رَسُولُ ص: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رسول اللهلِمَنْ هِيَ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

‏«‏پیامبر ص فرمود: همانا در بهشت غرفه‌هايي هست كه درون آن‌ها از بيرون و بيرون آن‌ها از درون‌شان ديده مي‌شود. الله متعال آن‌ها را براي كساني آماده کرده‌ است كه به نرمي با مردم سخن مي‌گويند و روزی می‌دهند و در حالي‌كه مردم در خواب به سر مي‌برند، نماز مي‌خوانند‏»‏.

الله متعال به ما خبر داده است كه در بهشت چادرهایي نیز وجود دارد:

ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭼ [رحمن:72]
‏«‏سياه چشماني كه هرگز از خيمه‌ها بيرون نمي‌روند‏»‏.

اين چادرها بسيار شگفت‌آور هستند؛ از يك مروارید گنبدي ساخته شده‌اند كه طول آن 60 ميل و در برخی روايات عرض هر كدام 60 ميل آمده است. در صحيح بخاري از عبدالله بن قيس ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمْ الْآخَرُونَ»
‏«‏خيمه يك مرواريدِ تو خالي است كه طول آن در آسمان شصت ميل است. در هر گوشه‌ی آن مومن خانواده‌ای دارد كه ديگران آنان را نمي‌بينند‏»‏.

مسلم از عبدالله بن قيس ( چنين روايت مي‌كند:

«عَنْ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا» 

‏«‏رسول الله ص فرمود: مؤمن در بهشت خيمه‌اي دارد كه از يك مرواريد گنبدی ساخته شده است و طول آن 60 ميل مي‌باشد. مؤمن در آن چند خانواده دارد و نزد آنان رفت و آمد مي‌كند و هيچ‌كدام ديگري را نمي‌بينند‏»‏.

رسول الله ص کاخ‌هاي برخی همسران و اصحاب خویش را وصف کردند. 

در صحيح بخاري و مسلم از  ابوهريره ( روایت شده‌ است که:

«أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: يَا رسول اللههَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ»
‏«‏جبرئيل نزد رسول الله ص آمد و گفت: اي رسول خدا ص! اين خديجه است که‌ با ظرفي كه شوربا و طعام دارد نزد شما می‌آید. هرگاه نزد شما آمد، از طرف پروردگار و از طرف من به او سلام برسانید و نويد خانه‌اي در بهشت به او بدهید كه در آن نه سر و صدایي وجود دارد و نه انسان از نشستن در آن احساس خستگي مي‌كند‏»‏.

در صحيح بخاري و مسلم از جابر ( روایت شده‌ است که: 

«قَالَ النَّبِيُّ  ص: رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رسول اللهأَعَلَيْكَ أَغَارُ»

‏«‏رسول الله ص مي‌فرمايد: وارد بهشت شدم؛ ديدم كه رميصاء همسر ابو طلحه همراهم است. ناگهان صداي راه رفتن پاهاي كسي را شنيدم؛ گفتم اين كيست؟ گفته شد: اين بلال است. کاخ باشکوهی را ديدم كه در كنار آن كنيزي بود. گفتم: اين کاخ از آنِ كيست؟ گفتند: از آنِ عمر بن خطاب است. مي‌خواستم داخل آن شوم، اما اي عمر به ياد غيرت تو افتادم. عمر ( گفت: پدر و مادرم فدايت شوند، آيا نسبت به تو غیرت داشته باشم؟‏»‏

رسول الله ص راه و روشي را به ما نشان داده است كه مومن با گام نهادن در آن راه، می‌تواند بيش از يك خانه در بهشت داشته باشد. در مسند احمد از ابن عباس ( با سند صحيح روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«مَنْ بنى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ بنى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

‏«‏هر كس مسجدي براي خشنودي الله بسازد و لو به اندازه‌ی لانه‌ی يك پرنده باشد، الله متعال براي او خانه‌اي در بهشت می‌سازد‏»‏.

در مسند احمد، صحيح بخاري و مسلم، سنن ترمذي و سنن ابن ماجه از عثمان بن عفان ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمود:

«مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
‏«‏هر كس مسجدي براي خشنودي الله بسازد، هر چند به اندازه‌ی لانه‌ی پرنده‌ای برای تخم‌گذاری باشد، الله متعال ‌در بهشت براي او خانه‌ای مي‌سازد‏»‏.

در صحيح مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود، سنن نسائي و سنن ابن ماجه از ام حبيبه -رضی الله تعالی عنها- روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى الله لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ»

‏«‏هر كس مسجدي براي خشنودي الله متعال بسازد، الله متعال در بهشت براي او خانه‌ای مي‌سازد‏»‏.

در صحيح مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود، سنن نسائي و سنن ابن ماجه ‌از ام جبيبه -رضی الله تعالی عنها- روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمود:

«مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»

‏«‏هر كس در شبانه‌روز 12 ركعت نماز سنت بخواند، الله متعال با آن نمازها براي او خانه‌اي در بهشت می‌سازد‏»‏.

گفتار هشتم: روشنايي بهشت

قرطبي به نقل از علما مي‌گويد: در بهشت شب و روزي وجود ندارد و بهشتیان همواره در يك نور همیشگی هستند و اوقات شب را با پایين آوردن پرده‌ها و بستن درها و ساعات روز را با بلند شدن پرده‌ها و باز شدن درها مي‌شناسند. ابوالفرج بن جوزي اين مطلب را بيان كرده است.

ابن كثير در تفسير آيه‌ی:

ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ    ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ         ﰄ  ﭼ [مريم:62-63]
‏«‏در بهشت هیچ سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند؛ بلکه تنها سلام و درود می‌شنوند و روزیشان در بهشت هر صبح و شام آماده است. این همان بهشتی است که از میان بندگانمان به کسی می‌دهیم که پرهیزکار باشد‏»‏.

در آیه‌ی یادشده از عبارت «صبح و شام» استفاده شده است. منظور تمام اوقات است و این‌گونه نیست که صبح هوا روشن شود و شب تاریک.

ابن تيميه در اين زمينه مي‌گويد: «وَ الجَنَّةُ لَيسَ فِیهَا شَمسٌ وَ لا قَمَرٌ وَ لا لَيلٌ وَ لا نَهارٌ، لكِنَّ تُعرَفُ البُكرَةُ وَ العَشيَّةُ بِنورٍ يَظهَرُ مِن قِبَلِ العَرشِ»
 ‏«‏در بهشت خورشيد و ماه و شب و روز وجود ندارد؛ البته صبح و شام با نوري كه از طرف عرش می‌تابد، شناخته مي‌شوند‏»‏.

گفتار نهم: بوي بهشت

بهشت بوي معطر و پاكيزه‌اي دارد كه در گوشه‌ گوشه‌ی آن می‌پیچد و مؤمنان اين بو را از راه بسيار دور استشمام مي‌كنند. در مسند احمد، سنن نسائي، سنن ابن ماجه و مستدرك حاكم با سند صحيح آمده است که‌ رسول الله ص فرمود:

«مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا».

‏«‏هر كس شخصي از اهل ذمّه را به قتل برساند، بوي بهشت را كه از مسافت هفتاد سال قابل استشمام است، احساس نمی‌کند‏»‏.

در حديثي ديگر آمده است: 

«مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

‏«‏هر كس هم پيماني را به قتل برساند، بوي بهشت را كه از مسافت چهل سال قابل استشمام است، احساس نمی‌کند‏»‏.

گفتار دهم: درختان و ميوه‌هاي بهشت

مطلب اول: ميوه‌هاي بهشت

درختان بهشت بسیار، پاكيزه و گوناگون مي‌باشند. الله متعال فرموده است كه درختان بهشت عبارتند از : انگور، خرما، انار ، صدر و طلح.

ﭽ ﭑ   ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ [نبأ:31-32]
‏«‏بی‌گمان بهره‌ی پرهیزکاران رستگاری، باغ‌های خرم و درختان انگور است‏»‏.
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ    ﭼ [رحمن:68]
‏«‏‏ در آن‌دو –بوستان- انواع ميوه‌ها و از جمله خرما و انار است‏»‏ . ‏
ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ  ﮑ        ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮘ  ﭼ [واقعه:27-32]
‏«‏و افراد نیک‌بخت و نیک‌بختان چه وضعیتی دارند؟ در -سایه‌ی- درختانِ سدرِ بی‌خارند و -در کنار- درختان انبوه و پُربار موز و –زیر- سایه‌ی گسترده و -در کنار- آبی جوشان و روان و میوه‌های فراوان هستند‏»‏. ‏
«سدر»، همان درخت خارداری است كه در بهشت بدون خار مي‌باشد. «طلح» درختي است از درختان خاردار حجاز است. «منضود» يعني بدون خار و بدون مشقت و آماده خوردن.

آن‌چه كه در قرآن درباره‌ی درختان بهشت آمده است، اندك است؛ اما باغ‌های بهشت بيش از اين درخت دارد. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ    ﭼ [رحمن:52]
‏«‏‏ در آن‌دو –بوستان- از هر ميوه‌اي دو گونه است‏»‏.

به دليل زياد بودن ميوه‌هاي بهشت، بهشتیان هر آن‌چه که بخواهند، خواهند يافت. ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﭼ [ص:51]
ميوه‌هاي فراوان و نوشيدني‌هاي را مي‌طلبند‏»‏.

ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ         ﭼ [واقعه:20]
‏«‏هر گونه ميوه‌اي كه برگزينند‏»‏.

ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ [مرسلات:41-42]
‏«‏‏پرهيزگاران در زير سايه‌ها و كنار چشمه‌ساران هستند.‏ و در ميان ميوه‌هایي كه بخواهند‏»‏.

بدین ترتیب، در بهشت انواع ميوه‌ها و نعمت‌ها و هر آن‌چه كه بهشتیان بخواهند، وجود دارد. 

ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ    ﭼ [زخرف:71]
‏«‏‏پیرامونشان پیاله‌هایی زرّین می‌گردانند و آن‌جا هر چه دلشان بخواهد و هر چه برای دیدگان لذت‌بخش باشد، فراهم است و شما در آن جاودان خواهید بود‏»‏.

ابن كثير به نكته‌ی بسيار جالبي اشاره دارد که بر عظمت و فراوانی ميوه‌هاي بهشت دلالت دارد. وی بیان می‌دارد كه درخت «سدر» كه در دنيا ميوه‌ی بسيار كوچك و خارهای بسیار دارد و «طلح» كه در دنیا تنها از سايه‌ی آن استفاده می‌شود، در بهشت داراي ميوه‌هاي بسيار و لذیذی دارند. آن‌گونه که يك ميوه از آن‌ها، هفتاد رنگ و طعم دارد. پس درباره‌ی درختاني كه در دنيا ميوه‌هاي خوب و زيبا دارند چه گمان کنیم، درختانی مانند: سيب، خرما، انگور و ...؟ و چه مي‌پنداريم درباره‌ی گل‌های بهشت؟ حاصل سخن اين‌كه، در بهشت نعمت‌هايي وجود دارد كه: ‏«‏لاعَينَ رَأَت وَ لا أُذُنَ سَمِعَت وَ لا خَطِرَ عَلي قَلبِ بَشَرٍ‏»‏

درختان بهشت همواره ميوه مي‌دهند. مانند درختان دنيا نيستند كه در زمان خاصي ميوه دهند. ميوه‌هاي درختان بهشت ماندگار هستند.

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ    ﭼ [رعد:35]
‏«‏مثال بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده، ‏«‏چنین است که‏»‏ از زیر آن نهرها و جویبارها روان است؛ و میوه‌ها و سایه‌‌اش همیشگی است. این، سرانجام پرهیزکاران است؛ و فرجام کافران، آتش است‏»‏.

ﭽ ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﭼ [واقعه:32-33]
‏«‏‏و در ميان ميوه‌هاي فراوانی هستند‏ كه نه تمام مي‌شود و نه منع مي‌گردد‏»‏.

علاوه بر این‌که میوه‌ها ماندگار هستند، بهشتیان هرگز از آن‌ها منع نمي‌شوند. 

از جمله زيبایي‌ها و شگفتي‌هاي ميوه‌هاي بهشت اين است كه بهشتیان آن‌ها را در ظاهر همسان و در لذت مختلف خواهند يافت. 

ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭼ [بقره:25]
‏«‏هرگاه از میوه​های بهشتی به آن‌ها داده می​شود، می​گویند: این، مانند همان چیزی است که پیشتر به ما داده شده بود و به ایشان میوه​ها و روزی مشابهی داده می شود‏»‏.

درخت هاي بهشت داراي شاخه هاي زياد، بلند و دارای رشد هستند. 

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ [رحمن:46-48]
‏«‏‏هر كس كه از مقام پروردگارش بترسد، دو بوستان دارد. پس كداميك از نعمت‌هاي پروردگارتان‌ را دروغ می‌انگارید ؟!‏ دو بوستان که پُر از شاخسارند‏»‏.

در توصیف اين دو باغ چنین آمده است:

( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((  ( [رحمن:62-64]
‏«‏و جز این‌دو، دو باغ دیگر نیز هست. پس كداميك از نعمت‌هاي پروردگارتان‌ را دروغ می‌انگارید ؟! دو باغ سبز که -از انبوه درختان- به سیاهی می‌گراید‏»‏

باغ به تاريكي وصف نمي‌شود، مگر زماني كه درختانش بسيار سبز باشند، به گونه‌اي كه از شدت سبزي و نزدیکی درختانش، به سياهي می‌گراید.

اما ميوه هاي اين درختان نزديك و در دست‌رس هستند، به گونه اي كه بهشتیان به آساني بدانها دسترسي خواهند داشت. 

ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﭼ [رحمن:54]
‏«‏بر فرش‌هایی آرمیده‌اند که آسترهایش از جنس حریر ضخیم است و میوه‌های دو باغ، نزدیک و در دسترس است‏»‏.

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﭼ [انسان:14]
‏«‏و ميوه‌هاي آن‌جا در دسترس است‏»‏.

الله متعال در مورد سايه‌هاي بهشت مي‌فرمايد:

ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ [نساء:57]
‏«‏و آنان را به سايه‌ی گسترده‌اي داخل مي‌گردانيم‏»‏
ﭽ ﮐ  ﮑ          ﭼ [واقعه:30]
‏«‏‏ و در ميان سايه‌ي گسترده‌ای هستند‏»‏.
ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﭼ [مرسلات:41]
‏«‏‏پرهيزگاران در زير سايه‌ها و در كنار چشمه‌ساران هستند‏»‏.

مطلب دوم: توصیف برخي از درختان بهشت

رسول الله ص درباره‌ی برخي از درختان بهشت براي ما سخن گفته‌اند. سخني بسيار شگفت آور كه حكايت از يك آفرينش نایاب دارد. اينك برخي از سخنان رسول الله ص را بازگو مي‌كنيم.

1- درختي كه یک سوار صد سال زير آن می‌تازد

اين درخت بسيار سترگ است. غیر از آفریدگارش كسي ديگر اندازه‌ی آن‌را نمي‌داند. رسول الله ص در تشبیه بزرگي و گستردگی آن گفته‌اند كه یک‌صد سال طول می‌کشد که اسبی تيزرو به پایان آن برسد. در بخاري و مسلم از ابي سعيد روایت شده‌ که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا»

‏«‏در بهشت درختي است كه یک اسب تيزرو و ورزيده يكصد سال زير آن می‌تازد و باز هم به پایان آن نمی‌رسد‏»‏.

در صحيح بخاري از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﭼ [واقعه:30]» 

‏«‏در بهشت درختي است كه یک اسب تيزرو و ورزيده يكصد سال زير آن می‌تازد: بخوانید سخن الله را آن‌جا که می‌فرماید: در سایه‌ای گسترده. 

 در صحيح مسلم از  ابوهريره ( و سهل بن سعد ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا»

‏«‏در بهشت درختي است كه یک اسب تيزرو و ورزيده يكصد سال زير آن می‌تازد و باز هم به پایان آن نمی‌رسد‏»‏.

2-سدرة المنتهي
در قرآن کریم در مورد این درخت سخن به ميان آمده است. الله متعال فرموده است كه رسول الله ص بر بالاي اين درخت جبرئيل ( را در صورت واقعی او ديد. اين درخت «مأوي» نام دارد:

ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ    ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﭼ [نجم:13-17]
‏«‏و به‌راستی یک بار دیگر نیز او را دیده است. نزد «سدرة‌المنتهی» که بهشتِ سرشار از نعمت، آن‌جاست. زمانی که چیزی «سدرة» را آن‌گونه که باید و شاید پوشانده بود. نگاه -پیامبر به چپ و راست- منحرف نشد و -از آن‌جا که باید می‌دید- تجاوز نکرد‏»‏.

و رسول الله ص در مورد اين درخت چنين می‌فرمایند: 

«ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ. قال: ‏«‏ای جبریل‏»‏ هذه‌ سدرة المنتهی، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَ أَمَّا النَّهْرَانِ الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.»

‏«‏سپس به «سدرة المنتهي» رسیدیم. ناگهان، ميوه‌هايش را ديدم كه به اندازه‌ی كوزه‌هاي شهر «هجر» و برگ‌هاي آن به اندازه‌ی گوش فيل است. جبريل گفت: اين‌ سدرة المنتهي است. نگاهم به چهار نهر افتاد كه دو تا پنهان و دو تاي ديگر آشكار بودند. پرسيدم: اي جبريل! اين‌ها چيست؟ گفت: دو نهر پنهان، نهرهاي بهشت و دو نهر آشكار نيل و فرات مي‌باشند.‏»‏

در صحيحين نيز چنین آمده است:

«ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ»

‏«‏سپس به پیش رفتم تا این‌که به سدرة المنتهی رسیدم. آن‌را به گونه‌ای دیدم که‌ با رنگ‌های گوناگونی پوشیده‌ شده‌ بود که‌ تا به‌ حال آن‌را ندیده‌ بودم. سپس وارد بهشت شدم. در آن‌جا گنبدهايي از مرواريد و خاك آن از مسك بود‏»‏.

3-درخت طوبي

درخت طوبي درخت بسيار بزرگي است. لباس و پوشاک بهشتیان از اين درخت می‌باشد. در مسند احمد، تفسير ابن جرير و صحيح ابن حبان از ابو سعيد خدری ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص‌ فرمود:  

«طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا»

‏«‏طوبي درختي در بهشت است. مسافت آن صد سال است. لباس بهشتیان از خوشه‌هاي آن ساخته مي‌شود‏»‏. 

در مسند احمد از عبدالله بن عمرو ( روایت شده‌ است که:

« جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ: يَا رسول الله ص أَخْبِرْنَا عَنْ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَلْقًا تُخْلَقُ أَمْ نَسْجًا تُنْسَجُ؟ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رسول الله ص: مِمَّ تَضْحَكُونَ مِنْ جَاهِلٍ يَسْأَلُ عَالِمًا؟ ثُمَّ أَكَبَّ رسول الله ص ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ» هُوَ ذَا أَنَا يَا رسول الله ص قَالَ: لَا بَلْ تَشَقَّقُ عَنْهَا »

‏«‏مردي نزد رسول الله ص آمد و پرسید: اي فرستاده‌ی الله ص! پيرامون لباس‌هاي بهشتیان بگو، آفریده‌ای است كه آفريده مي‌شود و يا پارچه‌ای است كه بافته مي‌شود؟ برخی از حاضران خندیدند. رسول الله ص فرمود: خنده براي چه؟ آيا از اين مي‌خنديد كه يك بی‌خبر از يك دانا سوال مي‌كند؟ سپس رسول الله ص به طرف سوال متوجه شده و فرمود: سؤال کننده كجاست؟ آن مرد گفت: اي پيامبر الله ص! من سؤال را پرسیدم. پيامبر ص فرمود: خير، لباس‌ بهشتیان نه آفريده مي‌شوند و نه بافتني است؛ بلكه از ثمرات و ميوه‌هاي بهشت ساخته می‌شوند‏»‏.

مطلب سوم: بهترين گل بهشت

الله متعال به وجود گل در بهشت اشاره می‌فرناید:

ﭽ ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ [واقعه:88-89]
‏«‏‏و اگر از پيشگامان مقرّب باشد، بهره‌ی او آسايش و گل‌هاي خوشبو و بوستان‌های پرنعمت است‏»‏.

در معجم طبراني كبير با سند صحيح و مطابق با شرائط شيخين، از عبدالله بن عمرو ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«سَیِّدُ رَيحانِ الجَنَّةِ الحَناءُ» 

‏«‏بهترين گل بهشت حنا است‏»‏.

مطلب چهارم: تنه‌ی درختان بهشت از طلا است

از جمله موارد بسيار شگفت‌آوری كه رسول الله ص برای ما بیان داشته‌اند، اين است كه ساق و تنه‌هاي درختان بهشت از طلا است. در سنن ترمذي، صحيح ابن حبان و بيهقي با سند صحيح از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمود: 

«مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ»

‏«‏تنه‌ی تمام درختان بهشت از طلا است‏»‏.

مطلب پنجم: راهی برای افزایش درختان بهشت 
أبوالانبياء ابراهيم خليل ( در شب معراج به رسول الله ص نشان داد كه چگونه امتش می‌توانند درختان بهشت را زیاد کنند. ترمذي با سند حسن از ابن مسعود ( روايت مي‌كند که‌ پیامبر ص فرمود:

«لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

‏«‏در شب إسراء ابراهيم ( را ديدم. او به من گفت: اي محمد ص به امت خود بگو كه بهشت زميني است كه خاك پاكيزه دارد. آبش شيرين و گواراست. دشت پهناوري دارد. نهال‌كاري آن با خواندن اين كلمات است. «سبحان الله، والحمدلله و لا اله الا الله و الله اكبر»
گفتار يازدهم: جانوران و پرندگان بهشت

در بهشت پرندگان و جانوراني وجود دارند كه غیر از الله متعال كسي آن‌ها را نمي‌شناسد. الله متعال درباره‌ی نعمت‌هايي كه بهشتیان از آن بهره می‌برند مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ [واقعه:21-22]
‏«‏‏و گوشت پرنده‌اي كه بخواهند‏ و حوريان چشم درشت بهشتي دارند‏»‏. ‏
در سنن ترمذی از انس ( روایت شده‌ است که‌ از رسول الله ص سوال شد: کوثر چیست؟ فرمود:

«ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ الله يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا».

‏«‏نهري است در بهشت که‌ الله متعال به من عطا نموده است. از شير سفيدتر و از عسل شيرين‌تر است. در آن پرندگاني وجود دارد كه گردن‌شان مانند گردن شتر –دراز- می‌باشد. عمر گفت: پس باید شترمرغ باشد. رسول الله ص فرمود: خوردن آن از شترمرغ بهتر است. 

ابو نعيم در حليه و حاكم در مستدرك از ابن مسعود ( نقل كرده است:

«رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَة».

‏«‏مردي یک شتر مهار شده را نزد رسول الله ص آورد و گفت: اين شتر را در راه الله صدقه می‌کنم. پيامبر ص فرمود: الله متعال در عوض، هفتصد شتر مهار شده را به‌ شما خواهد داد‏»‏.

در صحيح مسلم از ابو مسعود انصاری ( اين‌گونه‌ روایت شده است. 

«لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ».
‏«‏روز رستاخیز در برابر این شتر، هفتصد شتر مهار شده‌ به‌ تو داده‌ می‌شود‏»‏.

بخش چهارم
اهل بهشت

گفتار اول: اعمالي كه موجب ورود به‌ بهشت می‌شود

بهشتیان همان مؤمنان یکتاپرست هستند. پس هر كس برای الله متعال شريك قرار دهد، و يا اصلي از اصول ايمان‌ را انکار کند، از بهشت محروم و وارد دوزخ خواهد شد.

قرآن به وفور اين مطلب را يادآور مي‌شود كه بهشتیان همان مومناني هستند كه عمل شایسته انجام مي‌دهند. در برخي موارد نیز به شرح و تفسير اعمال شایسته‌ای مي‌پردازد كه صاحب آن سزاوار بهشت می‌گردد.

از جمله مواردي كه قرآن بهشتیان‌ را به خاطر ايمان و عمل صالح سزاوار بهشت می‌داند، آیات زیر است:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭼ [بقره:25]
‏«‏و کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام می​دهند، به بوستان‌هایی مژده بده که زیر درختانش نهرها روان است. هرگاه از میوه​های بهشتی به آن‌ها داده می​شود، می​گویند: این مانند همان چیزی است که پیشتر به ما داده شده بود و به ایشان میوه​ها و روزی مشابهی داده می‌شود و آنان در بهشت همسرانی پاک و پاکیزه دارند و برای همیشه در بهشت خواهند ماند‏»‏.

ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﭼ [نساء:57]
‏«‏‏و كساني را كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، به بوستان‌هایی وارد می‌کنیم كه رودبارها در زير –درختان- آن‌ها جاري است. جاودانه در آن مي‌مانند. در آن‌جا همسران پاكيزه‌اي دارند و آنان را به سايه‌ی گسترده‌اي داخل مي‌گردانيم‏»‏.

ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﭼ [أعراف:42]
‏«‏‏و كساني را كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، به هيچ كس جز به اندازه‌ی توانش تكليف نمي‌كنيم‌. ايشان بهشتيان هستند و جاودانه در آن مي‌مانند‏»‏.

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ    ﯧﭼ [توبه:72]
‏«الله متعال به مردان و زنان مؤمن بوستان‌هایی را وعده داد كه در زير –كاخ‌ها و درختان- آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي‌مانند و مسكن‌هاي پاكي را در بهشت جاويدان -به آنان وعده داد-. و خوشنودي الله بالاتر از هر چيز است. رستگاری بزرگ همين است‏»‏.

ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ [يونس:9-10]
‏«‏بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، پروردگارشان آنان را به سبب ایمانشان به باغ‌ها و بهشت‌های پرنعمتی راهنمایی می‌کند که از فرودستشان جویبارها روان است. دعایشان در آنجا این است : «یا الله! تو پاک و منزّهی»؛ و درود و تحیتشان در آنجا سلام است و پایان دعایشان اینکه: «همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله، پروردگار جهانیان است‏»‏.

ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﭼ [كهف:31]
‏«‏‏ایشان باغ‌های پُرنعمت و جاودانه‌ای دارند که در آن نهر‌ها و جویبار‌ها روان است؛ آنجا در حالی که بر تخت​ها تکیه زده​اند, به دستبند​های زرّین آراسته می​شوند و لباس​های سبزرنگی از جنس حریر نازک و ضخیم می​پوشند. چه پاداش خوبی! و بهشت آرامگاه بسیار نیکی است‏»‏.

ﭽ ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ       ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ     ﭼ [طه:75-76]
‏«‏و کسانی که با ایمان و کردار شایسته نزدش بیایند، برترین درجات از آنِ چنین کسانی است. بهشت‌های جاویدی که فرودستش جویبارها روان است و جاودانه در آن می‌مانند. و این پاداش کسی است که خودش را پاک و تزکیه نماید‏»‏.

در برخی آیات بیان می‌دارد که‌ آنان به‌ خاطر ایمان و اسلام به‌ بهشت راه یافته‌اند:

ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﭼ [زخرف:68-70]
‏«اي بندگان من! امروز نه بيمي بر شما است و نه غم و اندوهي داريد.‏ آن بندگاني كه به آيه‌هاي ما ايمان آوردند و مسلمان و فرمانبردار بودند.‏ شما و همسران‌تان شادمان و بزرگوار به بهشت وارد شوید‏»‏.

در برخی دیگر از آیات، خالص کردن دین، مایه‌ی دستیابی آنان به‌ بهشت معرفی شده است:

ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﭼ [صافات:40-43]
‏«‏‏مگر بندگان مخلص الله ‏«‏که از دوزخ نجات می‌یابند‏»‏. ايشان روزيِ ويژه و ميوه‌هاي گوناگون دارند و به ایشان بزرگواری می‌شود. ‏ در ميان بوستان‌هاي پر نعمت بهشت به سر مي‌برند‏»‏.

در برخی دیگر از آیات، ارتباط مستحکم و علاقه‌ی شدید آنان به‌ الله متعال و پرستش او را بهانه‌ی ورود به‌ بهشت می‌داند:

ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ       ﮬ  ﮭﭼ [سجده:15-17]
‏«‏‏تنها كساني به آيات ما ايمان دارند كه هر زمان بدان‌ها پند داده شود،  به سجده مي‌افتند و به ستايش پروردگارشان تسبيح می‌گویند و نافرمانی نمی‌کنند‏ پهلوهايشان از بسترها به دور مي‌شود و پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مي‌خوانند و از آن‌چه كه بديشان داده‌ايم، مي‌بخشند.‏ هيچ‌كس نمي‌داند که در برابر كارهایي كه آنان انجام مي‌دهند، چه چيزهاي شادي‌آفرين و مسرّت‌بخشي برايشان مقرّر شده است‏»‏.

از دیگر عوامل ورود به بهشت، صبر و توکّل بر الله متعال می‌باشد:

ﭽ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﭼ [عنكبوت:58-59]
‏«‏كساني را كه ايمان آورند و كارهاي شايسته انجام دهند، در كاخ‌هاي بهشت جاي مي‌دهيم. كاخ‌هایي كه در زير آن‌ها رودبارها روان است. جاودانه در آن می‌مانند. پاداش آنان‌كه -براي الله- كار مي‌كنند چه پاداش خوبي است! ‏ آنان‌كه -در برابر سختی‌ها- شكيبایي ورزيدند و بر پروردگارشان توكّل کردند‏»‏.

یکی دیگر از اعمال، پایداری و استقامت بر ایمان است:

ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﰗ   ﰘ  ﰙ         ﰚ  ﭼ [أحقاف:13-14]
‏«‏‏كساني كه مي‌گويند: پروردگار ما فقط الله است، سپس -بر اين اعتقاد- پایداری کنند، نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي‌گردند.‏ آنان به پاداش كارهایي كه انجام می‌دهند، ساكنان بهشت بوده و جاودانه در آن مي‌مانند‏»‏.

فروتنی و کرنش در برابر الله متعال و اطمینان به‌ عدالت و داوری او، از دیگر عوامل ورود به‌ بهشت می‌باشد:

ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌﭼ [هود:23]
‏«‏بي‌گمان كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند و با فروتنی به‌سوی پروردگارشان روی آوردند، آنان اهل بهشت هستند و در آن جاودانه مي‌مانند‏»‏. ‏
دیگری ترس از الله متعال است: 

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭼ [رحمن:46]
‏«‏‏هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد، دو بوستان دارد‏»‏. ‏
یکی دیگر از آن اعمال، قطع ارتباط با کافران و مشرکان و عدم دوستی با آن‌هاست:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭼ [مجادله:22]
‏«‏هیچ گروهی را نمی‌یابی که با وجود ایمان به الله و رستاخیز، با کسانی دوستی نمایند که با الله و پیامبرش دشمنی می‌کنند؛ هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان ایشان باشند. ‏«‏الله‏»‏ در دل‌های چنین کسانی ایمان‌ را نگاشته و آنان را به یاری و رحمتی از سوی خویش، قوّت بخشیده است؛ و آنان را وارد بهشت‌ها ‏«‏بوستان‌هایی‏»‏ می‌گرداند که فرودستش نهرها جاری است و جاودانه در آن می‌مانند. الله، از آنان خشنود است و آنان از او خشنودند. آنها، حزب و سپاهیان الله هستند. بدانید که بی‌گمان سپاهیان الله، همان رستگارانند‏»‏.

برخی آیات عوامل ورود به‌ بهشت را به‌ طور مفصل بیان کرده‌اند؛ برای نمونه، در سوره‌ی «رعد» به‌ این نکته‌ اشاره‌ شده است که‌ شایستگی برخی از بندگان برای ورود بهشت، این است که‌:

( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (  [رعد: 19-24]
‏«‏آیا کسی که می‌داند آن‌چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، حق می‌باشد، همانند کسی است که نابیناست؟ تنها خردمندان پند می‌گیرند. آنان‌که به پیمان الله وفا می‌کنند و پیمان نمی‌شکنند و کسانی ‌که پیوندهایی را که الله به برقراری آن دستور داده است، برقرار می‌دارند و از پروردگارشان می‌ترسند و از حساب دشوار بیم دارند و آنان‌که به خوشنودی پروردگارشان شکیبایی نمودند و نماز را برپا داشتند و از آن‌چه به ایشان داده‌ایم، در نهان و آشکار انفاق کردند و بدی را با نیکی پاسخ می‌دهند. سرانجام نیک سرای آخرت، از آنِ چنین کسانی است. بوستان‌های جاویدانی که آنان و پدران و همسران و فرزندان نیکوکارشان وارد آن می‌شوند و فرشتگان -برای خوشامدگویی- از هر دری نزدشان می‌آیند. سلام بر شما به پاس شکیبایی و صبرتان. پاداش این سرا چه نیکوست!‏»‏.
در آغاز سوره‌ی «مؤمنون» بیان شده است که‌ رستگاری از آنِ مؤمنان می‌باشد. سپس به‌ بیان و توضیح اعمالی پرداخته‌ شده است که‌ موجب ورود به‌ بهشت می‌شوند. در ادامه می‌فرماید‌ که‌ رستگاری آنان این است که‌ وارد فردوس می‌شوند و برای همیشه‌ در آن می‌مانند:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ [مؤمنون:1– 11]
‏«‏بی‌گمان مؤمنان رستگارند. ‏كساني كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند و  كساني كه از کارهای بيهوده روي‌گردان هستند و كساني كه زكات را می‌پردازند. و آنان که شرمگاه خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت سرزنش نمی‌شوند؛ پس کسانی که در پیِ راه‌ دیگری باشند، تجاوزکارند. و آنان‌كه ‌امانت‌ها و پیمان‌هایشان‌ را رعایت می‌کنند. و آنان‌كه مواظب نمازهاي خود مي‌باشند. آنان همان وارثان بهشت برین هستند. و جاودانه در آن خواهند ماند‏»‏ . ‏ ‏ ‏
رسول الله ص درباره‌ی سه عمل، بیان داشتند كه صاحب آن‌ها شایسته‌ی ورود به بهشت می‌شوند. مسلم در صحيح خود از عياض بن حمار مجاشعي ( روايت می‌کند که‌ رسول الله ص روزي در ضمن خطبه‌ی خود فرمود: 

«... وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَ رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَال». 

‏«‏بهشتیان سه گروه هستند: 1- حاکم دادگر صدقه‌دهنده‌ی کامیاب 2- مرد مهربان و خوش‌قلب با خويشاوندان و با هر مسلمان دیگری 3- پاكدامن و آن‌که پاک‌دامنی‌اش را نگه ‌دارد و زن و فرزند دارد‏»‏.

گفتار دوم: راه بهشت دشوار است

بهشت جایگاه بسيار والایی است و بی‌گمان صعود به بلندای آن، به سعي و تلاش فراوان نياز دارد. رسیدن به بهشت، از راه مبارزه با هواي نفس تحقّق مي‌يابد و اين کار به اراده‌ای آهنين و تصميمی استوار نيازمند است. در حديثي از بخاري و مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». 

‏«‏دوزخ با لذایذ و شهوات و بهشت با ناملايمات احاطه شده است‏»‏.

در سنن نسائي، ابوداود و ترمذي از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ»

‏«‏هنگامی که الله متعال بهشت را آفرید، به جبرئیل ( فرمود: برو و آن‌را نگاه کن. جبرئيل ( رفت و نگاه کرد. سپس آمد و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شکوه تو، ‌هر كس درباره‌ی اين نعمت‌ها بشنود، وارد آن می‌شود. سپس الله متعال دستور فرمود كه بهشت با ناملایمات احاطه شود و به جبرئيل ( امر كرد: برو و به بهشت نگاه کن. جبرئيل ( رفت و نگاه کرد. سپس برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شکوه تو، بيم آن دارم كه كسي وارد بهشت نشود‏»‏.

امام نووي در شرح مسلم، پيرامون حديث نخست می‌گوید: اين تمثيل بسيار زيبا نشان‌گر فصاحت و جامعيّت كلام رسول الله ص است. معني و مفهوم آن، اين است كه انسان تا كارهاي دشوار و ناملايم در این دنیا انجام ندهد، به بهشت نمي‌رسد و تا لذّت‌ها را فدا نكند، از دوزخ نجات نمي‌يابد. آري، دوزخ در لذّات و بهشت در ناملایمات پوشانده شده‌اند. هر كس از این پرده‌ها و موانع عبور كند، به محبوب مي‌رسد. برداشتن موانع راه بهشت، یعنی روبرو شدن با مشكلات و برداشتن موانع دوزخ یعنی رسیدن به لذت‌ها. 

ناملایمات و مشكلات عبارتند از: كوشش در عبادت و پایداری بر آن، صبر در برابر سختی‌های راه عبادت، فرو بردن خشم، عفو و گذشت، بردباري، صدقه، نیکی در حقّ كسي كه نسبت به شما بدی کرده‌ است و صبر در برابر لذت‌ها و امثال آن.

گفتار سوم: بهشتیان در بهشت سهم دوزخیان‌ را می‌گیرند

الله متعال براي انسان دو منزل ساخته است، يكي در بهشت و دیگری در دوزخ. کافران و مشرکانی كه به دست خویش بدبختی را برای خود رقم زدند، در دوزخ سهم بهشتیان‌ را از آنِ خود می‌کنند و كساني كه با ايمان و عمل صالح، تقدير الهي، خوشبختی را براي آنان به ارمغان آورد،‌ در بهشت وارث جایگاه دوزخیان خواهند شد.

الله متعال درباره‌ی مؤمنان رستگار پس از بيان اعمالشان كه موجب ورود آن‌ها به‌ بهشت شد، مي‌فرمايد:

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ [مؤمنون:10-11]
ابن كثير در تفسير اين آيه مي‌نويسد: ابن ‌ابي‌ حاتم به نقل از ابوهريره ( مي‌گويد: رسول الله ص فرمود: 

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَأمَّا المُؤمِنُ فَیبنی بَیتَهُ‌ الَّذِی فِی الجَنَّةِ وَ یَهدِمُ بَیتَهُ‌ الَّذِی فِی النَّارِ».

‏«‏هر كس از شما دو منزل دارد، یکی در بهشت و دیگری در دوزخ. مؤمن خانه‌ی بهشتش را مي‌سازد و خانه‌ی دوزخش را ويران مي‌كند‏»‏.

 از سعيد بن حبير ( نيز چنين روایت شده‌ است: مؤمنان وارث خانه‌هاي کافران مي‌شوند؛ زيرا آنان براي پرستش الله متعال آفريده شده‌اند و وقتي بهشتیان کارهای عبادي خود را انجام مي‌دهند و دوزخيان آن‌چه را كه براي آن آفريده شده‌اند ترك مي‌كنند، پس بهشتیان سهم دوزخیان و بهتر از آن‌را کسب مي‌كنند. در صحيح مسلم از ابو برده‌ از ابو موسی ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا الله لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَي».

‏«‏در روز رستاخیز، گروهي از مسلمانان با گناهاني به اندازه‌ی كوه مي‌آيند. الله متعال آنان را مورد مغفرت قرار مي‌دهد و گناهان‌شان‌ را برای يهود و نصاري ثبت مي‌كند‏»‏. 

در حديثي ديگر چنين آمده است: 

«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ».

‏«‏در روز رستاخیز، الله متعال براي هر مسلماني يك نفر يهودي يا مسيحي مي‌آورد و به آن مسلمان مي‌گويد: اين ‏«‏يهودي و مسيحي‏»‏ وسيله‌ی آزادي تو از دوزخ است‏»‏.

حديث یادشده بیان‌گر اين آيه است:

ﭽ ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ ﰄ    ﭼ [مريم:63]
‏«‏‏اين است بهشتي كه ما آن‌را به بندگان پرهیزگار خود مي‌دهيم‏»‏

ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ    ﭼ [زخرف: 72]
‏«‏‏اين بهشتي است كه به سبب كارهایي كه انجام می‌دادید، بدان دست يافته‌ايد‏»‏. 

گفتار چهارم: ضعيفان بيشترين افراد اهل بهشت هستند
بيشترينِ اهل بهشت، ضعيفاني هستند كه مردم به آنان توجهي ندارند. اما آنان به دليل اطاعت از پروردگارشان و ادای حقّ عبادت، نزد الله متعال از جايگاه والايي برخوردار می شوند. در بخاري و مسلم از حارثه ابن وهب ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمود: 

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ ص:كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ‌». 

‏«‏آيا درباره‌ی بهشتیان به شما چیزی بگویم؟ گفتند: آري. پیامبر ص فرمود: هر ناتوان و مستضعفي كه به نام الله متعال سوگند یاد کند، الله متعال او را از گناه پاک مي‌كند‏»‏.

نووي در شرح این حدیث گفته است‌: مردم او را ضعيف مي‌‌پندارند و تحقير مي‌كنند و بر او تکبّر می‌ورزند؛ زیرا در دنیا حال و وضعی ضعیف دارد. پس منظور همگی بهشتیان نيستند، بلكه منظور اين است كه بیشتر بهشتیان، اين گونه افراد هستند.

در بخاري و مسلم و مسند احمد از اسامه بن زيد ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ».

‏«‏بر دروازه‌ی بهشت ايستادم و ديدم كه بیشتر کسانی که‌ وارد بهشت می‌شوند، مساكين هستند و ثروتمندان نگه داشته شده‌اند. البته پیشتر دوزخیان وارد دوزخ شده‌اند و بر دروازه ی دوزخ ایستادم و دیدم که بیشتر کسانی که وارد آن می‌شوند، زنان هستند‏»‏..

در صحيحين از ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 
«اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ».

‏«‏به بهشت نگاه كردم، دیدم که‌ فقیران بیشتر اهل بهشت هستند و به دوزخ نگاه كردم، دیدم که‌ زنان بیشتر اهل دوزخ هستند‏»‏.

گفتار پنجم: در بهشت زنان بيشتر هستند يا مردان؟

در زمان حيات اصحاب ( در مورد این مسأله‌ ميان مردان و زنان اختلاف به وجود آمد. در صحيح مسلم از ابن سيرين نقل شده‌ است که‌: مردان و زنان در مورد اين‌كه تعداد كدام يك از آنان در بهشت بيشتر خواهد بود، اختلاف داشتند. در يك روايت چنين آمده است: به همديگر مي‌باليدند و جدال مي‌كردند، كه بیشتر بهشتیان مردان هستند يا زنان؟ در اين‌باره از ابوهريره ( سوال كردند. ابوهريره ( با استناد به حديث زير گفت: بیشتر بهشتیان زن هستند.

«إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ».

‏«‏چهره‌ی نخستين گروهي كه وارد بهشت مي‌شوند مانند ماهِ تمام است و گروه بعدي مانند ستاره‌ی درخشان هستند. هر مرد بهشتي دو همسر دارد كه از زيبایي و لطافت بدن، درون ساق پاهايشان از بيرون ديده مي‌شود و آن‌چه در بهشت است، گواراتر می‌باشد‏»‏.

این حدیث به‌ طور صریح و روشن، به برتری تعداد زنان بهشتی بر مردان بهشتی اشاره دارد. برخی نیز بنا بر حديث «رَأَيتُكُنَّ أكثَرُ أهلِ النَّارِ»
 بر اين عقيده‌اند كه تعداد مردان در بهشت بيشتر است.

در پاسخ این روایت گفته‌ می‌شود: بيشتر بودن زنان در دوزخ، بدین معنا نيست كه تعدادشان در بهشت كمتر از مردان است. همان‌طور كه ابن حجر عسقلاني مي‌گويد.

جمع‌بندی میان این دو حديث، اين است كه تعداد زنان در بهشت و دوزخ از تعداد مردان بيشتر است. ممكن است چنين گفته شود كه حديث ابوهريره ( دلالت بر اين دارد كه نوع زن در بهشت بيشتر است. خواه زنان دنيا باشند یا حوریان بهشت.

قرطبي این دو حديث را چنين هماهنگ کرده است: زنان پيش از شفاعت و پيش از بيرون آمدن مؤمنان گناهکار از دوزخ، بیشتر اهل دوزخ را تشكيل مي‌دهند. اما وقتي مؤمنان گناهکار با شفاعت شفاعت‌کنندگان و رحمت ارحم الراحمين، از دوزخ بيرون مي‌آيند، در بهشت ‌زنان بیشتر از مردان می‌شوند.

روايتي كه احمد و ابو يعلي از عمروبن عاص ( آورده‌اند، بیان‌گر این است که‌ در بهشت تعداد زنان از مردان کمتر می‌باشد: 

«بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي هَذَا الشِّعْبِ إِذْ قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ شَيْئًا؟ فَقُلْنَا: نَرَى غِرْبَانًا فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغِرْبَانِ »

‏«‏در حالی که‌ همراه پیامبر ص راه می‌رفتیم، ناگهان پيامبر ص به ما فرمود: نگاه كنيد، آيا چيزي مي‌بينيد؟ عرض كرديم: چند کلاغ و در میان‌شان یک كلاغ سياه با منقار و پاهاي سرخ مي‌بينيم. رسول الله ص فرمود: تعداد زنان در بهشت مانند تعداد اين نوع كلاغ در ميان سایر كلاغ‌هاست.
گفتار ششم: کساني كه پيش از سن تكليف می‌میرند

مطلب نخست: کودکان خانواده‌های مؤمن

کودکان خانواده‌های مسلماني كه پيش از سن بلوغ می‌میرند، ان شاء الله در بهشت خواهند بود. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ    ﭼ [طور:21]
‏«‏‏كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان از ایمان ايشان پيروي كردند، -در بهشت- فرزندانشان‌ را بديشان ملحق مي‌گردانيم؛ بي‌آنكه از عمل آنان چيزي بكاهيم. چراكه هر كس در گرو كارهایي است كه انجام داده است‏»‏ . ‏
 علي بن ابي طالب ( از آیه‌ی: ﭽ ﰅ ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ    ﭼ به بهشتی بودن کودکان مسلمانان استدلال نموده است. زيرا آنان عملي را انجام نداده‌اند كه پاسخ‌گوی آن باشند.

امام بخاري باب مستقلي را تحت عنوان «فضل من مات له ولد فاحتسب» مطرح نموده است و حديث  زیر را از انس ( آورده است.

پیامبر ص فرمود: «مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُم».

 ‏«‏هر مسلماني که سه فرزند نابالغ را از دست بدهد، الله متعال به فضل و رحمت خود او را وارد بهشت مي‌كند‏»‏. 

در حديث ابو سعيد ( چنين آمده است: زنان از پیامبر ص تقاضا كردند تا براي آن‌ها روزي را اختصاص دهد. رسول الله ص خواسته‌ی آن‌ها را پذیرفت و فرمود: 

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنْ النَّارِ. قَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ».

‏«‏هر زني که سه فرزند ‏«‏نابالغ‏»‏ را از دست بدهد، اين سه فرزند او را از ورود به‌ دوزخ باز می‌دارد. زني سوال كرد: ‌درباره‌ی دو فرزند چه مي فرمایید؟ فرمود: حكم دو فرزند نيز همان است‏»‏. 

امام بخاري بحث ديگري را تحت عنوان «ما قيل في اولاد المشركين» مطرح نموده و حديث انس ( و حديث ابوهريره ( را در آن آورده است و به‌ این حديث  براء ( اشاره‌ می‌کند: 

«لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ».

‏«‏وقتي ابراهيم فوت کرد، رسول الله ص فرمود: او در بهشت شيردهنده‌اي دارد‏»‏.

وجه استدلال به‌ احادیثی که‌ بخاری در مورد کودکان خانواده‌های مؤمن می‌آورد، چنين است: آنان‌كه مانع ورود والدين به‌ آتش مي‌شوند، شایسته‌تر آن است که خودشان هم وارد دوزخ نشوند؛ زيرا اين فرزندان نابالغ هستند که اصل و علّت رحمت در این مورد می‌باشند.

نوشتارهای صریح و روشن پيرامون بهشتي بودن کودکان مسلمانان، وارد شده است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود: از  علي ( با سندی مرفوع روایت شده‌ است:

«إنّ الُمسلِمينَ وَ أولادَهُم فِي الجَنَّةِ»
‏«‏مسلمانان و کودکان‌شان در بهشت هستند‏»‏.

در مسند احمد از  ابوهريره ( با‌ سندی مرفوع روايت شده است:

«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ».

‏«‏هر پدر و مادر مسلماني كه سه فرزند نابالغ از آن‌‌ها وفات کند، الله متعال به فضل و رحمت خود آنان را همراه با کودکانشان وارد بهشت می‌کند‏»‏.

امام مسلم و امام احمد در مسند از ابوهريره ( روايت كرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود: 

«صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلاَ يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ فَلاَ يَنْتَهِى - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ».

‏«‏كودكان خانواده‌های مسلمان، خدمت‌گزاران بهشتیان هستند. آنان پدر خود -يا والدين خود- را ديده، لباس آنان–یا دست‌شان را می‌گیرند، همان‌طور كه من الان گوشه‌ی لباس تو را گرفته‌ام، تا این‌كه الله متعال آن كودك و والدينش را وارد بهشت مي‌نماید‏»‏.

امام احمد، ابن حبان و حاكم از ابوهريره ( روايت کرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود:
«ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيَمُ (».

‏«‏در بهشت ابراهیم ( سرپرست فرزندان نابالغ مسلمانان می‌باشد‏»‏.

ابو نعيم در اخبار اصفهان، ديلمي و ابن عساكر از ابوهريره ( روايت کرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود: 

«أطفالُ الُمؤمِنينَ في الجَنَّةِ يُكَلِّفُهُم إبراهِيمُ وَ سارَةُ، حَتّي بَدفَعُوهُم إلَي آباءِهِم يَومَ القِيامَةِ».

‏«‏ابراهیم و ساره كودكان خانواده‌های مؤمن را در بهشت سرپرستی می‌کنند تا این‌که در روز رستاخیز، آنان را به پدرانشان مي‌سپارند‏»‏.

نووي به نقل از اجماع علمای معتبر مي‌فرمايد: هر کودکي از مسلمانان که می‌ميرد، به‌ بهشت می‌رود. از وي نقل شده است كه برخی از علما در اين باره سکوت كرده‌اند.

قرطبي، پیرامون این موضوع از حماد بن زيد، حماد بن سلمه و اسحاق بن راهويه سکوت را نقل كرده است.

نووي مي‌فرمايد: برخی با استناد به حديث عايشه –رضی الله تعالی عنها-، كه امام مسلم آن‌را نقل كرده است، در اين مساله سکوت كرده‌اند. مادرمان عايشه –رضی الله تعالی عنها- می‌فرماید:

«تَوَفَّی صَبیٌّ مِنَ الاَنصارِ، فَقُلتُ: طُوبَی لَهُ‌ لَم یَعمَل سُوءاً وَ لَم یُدرِکهُ‌، فَقالَ النَبیُّ ص: إو غَیرَ ذلِکَ یا عائِشَةُ، اَنَّ اللهَ خَلَقَ لِلجَنَّةِ اَهلاً ...».

‏«‏كودكي از انصار مدينه فوت کرد. گفتم: خوشا به حالش که کار بدي انجام نداد و کار بدی هم به او نرسيد. رسول الله ص فرمود: اي عايشه! غير از اين هم ممكن است. الله متعال براي بهشت کسانی را آفريده است...‏»‏.

در پاسخ اين حديث، دو توجيه نقل شده است: يكي اين‌كه رسول الله ص عايشه را از داوری شتاب‌زده و بی‌دلیل در این مساله نهي فرمود. دوم اين‌كه اين نهي پيش از خبر دادن الله متعال به پيامبر ص در مورد این کودکان بود. 

ممكن است حديث عايشه به اين مطلب اشاره داشته‌ باشد كه ما نبايد به طور قطع درباره‌ی كسي داوری كنيم و بگوییم: او بهشتی است؛ هر چند كه از  بهشتي بودن آنان مطمئن باشیم. 

جواب ديگر اين‌كه، پیرامون چنین موضوعاتی شتاب‌زده عمل  نکنیم، تا مردم نیز به چنين قضاوت‌هایي نپردازند؛ همچنان‌که‌ امروزه این کار رایج شده است؛ زیرا نوحه‌خوانان و بازماندگان برای مردگانشان ادعای بهشت می‌کنند؛ هر چند كه مردگانشان اهل فسق و فجور نیز باشند. 

ابن تيميه مي‌فرمايد: برای هیچ‌یک از كودكان مسلمان گواهی بهشت داده‌ نمی‌شود. هر چند كه به طور مطلق و در مجموع، عقيده بر آن است كه آن‌ها بهشتی هستند.

مطلب دوم: کودکان خانواده‌های مشرك

امام بخاري بابي را تحت عنوان «ما قيل في اولاد المشركين» مطرح نموده و حديث زير را از ابن عباس ( نقل كرده است: 

«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَن أولادِ المُشرِکینَ، فَقالَ: اللهُ اِِذ خَلَقَهُم اَعلَمَ بِما کانُوا عامِلِینَ».

‏«‏درباره‌ی فرزندان نابالغ مشركان از رسول الله ص سوال شد. ایشان فرمود: الله متعال در آن هنگام که آنان را آفرید، می‌دانست که چه انجام مي‌دهند‏»‏.

ابوهریره‌ ( نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ».

‏«‏هر نوزادي با فطرتي سالم به دنيا مي‌آيد و پدر و مادرش هستند که او را يهودي، نصراني و يا مجوسی مي‌كنند. مانند حیوانی که‌ نوزادی را متولّد می‌کند، آيا در میان آن‌ها حیوانی را دیده‌اید که‌ گوشش بريده شده‌ باشد‏»‏.

براساس گفتارهای ابن حجر، بخاري با نقل اين روايات اشاره به اين دارد كه او در اين مساله اظهار نظر نمی‌کند. اما پس از تفسير سوره‌ی روم، بهشتي بودن آن‌ها را قاطعانه‌ اعلام می‌کند. ایشان احاديث اين باب را به گونه‌اي ترتيب داده است كه حكايت از بهشتی بودن كودكان مشركان دارند؛ زيرا امام بخاري در آغاز، احاديث دال بر سکوت را بیان می‌دارد. پس آن احاديث را می‌آورد که بهشتي بودن آنان را ترجیح می‌دهد و در پايان احاديثی يقين‌بخش در مورد بهشتي بودن آن‌ها نقل كرده است. از آن جمله حدیث زیر: 

«وَ أَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ:"وَأَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ».

‏«‏و فرزندانی که‌ پیرامون آن‌ها هستند. پس هر فرزندی با فطرت پاک به‌ دنیا می‌آید. برخی پرسیدند: آیا کودکان مشرکان نیز آن‌جا هستند؟ فرمود: آری‏»‏.
ابن حجر مي‌گويد: حديث روایت شده‌ از ابو يعلي از انس ( با‌ سند مرفوع، مؤيد ديدگاه امام بخاري است. رسول الله ص مي‌فرمايد:

«سَأَلتُ رَبّي اللاهِينَ مِن ذُرِيَّةِ البَشَرِ أن لاّ يُعَذِّبَهُم فَأَعطانِيهِم».

‏«از پروردگارم خواستم تا فرزندان نابالغ انسان‌ را عذاب ندهد. پروردگار اين درخواست مرا پذيرفت‏»‏. «اللاهين» بنابر تفسير ابن عباس (، همان کودکان هستند.

احمد با‌ سندی حسن از طریق خنساء دختر معاويه بن صريم از عمه‌اش نقل کرده‌ است که‌: از پیامبر  ص پرسیدم: ای رسول خدا! چه‌ کسی در بهشت است؟ فرمود:

«النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ».

‏«‏پيامبران، شهیدان و نوزادان –نابالغ- در بهشت هستند‏»‏.

براي بهشتي بودن فرزندان مشركان، به‌ حديث زير نیز استدلال شده است:

«أَطفالُ المُشرِكِينَ خَدَمُ أَهلُ الجَنَّةِ».

‏«‏کودکان مشركان خدمت‌گزار بهشتیان هستند‏»‏.

اين ديدگاه كه فرزندان مشركان در بهشت هستند، ديدگاه جمع زيادي از علما مانند ابوالفرج بن جوزي می‌باشد. امام نووي در اين‌باره مي‌گويد: 

 ‏«‏دیدگاه درست و مورد تأیید محقّقان نیز همین است که‌ فرزندان مشرکان وارد بهشت می‌شوند؛ زیرا الله متعال بیان می‌فرماید که: و ما كنّا معذبين حتي نبعث رسولاً [إسراء: 15] ‏«‏تا پیامبری به‌ میان قومی نفرستیم، هرگز آن قوم را عذاب نمی‌دهیم‏»‏.

در این زمینه، به‌ دلایل امام بخاري نیز استدلال شده است.

امام قرطبي نيز همين ديدگاه را انتخاب می‌نماید و ميان نوشتارهایی كه به ظاهر متعارض هستند، به شرح زير توافق ایجاد می‌کند: نخست رسول الله ص فرمود: فرزندان نابالغ مشركان همراه با پدران‌شان در دوزخ هستند. سپس در اين‌باره به اين نتيجه رسيدند كه سکوت كنند. لذا فرمود: «الله اعلم بما كانوا عاملين» سپس وحي نازل شد كه هیچ کس به‌ خاطر گناه دیگری مورد محاسبه‌ قرار نمی‌گیرد:

ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮏ ﭼ [زمر:7]
هيچ كس بار گناه ديگري را بر دوش نمي‌كشد‏»‏.

آن‌گاه به بهشتي بودن آنان حکم فرمود.
 ایشان در این خصوص، حدیثی از عبدالرزاق روایت کرده‌ است، اما همان‌گونه که‌ ابن حجر بیان داشت، آن حدیث ضعیف می‌باشد.

البته توافقي كه ابن حجر بیان داشت، بیان‌گر این است که‌ این مسأله‌ از مسایل نظری و اجتهادی نیست؛ بلکه‌ مسأله‌ای کاملا غیبی و جزو وحی است و کسی حق ندارد در این خصوص اظهار نظر نماید.
نوشتارهایی که در مورد بهشتی بودن کودکان مؤمنان و مشرکان آمده‌اند، بیان‌گر علم ازلی الله متعال نسبت به‌ بهشتیان و دوزخیان می‌باشد. هنگامی که‌ فرشته، به رحم مادر می‌رود، رزق، مدت زندگي، بدبختی یا خوشبختی جنین را مي‌نويسد. البته در جواب آن گفته شده است: كساني كه در دوران كودكي و پیش از انجام گناه یا ثوابی مي‌ميرند، در حالي‌كه در شكم مادرشان هستند، از سعادتمندان می‌باشند. الله متعال حق را بهتر مي‌داند.

تعداد زيادي از علما، مانند: حماد بن زيد، حماد بن سلمه، ابن المبارك و اسحاق بر اين عقيده‌اند كه سرانجام فرزندان مشركان، به خواست الله متعال است. 

ابوالحسن اشعري نيز همين ديدگاه را از اهل سنت و جماعت نقل كرده است. شيخ الاسلام ابن تيميه نيز همين ديدگاه را ترجيح مي‌دهد و مي‌گويد: سرانجام کودکان مشركان به خواست الهی بستگی دارد. آنان در روز رستاخیز مورد امتحان قرار می‌گیرند. وی اين سخن را به ابوالحسن اشعري و امام احمد نسبت می‌دهد و در ادامه مي‌گويد: 

‏«‏بهتر اين است كه درباره‌ی آن‌ها گفته شود: الله متعال بهتر مي‌داند كه چه‌ کاری را انجام می‌دادند و درباره‌ی فرد مشخصي از آن‌ها نمي‌توان قضاوت نمود كه بهشتي است يا دوزخي‏»‏.

در احاديث بسیاری درباره‌ی فرزندان مشركان آمده است كه در روز رستاخیز از آن‌ها امتحان به عمل می‌آید. در ميدان رستاخیز به آن‌ها امر و نهي مي‌شود؛ هر كس اطاعت كند وارد بهشت و هر كس سرکشی كند وارد دوزخ خواهد شد. امام ابوالحسن اشعري عقيده‌ی اهل سنت و جماعت را چنين بازگو كرده است.

شيخ الاسلام در جایي ديگر مي‌فرمايد: کودکان مشركان که در دنيا به سن بلوغ نرسيده‌اند، در روز رستاخیز به آنان تكليف داده مي‌شود. همان‌طور كه از رسول الله ص ثابت است، فرمود: «الله اعلم بما كانوا عاملين» الله متعال کارهایشان را بهتر مي‌داند.

ابن حجر مي‌گويد: در روز رستاخیز، فرزندان نابالغ مشركان به اين صورت امتحان می‌شوند كه آتشي براي آنان افروخته و به آن‌ها حكم مي‌شود تا داخل آن شوند. هر كس داخل شود، آن آتش براي او خنك و مايه‌ی سلامتي مي‌گردد و هر كس از داخل شدن به آن سر باز زند، عذاب داده مي‌شود. اين حديث را طبراني از معاذ نقل كرده است و امتحان شخص دیوانه و كساني كه در دوران فترت مرده‌اند، از احاديث صحيح ثابت است و امام بيهقي در كتاب «الاعتقاد» امتحان روز رستاخیز را دیدگاه درستی می‌داند. 

داستان بنده‌ی صالحی كه موسي ( براي دیدار او به‌ مجمع البحرين رفت، اين ديدگاه را تاييد مي‌کند؛ زيرا آن بنده‌ی صالح، راز كشتن فرزند نابالغ را چنين بيان كرد:

ﭽ ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﭼ [كهف:90]

‏«‏‏و امّا آن كودك، پدر و مادرش باايمان بودند؛ مي‌ترسيديم كه سركشي و كفر را بدانان تحميل كند‏».

در صحيح مسلم از  ابن عباس ( روایت شده است که رسول الله ص درباره‌ی پسری كه به دست خضر( كشته شد، فرمود: 

«طبع يوم طبع كافراً ، و لو ترك لأرهق ابويه طغيانا و كفراً» 

‏«‏از همان روز ازل، برای او حکم کافر نوشته‌ شده‌ بود؛ لذا اگر زنده‌ می‌ماند، بر اثر طغیان و کفری که‌ دنبال می‌کرد، پدر و مادرش را به‌ هلاکت می‌انداخت‏»‏.

ابن تيميه پيرامون اين حديث مي‌گويد: الله متعال در لوح محفوظ او را كافر نوشته است. يعني اگر زنده مي‌ماند، كافر مي‌شد.

قرطبي ديدگاه امتحان در آخرت را، به دليل اين‌كه آخرت روز جزا است نه روز امتحان، رد كرده است. در التذكرة، در مورد ضعیف بودن جريان امتحان در روز رستاخیز مي‌گويد: ‏«‏آخرت جای تکلیف نیست، بلکه‌ جای رسیدن به‌ پاداش و عقاب است.‏»‏
حليمي نیز مي‌گويد: اين حديث ثابت نيست و مخالف با اصول مسلمانان است. چراكه آخرت محل امتحان نيست. چون آگاهی الهي در آن‌جا بدیهی است و در امور بديهي هيچ‌گونه امتحاني صورت نمی‌گیرد.

البته‌ اين‌كه مي‌گويند: تكليف با مرگ تمام مي‌شود، درست نيست. شيخ الاسلام ابن تيميه اين ديدگاه را رد کرده و مي‌فرمايد: 
‏«‏تكليف با وارد شدن به‌ دار الجزاء كه همانا دوزخ و بهشت است، پایان می‌یابد؛ اما در ميدان رستاخیز امتحان به عمل می‌آید. همان‌طور كه در عالم برزخ امتحان به عمل آورده مي‌شود. مثلاً سوال مي‌شود: پروردگار تو کیست؟ چه‌ دین و آیینی را برگزیدی؟ از چه‌ پیامبری پیروی کردی؟ الله متعال مي‌فرمايد: 
ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ     ﭼ [قلم:42]
«روزی که حجاب از ساق برداشته می‌شود و به سجده فرا خوانده می‌شوند، نمی‌توانند -سجده کنند-‏»‏.

در احاديث صحيح به طرق متعدد چنين آمده است: 

رسول الله ص فرمود: وقتي گفته مي‌شود: هر قومي به دنبال معبود خودش برود، مشركان به دنبال معبودان خود مي‌روند. مومنان در آن‌جا مي‌مانند. پس الله متعال در ميدان محشر به شکلی كه مومنان او را نشناسند، نمایان مي‌شود. لذا مومنان او را نمی‌شناسند. سپس به شكلي كه مومنان آن‌را مي‌شناسند، نمایان می‌گردد. پس مومنان او را سجده مي‌كنند. اما ستون فقرات كافران مانند شاخ‌هاي گاو سخت و انعطاف‌ناپذير مي‌شود. مي‌خواهند پروردگار را سجده كنند اما نمي‌توانند. اين است تفسير:

ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ     ﭼ [قلم:42]
آري، امتحان پایان نمي‌یابد، مگر زماني كه انسان‌ها وارد بهشت يا دوزخ شوند. قرطبي بیان می‌دارد که معرفت الله متعال در آن روز يك امر بديهي است. این سخن درست است؛ اما این کار و پاداش یا عذاب، با امر و نهي تحقّق مي‌يابد. همان‌طور كه در برخی نوشتارها آمده است: الله متعال در روز رستاخیز فرزندان مشركان و كساني را كه در زمان فترت از دنيا رفته‌اند، به ورود در آتش دستور می‌دهد. پس كساني كه اطاعت مي‌كنند، از اهل سعادت می‌گردند و كساني كه نافرمانی مي‌كنند، اهل شقاوت.
گفتار هفتم: تعداد  بهشتیان از امت اسلام

جمع زیادی از امت اسلام، كه تعداد دقيق آن‌را الله متعال بهتر مي‌داند، وارد بهشت مي‌شوند. در صحيح بخاري از ابن‌عباس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ».
 
‏«‏تمام امت‌ها به من نشان داده شدند. برخی از پيامبران همراه امت خویش، برخی همراه با چند نفر، برخی با ده و برخی با پنج نفر و برخی تنها بودند. ناگهان جمعیت زیادی را دیدم. گفتم: اي جبرئيل! اين‌ها امت من هستند؟ گفت: خير. اما به سمت افق نگاه كن. نگاه كردم، جمعیت زیادی را دیدم. جبرئيل گفت: اين‌ها امت تو هستند و اين هفتاد هزار نفر كه پیشاپیش آن‌ها هستند، هیچ‌گونه حساب و كتاب و هيچ‌گونه عذابي بر آن‌ها نيست.‏»‏

گروه نخست كه رسول الله ص آن‌ها را امت خود مي‌پنداشت، بنا بر برخي روايات، بني اسرائيل هستند. چون در برخی روايات آمده است: «فَرَجَوتُ أن يَكُونَ أمَّتي فَقِيل: هذا مُوسي وَ قَومُهُ». ‏«‏امید داشتم که‌ امت من باشند، ولي به من گفته شد كه آن‌ها موسي و امت او هستند‏»‏.

بدون ترديد، امت محمد ص از بني اسرائيل بيشتر می‌باشد. چون الفاظ حديث بیان‌گر این دیدگاه است: «فَنَظَرتُ فَإذا سِوادٌ عَظِيمٌ. فَقِيل لي: أنظُر ألي الأفُقِ الآخَرِ مِثله» ‏«‏نگاه كردم؛ در این هنگام جمع عظيمي را دیدم. به من گفته شد: به افق ديگر نگاه كن. جمع ديگري به اندازه‌ی آن‌ها دیدم‏»‏.

و در روايت ابن فضيل آمده است: «فَإذا سِوادٌ قَد مَلَأَ الأُفُقُ فَقیلَ لي: أُنظُر هاهُنا وَ هاهُنا في آفاقِ السَّماءِ». «ناگهان جمع عظيمي را دیدم كه تمام افق را فرا گرفته بود. به من گفته شد: به این‌جا و آن‌جا از افق آسمان نگاه كن‏»‏. در حدیث ابن مسعود ( آمده‌: «فَإذا الأفُقُ قَد سَدَّ بِوُجوهِ‌ الرِّجالِ». «ناگهان ديدم كه تمام افق با چهره‌هاي مردان پوشانده شده بود».

و در برخی روايات با اين الفاظ آمده است: «فَرَأَيتُ أُمَّتي قَد مَلَئُوا السَّهلَ وَ الجَبَلَ فَأَعجَبَني كَثرَتُهُم وَ هَیأَتُهُم فَقيلَ: أَرَضِيتَ يا مُحَمَّدُ؟ قُلتُ: نِعَم يا رَبِّ». 
‏«‏امت خودم را ديدم كه كوه‌ها و صحراها را فرا گرفته بود. فراوانی و انسجام آن‌ها مرا شگفت‌زده كرد. از من سوال شد: اي محمد! راضي هستي؟ عرض كردم: پروردگارا! آري.

در برخی دیگر از روايات آمده است: «إنَّ مَعَ كُلِّ أَلفٍ مِنَ السَّبعِينَ ألفاً سَبعِينَ ألفاً، وَ ثَلاثَ حثيّات مِن حثيّاتِ اللهِ». ‏«‏همانا با هر هزار نفر از هفتاد هزار نفر، هفتاد هزار و سه مشت از مشت‌هاي الله متعال همراه است‏»‏. 

در سنن ترمذي و ابن ماجه از ابوامامه ( روایت شده‌ است که‌: از رسول الله ص شنیدم که می‌‌فرمود:
«وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلّ».

‏«‏پروردگار به‌ من وعده داد كه هفتاد هزار نفر از امتم را بدون حساب و عذاب به بهشت وارد کند؛ همراه‌ هر کدام از آن‌ها هفتاد هزار نفر و سه مشت پُر از مشت‌هاي پروردگار هستند‏»‏. بی‌گمان سه‌ مشت از مشت‌های الله، افراد زیادی را شامل می‌شود..
رسول الله ص بیان فرمود که ‏«‏امت اسلام‏»،‏ نیمی از بهشتیان‌ را تشكيل دهد. در حديثی متفق عليه از ابوسعيد ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص در بيان گروهي كه به بهشت فرستاده مي‌شوند، فرمود: 

«وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ».

‏«‏سوگند به ذاتی كه جانم در اختيار اوست، من امید دارم كه يك چهارم جمعيت بهشت را شما تشكيل دهيد. ابو سعید مي‌گويد: با شنيدن اين خبر شعار تكبير را سر داديم. سپس پيامبر فرمود: امید دارم كه يك سوّم جمعيت بهشت شما باشید. ابو سعید مي‌گويد: با شنيدن اين خبر شعار تكبير را سر داديم. سپس فرمود: امید دارم كه شما نصف جمعيت بهشت باشيد. چون شما در میان مردمان دیگر مانند موی سیاه در پوست گاو سفید و یا مانند موی سفید در پوست گاو سیاه هستید‏»‏.

در برخی روايات آمده است كه اين جمعيت، دو سوم بهشتیان‌ را تشكيل مي‌دهند. در سنن ترمذي، با سندی حسن و سنن دارمي و کتاب «البعث و النشور» بيهقي آمده است: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ»

‏«‏بهشتیان صد و بيست صف هستند. هشتاد صف از امت اسلام و چهل صف از ساير امت‌ها می‌باشد.

در صحيح مسلم آمده است:

«أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ».

‏«‏من نخستين شفاعت‌كننده در بهشت خواهم بود. پيروان من از پيروان تمام پيامبران بيشترند. از ميان پیامبران كساني هستند كه تنها يك پيرو داشته‌اند‏»‏. 

راز فراوانی مؤمنان اين امت، معجزه‌ی بزرگ رسول الله ص وحي الهي بود كه عقل‌ها و قلب‌ها را مخاطب قرار مي‌داد و اين معجزه تا رستاخیز ماندگار است. 

در بخاري و مسلم از  ابو هريره ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

به هر پیامبری معجزه‌اي داده شد كه انسان‌هاي گذشته‌ بنا بر چنين معجزه‌هايي ايمان آوردند؛ اما آن‌چه كه به من داده شدف وحي الله متعال است. لذا من بر آنم كه روز رستاخیز پيروانم از پيروان ساير پیامبران بيشتر باشد.

گفتار هشتم: سرداران بهشت

مطلب اول: سردار سالخوردگان بهشت

از جمع زیادی از اصحاب مانند:‌ علي بن ابي طالب، انس بن مالك، ابو جحیفه، جابر بن عبدالله و ابو سعيد خدری ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ، وَالأَخِرِينَ»

‏«‏ابوبكر و عمر ( سردار سالخوردگان بهشت هستند‏»‏.

محدثين و كارشناسان علم حديث، اين حديث را با تمام طرق روایت شده‌ صحيح قرار داده‌اند.

مطلب دوم: سردار جوانان بهشت

رسول الله ص بیان فرمود كه  حسن و حسين ( سردار جوانان بهشت هستند. اين حديث به طرق متعدد نقل شده و به‌ حدّ تواتر رسيده است. شيخ ناصر الدين آلبانی در كتاب خود «سلسله الاحاديث الصحيحه»، تمام طرق آن‌را نقل كرده است. 

ترمذي، حاكم و طبراني از ابو سعيد خدری ( نقل كرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود: 

«الحَسَنُ وَ الحُسَينُ سَيِّدا شَبابِ أَهلِ الجَنَّةِ» 

‏«‏حسن و حسين سردار جوانان بهشت هستند‏»‏.

ترمذی، ابن حبان، احمد، طبرانی و ... از  حذيفه ( روایت کرده‌اند که‌ گفت: 

نزد رسول الله ص آمدم و نماز مغرب را با ايشان خواندم. سپس رسول الله ص به نمازهايش ادامه داد تا این‌که وقت نماز عشا فرا رسيد. سپس بيرون تشريف برد و من نیز همراه او بودم. رسول الله ص فرمود: 

«عَرَضَ لِى مَلَکٌ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

«فرشته‌ای بر من نمایان شد و از پروردگارش اجازه‌ گرفت تا پيش من آيد و به من سلام گوید و بشارت دهد كه: حسن و حسين سردار جوانان بهشت هستند».

حاكم و ابن عساكر از عبدالله بن عمر ( روايت كرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود:

«إبنايَ هذانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

‏«‏این دو فرزند من، سردار جوانان بهشت هستند‏»‏.
مطلب سوم: سردار بانوان بهشت
سردار واقعی کسی است که‌ پروردگار برای او گواهی دهد و او را تمجید نماید و زن برتر کسی است که الله از او خشنود باشد و او را به درگاه خویش بپذیرد. بهترین زنان کسانی هستند که‌ وارد بهشت می‌شوند. از طرفی، زنان بهشت برخی بر برخی دیگر برتری دارند و بانوان برتر بهشت، خديجه، فاطمه، مريم و آسيه هستند. در مسند احمد،  مشكل الآثار طحاوي و مستدرك حاكم از ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌:

«خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَخْطُطٍ، ثُمَّ قَالَ:تَدْرُونَ مَا هَذَا؟قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بنتُ مُحَمَّدٍ , وَمَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بنتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ».

«رسول الله ص روي زمين چهار خط کشید. سپس فرمود: آيا مي‌دانيد اين‌ها چه هستند؟ اصحاب ( فرمود: الله و رسولش بهتر مي‌دانند. فرمود: بهترين زنان بهشت خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد، مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم همسر فرعون هستند».

مريم و خديجه، برترين اين چهار زن هستند. در صحيح بخاري از علي بن ابي طالب ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ».

‏«‏بهترين بانوان بهشت، مريم دختر عمران و خديجه دختر خویلد هستند.‏»‏ 

مريم نخستين سردار بانوان بهشت است و بی‌گمان و مطلقاً برترينِ زنان است. طبراني با سند صحيح مطابق با شرايط امام مسلم، از جابر ( نقل مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود: 

«سَيِّداتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرَانَ، فَاطِمَةُ، وَخَدِيجَةُ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ».

‏«‏سردار بانوان بهشت پس از مريم دختر عمران، فاطمه، خديجه و آسيه همسر فرعون هستند‏»‏.

و اين‌كه مريم دختر عمران مطلقاً بهترين زنان است، به نص قرآن ثابت می‌باشد:

ﭽ ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ ﭼ [آل‌عمران:42]
‏«و هنگامي كه فرشتگان گفتند: اي مريم! الله تو را برگزيد و پاكيزه‌ گرداند و بر همه‌ی زنان جهان برتري داد‏»‏.

چرا چنين نباشد؟ حال آن‌كه الله متعال واضح و روشن بیان داشته‌ که‌ او را پذيرفته است: ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ [آل‌عمران:37]
‏«‏خداوند متعال او را به طرز نيكویي پذيرفت و به طرز شايسته‌اي او را پرورش داد‏»‏.

آري، اين چهار بانو، نمونه و الگوي كاملي براي دیگر بانوان حق‌طلب هستند.

الله متعال مريم دختر عمران‌ را چنين توصيف نموده است:

ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﭼ [تحريم:12]
‏«‏‏و مریم دختر عمران‌ را -مثال زده است- که دامنش را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او، سخنان پروردگارش و کتاب‌های او را باور کرد و از فرمانبرداران بود‏»‏.

خديجه‌ی صدّيقه، كسي بود كه بی‌درنگ و بدون ترديد به رسول الله ص ايمان آورد و به كمك او شتافت و با مال و جان خود رسول الله ص را ياري داد. الله متعال در حيات وي، او را به قصر باشکوهی در بهشت نويد داد؛ جایگاهی كه هيچ‌گونه خستگي و آشوبی در آن وجود ندارد. در بخاري از  ابوهریره ( روایت شده‌ است که:

«أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: يَا رسول الله هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ».

‏«‏جبرئيل نزد رسول الله ص آمد و گفت: اي رسول خدا! اين خديجه است که‌ با ظرفي از شوربا و طعام نزد شما می‌آید. هرگاه نزد شما آمد، از طرف پروردگارش و از طرف من، به او سلام برسان و نويد خانه‌اي در بهشت به او بده كه در آن نه غوغایی وجود دارد و نه خستگي‏»‏.

دنيا و نعمت‌هاي دنيوي در نظر آسيه همسر فرعون بي‌ارزش بود، منكر خدا بودنِ فرعون شد و فرعون او را به همین خاطر شکنجه کرد. اما او صبر نمود تا این‌که‌ روحش به‌ سوی الله عزوجل پرواز کرد: 

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ      ﭼ [تحريم:11]
‏«‏و الله درباره‌ی مؤمنان، همسر فرعون را مثال زده است؛ آن‌گاه که گفت: «ای پروردگارم! برای من، نزد خودت خانه‌ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کردارش نجات بده و مرا از مردم ستم‌پیشه رهایی بخش‏»‏.

فاطمه‌ی زهرا، دختر رسول الله ص زنی شکیبا، خویشتن‌دار، خداترس، پرهيزگار، شاخه‌ای از درخت پاك نبوّت و تربیت‌یافته‌ی معلم بشریّت است.

گفتار نهم: ده نفر بهشتي

رسول الله ص تصريح نمودند كه ده تن از يارانشان از بهشتیان هستند. در مسند احمد از سعيد بن زيد ( و سنن ترمذي از عبدالرحمن بن عوف ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«أَبُوبَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُوعُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ».

ابوبكر در بهشت است، عمر در بهشت است، علي در بهشت است، طلحه در بهشت است، زبير در بهشت است، عبدالرحمن بن عوف در بهشت است، سعد بن وقاص در بهشت است، سعيد بن زيد در بهشت است، ابو عبيده بن جراح در بهشت است».

در كتاب‌های سیره‌ آمده است: روزي رسول الله ص کنار چاه اريس نشسته بود و ابوموسي اشعري نگهباني مي‌داد. ابوبكر صديق آمد و اجازه‌ی ورود خواست. رسول الله ص فرمود: «بگو وارد شود و مژده‌ی بهشت به او بده». سپس عمر آمد. رسول الله ص به ابوموسي اشعري فرمود: «بگو وارد شود و مژده‌ی بهشت به او بده». سپس عثمان آمد، رسول الله ص فرمود: «بگو وارد شود و در برابر مشکلاتی که‌ برایش پیش می‌آید، بشارت بهشت به او بده.

ابن عساكر با سند صحيح از ابن مسعود ( روايت مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود: «القائِمُ بَعدِي فِي الجَنَّةِ وَ الَّذِي يَقُومُ بَعدَهُ فِي الجَنَّةِ وَ الثّالِثُ وَ الرّابِعُ في الجَنَّةِ».

‏«‏كسي كه پس از من اداره‌ی امور را در دست مي‌گيرد، در بهشت است و او كه پس از وي اداره‌ی امور را به عهده مي‌گيرد، در بهشت است. سومي و چهارمي نیز در بهشت هستند‏»‏. 

اين چهار نفر عبارتند از: ابوبكر ، عمر، عثمان و علي (. ترمذي با سند صحيح از عايشه –رضی الله تعالی عنها- روايت مي‌كند: رسول الله ص خطاب به ابوبكر ( فرمود: «أنتَ عَتِيقٌ مِنَ النّارِ». «تو از آتش دوزخ آزادي».

گفتار دهم: افرادی دیگر که‌ مژده‌‌ی بهشت را دریافت کردند

1،2- جعفر و حمزه: جعفر بن ابي طالب و حمزه بن عبدالمطلب ( از جمله كساني هستند كه رسول الله ص آن‌ها را مژده‌ی بهشت داد. در سنن تزمذي، مسند ابو يعلي و مستدرك حاكم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«رَأَيْتُ جَعْفَرَ بن أَبِي طَالِبٍ مَلَكًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ بجَنَاحَيْنِ». 

«جعفر بن أبی طالب را در بهشت همچون فرشته‌ای دیدم که با دو بال پرواز می‌کرد.»
طبراني، ابن عدي و حاكم از ابن عباس روايت كرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود:

«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ، فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا جَعفَرَ يَطيرُ مَعَ المَلائِكَةِ وَ اِذا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ».

‏«‏دیشب وارد بهشت شدم. ناگهان جعفر را دیدم كه همراه با فرشتگان پرواز می‌کند و حمزه بر بالشتي تكيه داده بود‏»‏.

و با سندی صحيح ثابت شده‌ است كه رسول الله ص فرمود:

«سَیِّدُ الشُّهَداءِ حَمزَةِ بنِ عَبدُالمُطَّلِبِ».

 ‏«‏حمزه بن عبدالمطلب، سردار شهیدان است‏»‏.
3-عبدالله بن سلام: 

احمد، طبراني و حاكم با سند صحيح از  معاذ بن جبل ( روايت مي‌كنند که‌ رسول الله ص فرمود:

«عَبدُ اللهِ بنِ سَلامِ عَاشِرُ عَشرَةٍ فِي الجَنَّةِ». 

‏«‏عبدالله بن سلام، دهمین نفري است كه در بهشت است‏»‏.

4-زيد بن حارثه : 

رویانی و ضیاء، از بريده ( روایت کرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود:

«دَخَلتُ الجَنَّةَ فَاستَقبَلَتنِي جارِيةٌ شابَّةٌ، فَقُلتُ: لِمَن أنتِ؟ قالَت: لِزَيدِ بنِ حارِثَة»

‏«‏وارد بهشت شدم. دختر جواني جلوي من آمد. از وي پرسيدم: تو از آن چه كسي هستي؟ گفت: از آن زيد بن حارثه‏»‏.

5-زيد بن عمر بن نفيل:

ابن عساكر با سندي صحيح از  عايشه –رضی الله تعالی عنها- روايت مي‌كند که‌ رسول الله ص فرمود:

« دَخَلتُ الجَنَّةَ فَرَأيتُ لِزَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلِ دَرَجَتَينِ».

‏«‏وقتی وارد بهشت شدم، برای زيد بن عمرو بن نفيل  دو درجه‌ ديدم‏»‏. 

زيد بن عمرو بن نفيل یکتاپرست جاهليّت ناميده مي‌شود. در دوران پيش از اسلام، مردم را به يکتاپرستي دعوت مي‌كرد و بر دين حنيف ابراهيمي بود.

6-حارث بن نعمان:

ترمذي از  عايشه –رضی الله تعالی عنها- روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمود: 

«دَخَلتُ الجَنَّةَ، فَسَمِعتُ فيها قِراءَةً. فَقُلتُ: مَن هذا؟ قالُوا: حارِثَةُ بنُ نُعمانَ، کَذلِکُم البِرّ، کَذلِکُم البِرّ».

‏«‏وارد بهشت شدم. صداي قرائت –قرآن- را شنيدم. گفتم: این کیست؟ گفتند: حارثه بن نعمان است. این است نیکی، این است نیکی‏»‏.

7- بلال بن ابي رباح:

طبراني و ابن عدي با سند صحيح از ابي امامه روايت مي‌كنند که‌ پیامبر ص فرمود:

«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْخَشْفَةُ؟ فَقِیلَ: بِلالٌ يَمْشِي أَمَامَكَ».

‏«‏وارد بهشت شدم. پيشاپيش خود صداي راه رفتن پاهاي كسي را شنيدم. گفتم: اين صدا چيست؟ گفته شد: اين بلال است كه پیشاپیش شما راه مي‌رود‏»‏.

از ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ لَيلَةَ أسري بي فَسَمِعْتُ مِن جانِبِها وَجساً. فَقُلتُ: يا جبريلُ ما هذا؟ قَالَ: بِلالٌ الُمؤَذِنُ».

‏«‏شبي كه به بيت المقدس برده شدم، وارد بهشت شدم؛ از طرف بيت المقدس آوازي شنيدم. گفتم: اي جبرئيل! اين کیست؟ گفت: او بلال موذن است‏»‏.

8-ابوالدحداح:

مسلم، ابو داود، ترمذي و احمد از جابر بن سمره ( روايت مي‌كنند که‌ رسول الله ص فرمود:

«كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ لاِبْنِ الدَّحْدَاحِ فی الجَنَّةِ»

«بسياري از خوشه‌هاي خرما كه در بهشت آويزان هستند، از آن ابوالحداح است.»

ابوالدحداح كسي بود كه باغش به نام «بيرحا» را در راه الله صدقه‌ کرد. باغی که‌ از بهترين باغ‌های مدينه بود؛ زیرا با شنیدن این آیه دگرگون شد:

ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﭼ [بقره:245]
‏«‏‏چه کسی به الله وام نیکی می​دهد تا آن‌را برایش چندین برابر کند؟ و الله روزی بندگانش را محدود و گسترده می​سازد و به سوی او بازگردانیده می​شوید‏»‏.

9- ورقه بن نوفل:

حاكم با سند صحيح ازعايشه –رضی الله تعالی عنها- روايت مي‌كند که‌ پیامبر ص فرمود: 

«لا تَسُبُّوا وَرَقَةَ بنَ نَوفِل، فَإنِّي قَد رَاَيتُ لَهُ جَنَّةً اَو جَنَّتَينِ».

‏«‏در مورد ورقه بن نوفل بدگویي نكنيد؛ زيرا من در بهشت برايش يك يا دو باغ ديدم‏»‏.

ورقه بن نوفل به رسول الله ص ايمان آورد و آرزو كرد که الله متعال او را تا زمان پيروزي رسول الله ص و اسلام زنده بدارد تا بتواند به رسول الله ص ياري رساند.

گفتار يازدهم: بهشت، بهای اعمال نيست

بهشت بسيار باارزش است و ممكن نيست كه انسان با اعمال خود، آن‌را بدست آورد. البته انسان با رحمت و الطاف الهي است که وارد بهشت می‌شود.

مسلم در صحيح خود از ابوهريره روايت مي‌كند که رسول الله ص فرمود:

«لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ».

«هيچ‌كدام از شما به‌ وسیله‌ی عملش هرگز وارد بهشت نمي‌شود. گفتند: شما نیز اي پيامبر خدا؟ فرمود: آری من هم همین‌طور، مگر اين‌كه الله متعال فضل و رحمتش را شامل حال من گرداند.»

نوشتارهایی كه بهشت را بهای اعمال معرفی می‌نمایند، مطالب فوق را دچار اشكال می‌كنند:

ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ     ﮬ    ﭼ [سجده:17]
ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﭼ[أعراف:٤٢] 
‏«‏‏كساني كه ايمان آورند و كارهاي شايسته انجام دهند به هيچ كس -از آنان- جز به اندازه‌ی توانش تكليف نمي‌كنيم‌. ايشان بهشتيان هستند و جاودانه در آن مي‌مانند‏»‏.

اما ميان روايات و آيه‌هاي یادشده‌، تعارضي وجود ندارد؛ زيرا آيه‌ها حكايت از آن دارند كه اعمال سبب ورود به بهشت هستند نه بهای آن و حديث یادشده نیز اشاره دارد به این‌که بهشت بهای اعمال نیست. 

در این خصوص دو گروه با گمراهي مواجه شدند: يكي جبريه كه به‌ حديث استدلال مي‌كنند و معتقدند که‌ پاداش به خاطر اعمال نيست؛ زيراكه انسان در عمل خود هيچ اختياري ندارد. گروه دوم قدريه هستند که‌ به‌ آيات استدلال مي‌كنند و بهشت را بهای اعمال می‌دانند و معتقدند که بنده در برابر اعمالي كه انجام داده است، سزاوار ورود به بهشت می‌باشد و پروردگار باید او را وارد بهشت نماید.

شارح عقيده طحاويه مي‌گويد: در مورد پاداش اعمال، دو گروه ‏«‏جبريه و قدريه‏»‏ با گمراهي مواجه شده‌اند. سپاس الله را که‌ اهل سنت را به‌ راه راست هدايت کرده است. 

دو مورد از کاربردهای حرف «باء»، «نفي» و «اثبات» است. پس آن‌چه در حديث «لن يدخل الجنة احد بعمله» «نفي» شده‌ است، «باء عوض» می‌باشد؛ نفی اين‌كه انسان در عوض عملی که انجام می‌دهد، وارد بهشت می‌شود. همان‌طور كه معتزله عقيده دارند كه عامل، به خاطر اعمالش سزاوار ورود به بهشت می‌باشد؛ اما ورود به بهشت به خاطر فضل و رحمت الهي است و حرف «با» در ﭽ ﮩ   ﮪ  ﮫ ﮬﭼ و امثال آن، «باء» سبب است نه باء عوض. يعني به سبب اعمالی که‌ انجام داده‌اید. و الله متعال آفریننده‌ی اسباب و مسببات است، پس همه‌ به فضل و رحمت ايزدي بر مي‌گردند.
بخش پنجم
ویژگی بهشتیان و نعمت‌هایشان

بهشتیان به بهترين و زيباترين شكل و صورت، ‏‏یعنی: شكل و صورت پدر خود  آدم (‏، وارد بهشت مي‌شوند. پس هيچ شكل و صورتي كامل‌تر و زيباتر از صورتي كه الله متعال آدم ابوالبشر ( را بر آن آفريد، وجود ندارد. الله متعال آدم ( را با دست‌هاي خود آفريد، آفرینش وي را به اتمام رساند و او را به زيباترين صورت در آورد. لذا هر كس كه وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. الله متعال آدم را بسيار قد بلند، مانند درخت خرمای بلند آفريده است و قامتش شصت ذراع می‌باشد. در صحيح مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ».

«الله متعال آدم را به صورتی که خواست آفريد. بلندي قدش شصت ذراع است... هر كس كه وارد بهشت می‌شود مانند آدم ( است و قدش شصت ذراع می‌باشد. پس از آفرینش آدم(، قامت انسان‌ها همواره کوتاه می‌شود».

آري، همان‌طور كه شکل ظاهري انسان‌ها يكي است، سیرت و درون آن‌ها نيز یکی می‌باشد. در صحيح مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ».

«بهشتیان همه داراي يك خوي و خصلت خواهند بود. به شكل پدرشان آدم كه شصت ذراع قامتش بود، هستند.»

از جمله‌ زيبایي‌های بهشتیان اين است كه جوان هستند، گویا چشمانشان سرمه كشيده است و همه‌ی آن‌ها نیرومند و بانشاط و 33 ساله وارد بهشت مي‌شوند.

در مسند احمد و سنن ترمذي از معاذ بن جبل ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا، کَأَنَّهُم مُكَحَّلُونَ، أَبْنَاءَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ ».

‏«‏بهشتیان در حالی وارد بهشت می‌شوند که‌ مجرد و بدون ریش هستند. چنان زيبا خواهند بود كه گویي سرمه به چشم كشيده‌اند و 33 سال دارند‏»‏.

بهشتیان، بنا به‌ روايتي كه بخاري از ابوهريره ( نقل كرده است، آب دهان و آب بيني را نمي‌اندازند و نيازي به‌ قضای حاجت ندارند.

در احادیث آمده است که بهشتیان نمي‌خوابند:

«النَّومُ أَخُو المَوتِ وَ لايَنَامُ أَهلُ الجَنَّةِ». 

«خواب مانند مرگ است و بهشتیان نمي‌خوابند».

بخش ششم
نعمت‌هاي بهشتیان

گفتار نخست: نعمت‌هاي بهشت بهتر از كالای دنياست

كالاهاي دنيا وجود واقعي و خارجي دارند و قابل دیدن هستند؛ اما نعمت‌هاي بهشت بر مردم پنهان است و در مورد آن‌ها، فقط وعده‌هایی به آنان داده می‌شود؛ مردم به آن‌چه كه مي‌بينند دلخوش می‌کنند و براي آن‌ها دشوار است آن‌چه را که در دست دارند را برای بدست آوردن چيزي در زمان آينده، رها کنند. پس وعده‌هايي كه پس از مرگ به آن‌ها داده مي‌شود، چگونه است؟ 

اين‌جاست كه الله متعال ميان نعمت‌هاي بهشت و دنيا به مقایسه‌ می‌پردازد و بیان می‌فرماید که‌ نعمت‌های بهشت از نعمت‌های دنیا بهتر هستند و در نکوهش دنيا و بيان برتری آخرت مفصّل سخن گفته‌ است، تا بندگان براي طلب آخرت و رسيدن به نعمت‌هاي آن، سعي و تلاش فراوان به خرج دهند.

این است که‌ شما با مطالعه‌ی قرآن، در بسياري از آیه‌ها با نكوهش دنيا و برتری نعمت‌هاي آخرت روبرو می‌شوید:

ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭼ [آل‌عمران:198]
‏ ‏«‏ولي آنان كه از –خشم- پروردگارشان مي‌پرهيزند، بوستان‌هایی دارند كه در زير –کاخ‌ها و درختان- آن رودها روان است و جاودانه در آن مي‌مانند. –این فقط- یک پذيرایي از جانب الله است و آن‌چه در پيشگاه الله است براي نيكان بهتر است‏»‏. ‏
ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ      ﮨ   ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﭼ [طه:131]
‏«‏به زینت زندگی دنیا که برخی از کافران‌ را از آن بهره‌مند ساخته‌ایم تا آنان را بیازماییم، چشم مدوز. و روزیِ پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است‏»‏.

و در جاي ديگر مي‌فرمايد:

ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ ﭼ [آل‌عمران:14-15]
‏«‏برای مردم، محبّت خواسته​های درونی اعم از زنان، فرزندان و ثروت​های هنگفتِ طلا و نقره و اسب​های مرغوب و نشاندار و چارپایان و زراعت، آراسته شده است. این کالای زندگی دنیاست و بازگشت و پاداش نیک، نزدِ الله می​باشد. بگو: آیا شما را از چیزی باخبر سازم که از همه​ی اینها بهتر است؟ برای کسانی  که تقوا پیشه کنند، نزد پروردگارشان باغ​هایی است که در آن جویبارها روان است و نیز همسرانی پاک و رضایتی از سوی الله. و الله به کردار بندگان بیناست‏»‏.

دلایل برتری نعمت‌هاي بهشت بر كالاي ناچیز دنيا بسیار است و اینک به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

1- كالاي دنيا بسيار اندك است.
 الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﭼ [نساء:77]
‏«‏بگو: كالاي دنيا اندك است و آخرت براي كسي كه پرهيزگار باشد بهتر است و كمترين ستمي به شما نمی‌شود‏»‏.

پیامبر ص، بي‌ارزشي كالاهاي دنيا در برابر نعمت‌هاي آخرت را چنين ترسیم فرمود:

«وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ - فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تُرْجَعُ».
«به الله سوگند که دنيا در برابر آخرت بيش از اين نيست كه كسي از شما انگشت سبابه را در دريا فرو برده و آن‌گاه بنگرد که‌ انگشتش از آب دريا چقدر را با خود بيرون آورده است؟»

از آن جهت كه كالاي دنيا در برابر نعمت‌هاي آخرت اندك و بي‌ارزش هستند، الله متعال كساني را که دنيا را ترجيح مي‌دهند، نكوهش می‌کند و مي‌فرمايد:

ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﭼ [توبه:38]
‏«‏‏اي مؤمنان! چرا هنگامي كه به شما گفته مي‌شود:  در راه الله حركت كنيد، سستي مي‌كنيد و دل به دنيا مي‌دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان خوشنوديد؟ كالاي اين جهان در برابر كالاي آن جهان چيز اندکی است‏»‏.

2-نوع كالاي آخرت از هر کالای دیگری بهتر است 
پس لباس، خوردني، نوشيدني، زيورآلات و کاخ‌های بهشتیان از مشابه آن‌ها در دنيا، بهتر هستند.

در صحيح بخاري و مسلم از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

‏«‏محل يك تازيانه در راه الله، در بهشت از دنيا و آن‌چه در آن است، بهتر می‌باشد‏»‏.

در روایت دیگری که‌ بخاری و مسلم از ابوهریره‌ ( آورده‌اند، پیامبر ص فرمود:

«وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ».

‏«‏اندازه‌ی كمان هر کدام از شما، در بهشت از تمام آن‌چه كه آفتاب بر آن تابيده است، بهتر می‌باشد‏»‏.

در حديث مقايسه‌ی زنان و همسران بهشتي با زنان و همسران دنيا، بخاری از انس ( روایت کرده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود:

«وَلَوْ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

‏«‏اگر زني از زنان بهشت بر روي زمين ظاهر شود، ميان زمين و آسمان‌ را روشن و معطّر مي‌گرداند و نقابش از دنيا و آفریده‌های آن بهتر است‏»‏.

3-بهشت از آلودگي و ناراحتي‌هاي دنيا خالي است

خوردني و نوشيدني‌هاي دنيا، ادرار، مدفوع و بوهاي نامطبوعی را به دنبال دارد. اگر انسان شراب دنيا را بنوشد، عقلش را از دست مي‌دهد، زنان دنيا نیز به بیماری‌هایی دچار می‌شوند و کودک می‌زایند. اما بهشت از همه‌ی اين دشواری‌ها خالي است. بهشتیان هيچ نيازي به قضای‌حاجت ندارند. آب دهان و بيني نمي‌اندازند. الله متعال شراب بهشت را چنين وصف كرده است:

ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ [صافات:46-47]
‏«‏‏سفيدرنگ و خوشگوار براي نوشندگان است.‏ نه در آن فساد عقل است و نه ميخواران از آن به بدمستی می‌افتند‏»‏.

آب بهشت بدبو نمي‌شود و طعم آن تغيير نمي‌كند:

ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﭼ [محمد:15]
‏«‏رودهای آن از آبي است كه بدبو نمی‌شود و رودهایي از شيري است كه طعم آن دگرگون نمی‌شود‏»‏.

زنان بهشتی از هرگونه آلودگي و حيض و نفاس پاك هستند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭼ [بقره:25] ‏«‏و در آن‌جا همسران پاكی دارند‏»‏.

دل و درون بهشتیان صاف، گفتارشان پاكيزه و اعمالشان نيكو است. سخني كه دل‌ را برنجاند، در بهشت شنيده نمی‌شود. انسان از شنيدن سخنان بهشتیان خسته نمي‌شود و نمی‌رنجد. بهشت از سخنان و کارهای بيهوده خالي است.

ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﭼ [طور: 23]
‏«‏در آن‌جا نه بيهوده‌گویي است و نه گناه‏»‏.

جز سخن پاكيزه و خالی از عيوب سخنان دنيا، حرفی به گوش بهشتیان نمي‌رسد:

ﭽ ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭼ [نبأ:35]
‏«‏‏بهشتيان در آن‌جا سخن پوچ و دروغی نمي‌شنوند‏»‏.

ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ    ﯴﯵ   ﭼ [مريم:62]
‏«‏در آن‌جا گفتار بيهوده‌اي نمي‌شنوند، ولی درود –الله و فرشتگان - را مي‌شنوند‏»‏.

ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ       ﭼ [غاشيه:11]
‏«‏‏در آن‌جا سخن ياوه‌اي نمی‌شنوند‏»‏.

بي‌گمان بهشت خانه‌ی سلامتي،‌ پاكيزگي و خالي از هرگونه رنج و ناراحتی است.

ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ [واقعه:25-26]
‏«‏در آن‌جا سخن ياوه و گناه‌آلود نمي‌شنوند. فقط سلام! سلام! را می‌شنوند‏»‏.

وقتي بهشتیان از دوزخ رها مي‌شوند، روي پلي كه ميان دوزخ و بهشت نصب شده است، نگاه داشته مي‌شوند. سپس با هم تسويه حساب نموده و در حالي وارد بهشت می‌شوند كه دل‌هايشان نسبت به همديگر پاك شده است و كينه و حسد از ميان آن‌ها برداشته مي‌شود. در بخاري و مسلم درباره‌ی ویژگی‌های بهشتیان، هنگام ورود به بهشت، چنين آمده است:

«لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا».

‏«‏ هيچ گونه اختلاف و کینه‌ای ميان آن‌ها وجود ندارد، دل‌هايشان مانند دل يك انسان است. صبح و شام پروردگار را به پاكي ياد مي‌كنند‏»‏.

الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﭼ [حجر:47]
‏«‏‏و كينه‌توزي را از سينه‌هايشان بيرون مي‌كشيم و برادرانه بر تخت‌ها روياروي هم مي‌نشينند‏»‏.

از ابن عباس و علي بن ابي طالب ( نقل شده است كه بهشتیان هنگام ورود به‌ بهشت، از چشمه‌ای مي‌نوشنند که الله متعال كينه‌ی دل‌هايشان را برطرف مي‌سازد و از چشمه‌اي ديگر می‌نوشند که رنگ و چهره‌هايشان از نوشيدن آن مي‌درخشد. شاید اين دو بزرگوار سخن خود را از آيه‌ی زیر برداشت کرده‌ باشند آن‌جا که‌ الله متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﭼ [إنسان:21]
‏«‏‏و پروردگارشان بديشان شراب پاك مي‌نوشاند‏»‏ . ‏
4- نعمت دنيا رفتني و نعمت آخرت پایدار است.
اين‌جاست كه الله متعال زیورآلات دنیا را متاع و کالا نامیده‌ است؛ چون مدت كوتاهي از آن‌ها استفاده مي‌شود و سپس نابود می‌گردند و این نعمت آخرت است که‌ پایدار می‌ماند و از بين نمي‌رود.

ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ [نحل:96]
‏«‏‏آن‌چه نزد شماست از بین می‌رود و آن‌چه نزد الله است، ماندگار است‏»‏.‏
ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﭼ [ص:54]
‏«‏‏اين عطای ماست و هرگز پايانی ندارد‏»‏.

ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ [رعد:35]
‏«‏خوراکی و سايه‌اش هميشگي است‏»‏.

خداوند متعال سرعت زوال و نابودی دنیا و نعمتهایش را در آیه زیر مثال زده است:

ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ    ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ [كهف:45–46]
‏«‏مثال زندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آبی است که از آسمان فرو فرستادیم و آن​گاه گیاهان زمین به وسیله​ی آن آب به صورت انبوه می​روید و سپس خشک می​شود؛ به گونه​ای که باد، آن‌را به هر سو پراکنده می​کند. و الله بر همه چیز تواناست. مال و فرزندان, زیور زندگی دنیا هستند و کارهای نیکِ پایدار، نزد پروردگارت از نظر پاداش بهتر و امیدبخش​تر است‏»‏.

آري، الله متعال سرعت زوال دنيا و نابود شدن آن‌را به‌ آبي تشبیه‌ نمود كه از آسمان نازل مي‌شود، گیاهانی را مي‌روياند، گل و ميوه مي‌دهند و ديري نمي‌گذرد كه اين گیاهان شادابي و طراوت خود را از دست مي‌دهند، خشك و خُرد مي‌شوند و بادها به آساني آن‌ها را پراكنده مي‌كنند. يعني زينت و آرايش دنيا از قبيل جواني، مال، فرزند، املاك و غيره، همه و همه پس از مدت كوتاهي متلاشي شده و از بين می‌روند. جواني به پیری و تندرستي به بيماري تبديل مي‌شود. انسان از مال و فرزندانش جدا مي‌شود، اما آخرت زوال و نابودی ندارد.

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﭼ  [نحل:30-31]
‏«‏و بی‌گمان سرای آخرت، بهتر است. و سرای نیکوکاران چه نیک است! باغ‌های همیشگی و جاویدی که وارد آن می‌شوند و فرودستش جویبارها روان است. آنجا هر چه بخواهند، خواهند داشت. الله این‌چنین به پرهیزگاران پاداش می‌دهد‏»‏.

5- كار و كوشش براي بدست آوردن دنيا و فراموش کردن آخرت افسوس و پشیمانی را در پي دارد و سرانجام انسان‌ را به سوي دوزخ خواهد كشاند.

ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ [آل‌عمران:185]
‏«‏‏هر جانداری طعم مرگ را می‌چشد و روز رستاخیز پاداشتان‌ را به طور کامل خواهید گرفت. پس هر که از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود، رستگار است. زندگی دنیا تنها بهره‌ای فریبنده است و بس‏»‏.

گفتار دوم: خوردني و نوشيدني‌ بهشتیان

پيرامون درختان و ميوه‌هاي در دسترس بهشت، حق انتخاب بهشتیان از میان ميوه‌ها و این‌که هر خوردني و نوشيدني كه بخواهند، به آن‌ها مي‌رسد، بحث کردیم. اكنون در اين زمينه به تفصیل سخن می‌گوییم:

ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ       ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ [واقعه:20–21]
‏«‏و هر میوه‌اي که برگزینند و گوشت پرندگان از هر نوعی که بخواهند‏»‏.

ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﭼ [زخرف:71]
‏«‏و در آن‌جا هر چه دلشان بخواهد و هر چه برای دیدگان لذّت‌بخش باشد وجود دارد‏»‏.

الله متعال، خوردن انواع نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها را برای آنان مباح کرده است:

ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﭼ [حاقه:24]
‏«‏‏در برابر كارهایي كه پیشتر انجام دادید، بخوريد و بنوشيد، بر شما گوارا باد!‏»‏. 
در مباحث گذشته اشاره نموديم كه در بهشت درياي آب، شراب و شير وجود دارد. الله متعال به بهشتیان اجازه داده است كه از هر طعام و شرابی كه بخواهند، انتخاب كنند و بخورند.

الله متعال می‌فرماید: 

ﭽ ﰂ   ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﰆ      ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭼ [إنسان:5–6]
‏«‏‏بی‌گمان نيكان، جام‌هاي شرابي را سر مي‌كشند كه آميخته به كافور است.‏ از چشمه‌اي است كه بندگان الله از آن مي‌نوشند و هرجا كه بخواهند با خود روان مي‌كنند‏»‏.

و می‌فرماید: 

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﭼ [إنسان:17-18]
‏«‏‏در آن‌جا از جامهاي شرابي بديشان مي‌دهند كه آميخته به زنجبيل است. از چشمه‌اي که در بهشت است و سلسبيل ناميده مي‌شود‏»‏.

و می‌فرماید: 

ﭽ ﯧ   ﯨ  ﯩ      ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﭼ [مطففين:27-28]
‏«‏‏آميخته با تسنيم است. تسنيم چشمه‌اي است كه مقرّبان -بارگاه يزدان- از آن مي‌نوشند‏»‏.

مطلب اول: شراب‌هاي بهشت

از جمله شراب‌ها‌یی كه الله متعال از روی فضل خود بر‌ بهشتیان ارزانی می‌دارد، خمر است و خمر بهشت خالي از عيب و نقص‌هاي مشروبات دنيا می‌باشد. شراب دنيا عقل را از بين مي‌برد، سر و شكم را به درد مي‌آورد و موجب بيماري می‌شود و گاهي در رنگ و ساخت آن نقص و عيب پديد مي‌آيد. اما خمر و شراب بهشت، از همه‌ی این عیب‌ها خالی است. شراب بهشت، درخشان، گوارا و زيباست:

ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ [صافات:٤٥-٤٧] 
‏«‏پیاله‌های شراب برگرفته از رودبار جاري شراب، گرداگرد آنان در گردش است. ‏ شراب سفيدرنگ و خوش‌گوار براي نوشندگان. نه در آن فساد عقل است و ميخواران از آن بدمست نمی‌شوند‏»‏.

الله متعال زيبایي شراب بهشت را بيان نموده و می‌فرماید: هر کس از آن بنوشد عقلش آسیب نمی‌بیند و از آن لذّت می‌برد: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﭼ [محمد:١٥] 
‏«‏و رودبارهایي از شرابي است كه سراپا لذّت براي نوشندگان است‏»‏.

و در وصف شراب‌هاي بهشت مي‌فرمايد: کسی از نوشيدن آن‌ها خسته نمي‌شود:

ﭽ ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾﭼ [صافات:٤٧]
‏«‏و ميخواران از آن بدمست نمی‌شوند‏»‏.

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ  ﭼ [واقعه:1٧- ١٨] 
‏«‏خدمت‌گزاران همیشه نوجوان، پیرامونشان می‌گردند؛ با جام‌ها و پارچ‌ها و پیاله‌های –سرشار- از شراب ناب و گوارا ‏»‏.

ابن كثير در تفسير آیه‌های فوق مي‌فرمايد: بهشتیان با نوشیدن این شراب‌ها، دچار سر درد نمي‌شوند و عقل‌شان را از دست نمی‌دهند. 

ضحاك از ابن عباس ( نقل می‌کند که:

«في الخَمرِ أربَعَ خِصالٍ: السُّكر، الصُّداع، القَيء وَ البَول، فَذَکَرَ اللهُ خَمرَ الجَنَّةِ، وَ نَزَّهَها عَن هذِهِ‌ الخِصالِ». 
‏«‏شراب چهار خصلت دارد: مستی، سردرد، ‌استفراغ و ادرار. الله متعال شراب بهشت را از اين خصلت​‌ها پاك و منزّه کرده است‏»‏.

الله متعال در آیه‌ی ديگري در وصف شراب بهشت مي‌فرمايد: 

ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﭼ [مطففين:25-26]
‏«‏‏به آنان از شراب زلال و دست نخورده نوشانده مي‌شود. ‏ مُهرش از مشک است. مشتاقان چنین نعمت‌هایی باید در طلبش بر یکدیگر پیشی بگیرند‏»‏.

الله متعال براي اين شراب دو ویژگی بیان فرمود: نخست اين‌كه مختوم است. يعني سر به مهر و دست‌نخورده است و دوم اين‌كه کسانی كه آن‌را مي‌نوشند، در پايان نوشیدن، بوي عطر را احساس مي‌كنند.

مطلب دوم: نخستين خوراك اهل بهشت

جگر ماهي نخستين غذایی است كه الله متعال آن‌را به بهشتیان عطا مي‌كند. بخاري و مسلم از ابوسعید خدری ( روایت کرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود: 

«تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَكْفَؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ نُزُلاً لأَهْلِ الْجَنَّةِ».

‏«‏در روز رستاخیز زمين به صورت يك قرص نان در مي‌آيد. الله متعال به قصد مهماني براي بهشتیان، آن‌را در دست خود مي‌گيرد؛ همان‌گونه كه شما در سفر نان خود را در دست مي‌گيريد‏»‏.  مردي يهودی آمد و گفت: اي ابوالقاسم! خدا از بركت خود تو را بهره‌مند گرداند، آيا درباره‌ی رستاخیز و مهماني بهشتیان در آن روز چیزی به تو بگویم؟ فرمود: بلی. گفت: زمين به صورت يك قرص نان در خواهد آمد ‏-‏همان‌گونه كه رسول الله ص فرمود-‏ رسول الله ص به ما نگاه كرد و تبسم نمود، به ‌گونه​ای كه دندان‌هاي مباركش دیده شد. سپس فرمود: آيا درباره‌ی خوراک بهشتیان به شما چیزی بگویم؟ پرسیدند: آن چيست؟ فرمود: گاو نر و جگر ماهي است. هفتاد هزار نفر از گوشه‌ی جگر آن استفاده‌ می‌کنند.

امام نووي در شرح اين حديث مي‌نويسد: نُزُل: پذیرایی و آن‌چه كه براي مهماني تدارك ديده مي‌شود. یتکفأها بیده‌: از این دست به‌ آن دستش می‌دهد تا جمع شود و مرتّب گردد؛ زیرا در اصل همانند نان، صاف نیست. پس معني و مفهوم حديث چنين است: الله متعال زمين را به صورت يك قرص نان بسيار بزرگ در مي‌آورد و آن  را به‌ عنوان خوراك و مهماني بهشتیان قرار می‌دهد. زائد كبد الحوت: يك تكّه‌ی جداگانه و آويزان به كبد است و لذيذترين قسمت جگر می‌باشد.

در صحيح بخاري آمده است كه عبدالله بن سلام ( در نخستين روز ورودش به مدينه، چند سوال از رسول الله ص پرسيد، از آن‌جمله‌: «ما أَوَّلُ شَئٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟» نخستين غذایي كه بهشتیان مي‌خورند چيست؟ پیامبر ص فرمود: «زِيادَةُ كَبدِ الحُوتِ». زایده‌ی جگر ماهی است.

در صحيح مسلم از ثوبان ( روایت شده‌ است که‌ مردي يهودي از رسول الله ص پرسید: «فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟» هديه‌ی بهشتیان هنگام ورود به بهشت چيست؟ فرمود: «زِيادَةُ كَبدِ الحُوتِ».  زایده‌ی  جگر ماهی است.

 گفت: «فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟» پس از آن غذای آن‌ها چيست؟ فرمود: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا» همان گاو نري كه در اطراف بهشت مي‌چرد، براي آن‌ها سر بریده مي‌شود.

آن مرد يهودي پرسيد: «فَما شَرابُهُم عَلَيهِ؟» نوشيدني‌ آن‌ها پس از این غذا چیست؟ فرمود: «عَينٌ تُسَمّي سَلسَبِيلاً» چشمه‌اي كه سلسبيل نام دارد. آن مرد گفت: درست فرمودي.

مطلب سوم: غذا و نوشیدنی بهشتیان ادرار و مدفوع به دنبال ندارد

اين سؤال به‌ اذهان خطور مي‌كند كه خوردني و نوشيدني‌هاي بهشت مانند خوردني و نوشيدني‌هاي دنيا است که چیز‌هایی از قبيل: مدفوع، ادرار، آب دهان، آب بيني و غيره به دنبال دارد؛ حال آن‌كه چنين نيست. بهشت جایي است كه هيچ‌گونه آلودگی در آن‌جا وجود ندارد و بهشتیان از آلودگي‌هاي دنيا پاك‌ و منزّه هستند.

در حديثی متفق عليه از ابوهريره ( آمده است: پیامبر ص فرمود:
«أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ و لا يبزقون».

‏«‏چهره‌ی نخستين گروهي كه وارد بهشت مي‌شوند، مانند ماه تمام است. آنان در بهشت نه آب دهان مي‌اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي حاجت دارند‏»‏.

لازم به‌ یادآوری است که‌ اين موهبت مخصوص نخستين گروهي نيست كه وارد بهشت مي‌شوند، بلكه تمامی كساني كه وارد بهشت مي‌شوند چنين ویژگی‌ای دارند.

در روايتي كه امام مسلم از ابوهريره ( نقل كرده است، می‌آید:

«أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِى السَّمَاءِ إِضَاءَةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ لاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبْزُقُونَ».

‏«‏چهره‌ی نخستين گروهي كه وارد بهشت مي‌شوند مانند ماه تمام است. چهره‌ی گروه‌ بعدی مانند درخشنده‌ترین ستاره‌ی آسمان می‌‌باشد و گروه‌های‌ پس از آن‌ها دارای مقام و جایگاهی هستند؛ به این صورت که‌ آب دهان و آب بینی نمي‌اندازند و نيازي به قضاي حاجت  ندارند‏»‏.

تفاوت بهشتیان در میزان روشنایي آن‌هاست. اما در مورد این‌که ناراحتی ندارند و در آسایش به سر می‌برند، همه مشتركند.

البته ممكن است اين سؤال مطرح شود كه ادرار و مدفوع بهشتیان به كجا مي‌رود؟ همين سؤال از طرف اصحاب ( نیز مطرح شد. پیامبر ص در پاسخ فرمود که بقايا‌ی غذا و نوشیدنی در بهشت، به ترشّحاتي تبديل مي‌شوند كه بوي عطر از آن‌ها به مشام مي‌رسد و مانند عرق از بدن بهشتيان بيرون  مي‌آيد و برخی از اين بقایا، به صورت هوای معطّر از بدن خارج می‌شود.

مسلم از جابر بن عبدالله ( نقل مي‌كند که‌ پیامبر ص فرمود:

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ». قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ «جُشَاءٌ كَجَشاءِ الْمِسْكِ».

‏«‏بهشتیان در بهشت مي‌خورند و مي‌نوشند، اما آب دهان و آب بيني نمي‌اندازند، ادرار نمي‌كنند و مدفوع ندارند. اصحاب ( سؤال كردند: پس غذاها چه مي‌شوند؟ فرمود: به آروغی كه بوي عطر می‌دهد، تبديل مي‌شوند‏»‏.

مطلب چهارم: چرا بهشتیان مي‌خورند،‌ مي‌نوشند و شانه مي‌زنند؟

اگر بهشتیان براي هميشه ماندگارند و بهشت از هرگونه درد، رنج و بیماری، گرسنگي و تشنگي به دور است و در آن‌جا آلودگی وجود ندارد، پس چرا بهشتیان به خوردن و نوشيدن نياز دارند و عطر مي‌زنند و موها را شانه مي‌كنند؟

قرطبي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: نعمت و لباس‌هاي بهشتیان به‌خاطر نياز بهشتیان نيست. خوردن براي رفع گرسنگي و نوشيدن براي رفع تشنگي و استفاده از عطر براي بر طرف ساختن بوي بد نيست، بلكه همه‌ی اين‌ها، لذّت‌هاي پي‌درپي هستند.

الله متعال به‌ آدم ( مي‌فرمايد:

ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﭼ [طه:118-119] 
‏«‏‏بی‌گمان در بهشت نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه و در آن دچار تشنگی و آفتاب‌زدگی نمی‌گردی‏»‏.

مطلب پنجم: ظروف طعام و شراب اهل بهشت
ظروف خوردن و آشاميدن بهشتیان از طلا و نقره است. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﭼ [زخرف: 71]  
‏«‏‏برايشان بشقاب‌های  زرّين آورده می‌شود‏»‏.

ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﭼ [إنسان: 15-16] 
‏«‏‏جام‌هاي سيمين شراب و قدح‌هاي بلورينِ مي ميانشان به گردش درمي‌آيد. ‏ قدح‌هاي بلوريني كه از نقره‌اند. -خدمتكاران بهشتي- آن‌ها را به اندازه پيموده‌اند‏»‏.

بخاري و مسلم از ابو موسي اشعري ( روایت کرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ... وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا».

‏«هر مؤمنی در بهشت خیمه‌ای از مروارید گنبدی شکل دارد... و دو بهشت دارند آن‌گونه كه ظروف و تمام آن‌چه كه در آن‌دو وجود دارد، از نقره و دو بهشت ديگر که‌ همه‌ی وسایل و امکانات آن از طلا مي باشند‏»‏.
برخي از ظروفي كه بهشتیان از آن‌ها مي‌نوشند عبارتند از: «أَكْوَابٍ»: جمع كُوب، به معنای قَدح و ليوان. «أَبَارِيقَ»: جمع إبريق، به معنای كوزه‌ دسته‌دار و لوله‌ای و «كَأْسٍ»به معنای جام: 

( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( [واقعه:17-18] 
‏«‏خدمت‌گزاران همیشه نوجوان، با جام‌ها و پارچ‌ها و پیاله‌های –سرشار- از شراب ناب و گوارا پیرامونشان می‌گردند‏»‏.
گفتار سوم: لباس و زيورآلات اهل بهشت

بهشتیان لباسی فاخر بر تن مي‌كنند و از انواع زيورآلات طلا، نقره و مرواريد استفاده مي‌كنند. از جمله‌ لباس‌هاي آن‌ها ابريشم و از جمله‌ زيورآلات مورد استفاده‌: النگوهاي طلا، نقره و مرواريد است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﭼ [إنسان:12]
‏«‏‏و در برابر صبري كه نمودند، الله متعال بهشت و جامه‌ی ابريشمين را پاداششان مي‌كند‏»‏. ‏
ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ [حج:23]
‏«‏‏آنان با دستبندهایي از طلا و مرواريد آراسته می‌شوند و جامه‌هايشان در آن‌جا از حرير است‏»‏. ‏
ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ   ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﭼ [فاطر:33]
‏«‏‏- پاداش پيشگامان در کار خیر- باغ‌هاي ماندگاری است كه بدان‌ها داخل مي‌شوند و در آن‌‌جا با دستبندهاي طلا و مرواريد آراسته مي‌گردند و جامه‌هايشان در آن‌جا ابريشمين است‏»‏.

ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ    ﭼ [إنسان:21]
‏«‏‏و با دستبندهاي سيمين آراسته می‌شوند و پروردگارشان به‌ايشان شراب پاك مي‌نوشاند‏»‏ . ‏
لباس‌هاي بهشتیان رنگ‌هاي گوناگونی دارد. لباس سبز رنگ از سندس و استبرق به بهشتیان پوشانده می‌شود:

ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﭼ [كهف:31]
‏«‏‏ایشان باغ‌های پُرنعمت و جاودانه‌ای دارند که در آن نهر‌ها و جویبار‌ها روان است؛ آنجا در حالی که بر تخت​ها تکیه زده​اند, به دستبند​های زرّین آراسته می​شوند و لباس​های سبزرنگی از جنس حریر نازک و ضخیم می​پوشند. چه پاداش خوبی! و بهشت آرامگاه بسیار نیکی است‏»‏.

ﭽ ﯭ  ﯮ    ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ [إنسان:21]
‏«‏‏بر تن ايشان لباس‌هاي ابريشم نازك سبز و ديباي ضخيم است و با دستبندهاي سيمين آراسته شده‌اند‏»‏.

لباس‌هاي بهشتیان از لباس‌هايي كه ساخته‌ی دست انسان‌هاست، به مراتب نرم‌تر،‌ بهتر و پيشرفته‌تر است. بخاري از براء بن عازب ( روايت مي‌كند: 

پارچه‌ای ابريشمي را خدمت رسول الله ص آوردند. اصحاب ( از زيبایي و نرمي آن شگفت‌زده شدند. رسول الله ص فرمود: منديل‌هاي سعد بن معاذ در بهشت بهتر از اين خواهند بود.

رسول الله ص به ما خبر داده است كه براي بهشتیان شانه‌هایي از طلا و نقره آماده شده است و بهشتیان با عودی خوشبو، خود را معطّر می‌کنند، در حالی‌که‌ بوي عطر بدن پاكشان همواره به مشام مي‌رسد.

در صحيح بخاري از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص درباره‌ی ویژگی كساني كه وارد بهشت مي‌شوند، چنين فرمود:

«آنِيَتُهُمْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمْ الْأَلُوَّةُ -قَالَ أَبُو الْيَمَانِ يَعْنِي الْعُودَ- وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ».

‏«‏ظروف و شانه‌هاي بهشتیان از طلا و نقره،‌ سوختشان از عود و عرقشان از مشک  است.

از جمله‌ی زيورآلات‌شان تاج‌ است. در سنن ترمذي و ابن ماجه از مقدام بن معدي كرب ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص درباره‌ی ویژگی‌های شهید در بهشت فرمود:

«وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسَهِ تَاجُ الْوَقَارِ: الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

‏«‏تاج وقار بر سرش گذاشته‌ می‌شود، تاجی که‌ هر کدام از ياقوت‌های آن از دنيا و آن‌چه در آن است بهتر و برتر می‌باشد‏»‏.

لباس و زيورآلات بهشتیان، كهنه نمي‌شود و از بين نمي‌رود. در صحيح مسلم از  ابوهريره( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ»
 

‏«‏هر كس داخل بهشت شود، بهره‌مند می‌شود و بینوا نمی‌گردد، لباس‌هايش كهنه نمي‌شود و پیر نمی‌گردد‏»‏.

گفتار چهارم: فرش‌هاي اهل بهشت

ساختمان‌هاي بهشت در میان بوستان‌ها با فرش‌‌‌‌هایي كه رنگ‌هاي گوناگونی دارند، ساخته شده‌اند. فرش و بالش‌ها دربهترين نوع خود، براي بهشتیان آماده شده است. تخت‌هاي زياد و بلند مرتبه‌ و فرش‌هاي بزرگ با آسترهاي ابريشمي هستند. آري اگر آستر از ابريشم باشد، ظاهر را خودتان قضاوت کنید! پشتي و بالش‌ها به گونه‌اي كه با ديدن آن‌ها دل‌ها شادمان مي‌شوند،‌ چيده شده‌اند و فرش‌ها با نظم و ترتيب خاصي گذاشته شده است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮛ  ﮜ    ﮝ     ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﭼ [غاشيه:13-16] 
‏«‏و آن‌جا تخت‌های بلندی وجود دارد و سبوهایی که نزدشان نهاده‌اند و بالش‌هایی که منظّم چیده‌اند و فرش‌های فاخری که پهن کرده‌اند.‏»‏.
ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ [رحمن:54]
‏«‏بر فرش‌هایی آرمیده‌اند که آسترهایش از جنس حریر ضخیم است. و میوه‌های دو باغ، نزدیک و در دسترس است‏»‏.

ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ     ﭼ [طور:٢٠] 
‏«‏‏بر تختهاي چيده‌شده تكيه زده‌اند و زنان زيباي بهشتي را همسرشان نموده‌ايم‏»‏.

ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ [واقعه:13-16]
‏«‏‏گروهی از پیشینیان و اندکی از آیندگان، بر تخت‌های زربافت و گوهرنشان، که روبه‌روی هم بر آنها آرمیده‌اند‏»‏.

تکیه‌ دادن آن‌ها به‌ آن شیوه‌ و سبک، گونه‌ای از نعمت‌های بهشت است که‌ بهشتیان از آن لذّت می‌برند. همان‌گونه که‌ الله متعال فرمود:

ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   ﭼ [حجر:47]
‏«‏‏و كينه‌توزي را از سينه‌هايشان بيرون مي‌كشيم و برادرانه بر تخت‌ها روياروي هم مي‌نشينند‏»‏.

ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ    ﭼ [رحمن:76]
‏«‏‏بهشتيان بر بالش‌هاي گرانبهاي سبز رنگ تكيه مي‌زنند و بر فرش‌هاي بي‌نظير بسيار زيبا می‌آرامند‏»‏.

ﭽ ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﭼ [كهف:31]
‏«‏در حالي كه بر تخت‌ها تكيه زده‌اند.‏»‏

گفتار پنجم: خدمت‌گزاران اهل بهشت

الله متعال نوجواناني را براي خدمت‌رساني به بهشتیان آفريده است. اين نوجوانان بسیار زيبا هستند و کارشان ‌را به نحو احسن انجام می‌دهند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ  ﭼ [واقعه:17-18]
‏«‏خدمت‌گزاران همیشه نوجوان، با جام‌ها و پارچ‌ها و پیاله‌های –سرشار- از شراب ناب و گوارا پیرامونشان می‌گردند‏»‏.
ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ      ﭼ [إنسان:19]
‏«‏‏همواره نوجوانان جاودانه‌اي ميانشان مي‌گردند، كه هرگاه ايشان را بنگري، چنين مي‌انگاري كه مرواريد غلتانند‏».

ابن‌كثير مي‌فرمايد: نوجواناني كه براي خدمت به بهشتیان رفت و آمد دارند، آفریدگان بهشت می‌باشند و همواره به یک شکل می‌مانند. يعني همواره نوجوان هستند. پيري و كهولت هرگز به‌ سراغ آن‌ها نمي‌آيد و عمر آن‌ها از اين مقطع سنّي تغییر نمی‌کند. معني و مفهوم آيه‌ی: ﭽ ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﭼ [إنسان:19]، اين است که وقتي شما پراكندگي و گسترش آنان را در خدمت و تامين نيازهاي بهشتیان، چهره‌ی زيبا، لباس، رنگ و زيور‌آلات آنان را مي‌بينيد، گمان مي‌بريد كه آن‌ها مرواريدهای پراكنده هستند. تشبيهي بهتر از اين و زيبایي بهتر از زيبایي مرواريد پراكنده وجود ندارد.

برخی از علما بر اين عقيده‌اند كه اين نوجوانان همان فرزندان مسلمانان و کافران هستند كه پيش از رسيدن به سن بلوغ از دنيا رفته‌اند. شيخ الاسلام ابن تيميه اين ديدگاه را رد نموده و بیان می‌دارد که‌:

‏«‏نوجواناني كه نزد بهشتیان رفت و آمد دارند، از آفریدگان الله در بهشت هستند. از فرزندان دنيا نيستند. فرزندان دنيا وقتي وارد بهشت مي‌شوند، مانند ساير بهشتیان آفرینش آن‌ها کامل می‌شود و به شكل پدر خود، آدم ( در مي‌آيند‏»‏.

گفتار ششم: بازار اهل بهشت

در صحيح مسلم از  انس ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً».

‏«‏همانا در بهشت بازاري است كه بهشتیان هر جمعه در آن‌جا جمع می‌شوند. باد صبا مي‌وزد و از خاك بهشت به چهره و لباس‌هاي آنان مي‌ريزد؛ پس به‌ زيبایي آنان افزوده مي‌شود. آنان در حالتي نزد خانواده‌هايشان بر مي‌گردند كه زيبایي‌شان افزوده شده است. خانواده‌ها به آنان مي‌گويند: به الله سوگند زیبایی شما پس از اين‌كه از ما جدا شديد، افزون گشته است. آن‌ها در جواب مي‌گويند: به الله سوگند زيبایي شما نيز پس از اين‌كه از شما جدا شديم، ‌افزون گشته است‏»‏.

امام نووي در شرح اين حديث مي‌گويد: منظور از بازار، محلي است كه بهشتیان در آن گرد هم مي‌آيند؛ آن‌گونه كه در دنيا گرد هم مي‌آمدند. اين‌كه هر«جمعه» مي‌آيند، به معنای فاصله‌ی يك هفته است؛ زيرا به دليل نبودن خورشيد و شب و روز، هفته‌ی واقعي در آن‌جا وجود ندارد. باد، بدان دليل «صبا» نامیده شد که این باد در بلاد عرب، باران‌آور است و از سمت شام مي‌وزد و موجب به وجود آمدن ابرها مي‌شود. در حديث، اين باد با صفت «باردار» آمده است؛ زيرا اين باد نعمت و عطر بهشت را به همراه دارد و بر چهره‌ها و اندام بهشتیان مي‌پاشد.

گفتار هفتم: اجتماع بهشتیان و گفتگوي آنان

بهشتیان با هم ديدار مي‌كنند و در محفل‌ها گرد هم مي‌آيند و از سرگذشت دنيا براي همديگر سخن مي‌گويند. بهشتیان در مورد منّت و احسان الله متعال، ‌كه آنان را وارد بهشت كرده است، سخن می‌گویند. الله متعال در وصف گردهم‌آیی بهشتیان مي‌فرمايد:

ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ     ﭼ [حجر:47]
‏«‏‏و كينه‌توزي را از سينه‌هايشان بيرون مي‌كشيم و برادرانه بر تخت‌ها روياروي هم مي‌نشينند‏»‏.

لله متعال درباره‌ی موضوع گفتگوی بهشتیان مي‌فرمايد:

ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ         ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ    ﯱﭼ [طور:25-27]
‏«‏و به یکدیگر روی می‌‌کنند و از هم -درباره‌ی گذشته- می‌پرسند. می‌گویند: ما پیشتر در میان خانواده و خویشان خویش -از عذاب پروردگار- بیمناک بودیم. پس الله بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب سوزان نگاه داشت. ما پیشتر او را می‌خواندیم. بی‌گمان او نیکوکار و مهرورز است‏»‏.

از جمله موضوعات مورد گفتگوي آنان، انسان‌های شروری هستند كه اهل ايمان ‌را مشكوك مي‌کردند و آنان را به كفر دعوت مي‌دادند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ          ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ  ﮆ   ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ [صافات:50-61]
‏«‏بهشتیان رو به یکدیگر می‌کنند و -از حال- همدیگر می‌پرسند. یکی از آنان می‌گوید: من هم‌نشینی داشتم که می‌گفت: آیا تو واقعاً از تصدیق‌کنندگان هستی؟ آیا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم، کیفر و پاداش خواهیم یافت؟ -این بهشتی به سایر بهشتیان- می‌گوید: آیا -با من- به دوزخ سر می‌کشید؟ و به دوزخ سر می‌کشد و او را در میان دوزخ می‌بیند و می‌گوید: سوگند به الله که نزدیک بود مرا به هلاکت بیندازی و اگر فضل و نعمت پروردگارم نبود، به‌طور قطع من نیز از احضارشدگان -در دوزخ- بودم -و آن‌گاه رو به دوستان بهشتی خویش می‌گوید:- بی‌شک جز همان مرگ نخستین، دیگر نمی‌میریم و هرگر عذاب نمی‌شویم. به‌راستی که این همان رستگاری بزرگ است. پس عمل‌کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند‏»‏.

گفتار هشتم: آرزوهاي اهل بهشت

برخي از بهشتیان خواسته‌ها و آرزوهايي را مطرح مي‌کنند كه به نحو شگفت‌آوري تحقّق مي‌یابد؛ آن‌گونه که‌ با تحقّق یافتن آرزوها و خواسته‌های دنیایی مشابهتی ندارند.

رسول الله ص درباره‌ی برخي از اين خواسته‌ها و چگونگی تحقّق یافتن آن‌ها براي ما سخن گفته است. برای نمونه، يكي از بهشتیان درخواست كشاورزي مي‌كند. پس به‌ او اجازه‌‌ی این کار داده‌ مي‌شود. به محض اين‌كه تخم را در زمين مي‌ريزد، ريشه مي‌دواند، بزرگ مي‌شود و در همان لحظه ميوه مي‌دهد. در صحيح بخاري از ابوهریره‌ ( روایت شده‌ است که‌ يك مرد روستايي نزد پیامبر ص نشسته بود، رسول الله ص فرمود:. 

«أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ص».

«مردي از بهشتيان، از پرودگارش اجازه‌ مي‌خواهد که کشاورزی نمايد. الله به او مي‌فرمايد: آيا خواسته‌ات برآورده نشده است؟ مي‌گويد: آری، ولي دوست دارم كشاورزي کنم». پيامبر ص مي‌فرمايد: «او بذر مي‌افشاند. آن‌گاه روييدن، رشد كردن و برداشت آن، كمتر از يك چشم به هم زدن پايان مي‌يابد و خرمني مانند كوه، فراهم مي‌گردد. الله متعال مي‌فرمايد: اين‌ها را بردار و -بدان که در بهشت- هيچ چيز تو را سير نخواهد كرد». آن مرد باديه نشين گفت: به الله سوگند، آن مرد غير از قريش يا انصار، كسي ديگر نخواهد بود؛ زيرا آن‌ها كشاورزند ولي ما كشاورز نيستيم. نبي اكرم ص از شنيدن اين سخن تبسم نمود».

شخص ديگری آرزوي فرزند مي‌كند. الله متعال خواسته‌اش را تحقق مي‌بخشد. در همان لحظه حامله شده و وضع حمل مي‌كند.

ترمذي در سنن، احمد در مسند و ابن حبان در صحيح خود با سند معتبر از ابو سعيد خدري ( روايت كرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمود:

«الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ واحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي». 

‏«‏هرگاه مؤمني در بهشت آرزوي فرزند كند، در یک لحظه، باردار می‌شود، می‌زاید و داندان‌هاي فرزندش درمی‌آید».

گفتار نهم: زنان اهل بهشت

مطلب نخست: حال و وضع همسران دنیا در سرای آخرت

هرگاه فرد مؤمني وارد بهشت شود،‌ اگر همسر دنيایی او صالح و مؤمن باشد، در بهشت نيز همسر او خواهد بود:

ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ   ﭼ [رعد:23]
‏«‏باغ‌هاي بهشت جاي ماندگاري است و آنان همراه كساني از پدران و فرزندان و همسران خود بدان‌جا وارد مي‌شوند‏»‏.

بهشتیان همراه همسران خود هستند و در زیر سایه‌های بهشت با شادی و خوشی زندگی می‌کنند:

ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭼ [يس:56]
‏«‏آنان و همسرانشان در زير سايه‌ها بر تخت‌ها تكيه زده‌اند‏».

ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﭼ [زخرف:70]
‏«‏‏شما و همسرانتان به بهشت وارد شوید، در آن‌جا شادمان و بزرگوار خواهيد بود‏»‏.
مطلب دوم: زنان، همراه آخرين شوهر دنیایی خود هستند

ابو علي حراني در «تاريخ الرقة» از ميمون بن مهران روايت مي‌كند که: ‏«‏معاويه بن ابي سفيان ( از ام درداء خواستگاري كرد. ام درداء از ازدواج با وي خودداری نمود و گفت: ابو درداء ( گفت که از رسول الله ص شنيدم: 

«المرأة في آخر ازواجها، او قال: لاخر ازواجها» 

‏«‏زن در بهشت همراه آخرين شوهر خود است‏»‏. 

راویان این سند غیر از عباس بن صالح که‌ ناشناس است، همه‌ معتبرند. ابو شیخ در «التأریخ» با‌ سندی صحیح و مرفوع و طبرانی با سندی ضعیف در «معجم الوسط»، آن‌را روایت کرده‌‌اند. اما در مجموع، طرق آن قوي و قابل استناد است و دو شاهد معتبر به شرح زير دارد:

نخست: ابن عساكر از عكرمه نقل مي‌كند: 

‏«‏اسماء دختر ابوبكر همسر زبير بن عوام بود. ابن عوام خشن و تند با اسماء برخورد مي‌كرد. اسماء نزد پدرش ابوبكر ( آمد و از شوهرش شكایت كرد. پدرش فرمود: شکیبا باش؛ زيرا اگر زني شوهر صالحي داشته باشد و پيش از همسرش فوت كند و همسرش پس از وي ازدواج نكند، آن دو در بهشت با هم خواهند بود‏»‏.

رجال این سند صحیح هستند. اما در سلسله‌ی آن «مرسل» وجود دارد؛ زیرا عکرمه‌، ابوبکر ( را ندیده‌ است، اما ممکن است که‌ آن‌را از اسماء شنیده باشد.

شاهد دوم: بيهقي در «السنن» گفتار زير را نقل مي‌كند:

«ان حذيفة قال لزوجته: ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي،‌ فان المرأة لآخر ازواجها في الدنيا»

‏«‏حذيفه ( به همسرش گفت: اگر می‌خواهی كه در بهشت نيز همسر من باشي، پس از مردن من ازدواج نكن. زيرا زن در بهشت از آنِ آخرين شوهرش در دنيا، خواهد بود‏»‏.

آري، به همين دليل است که الله متعال به همسران رسول الله ص دستور داد که پس از ایشان، ازدواج نکنند؛ ‌زيرا همسران رسول الله ص در بهشت نيز همسران ایشان هستند.

مطلب سوم: حوریان

الله متعال علاوه بر همسران دنيوي، از حوریان بهشتي نيز به‌ نکاح مردان بهشت درمی‌آورد:

ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﭼ [دخان:54]
‏«‏‏بهشتيان اين چنين هستند و زنان بهشتي سياه‌چشمِ چشم‌درشت را نيز به همسري آنان درمي‌آوريم‏»‏.

«حور» جمع «حوراء» است. حوراء به زني گفته مي‌شود كه سفیدی چشمانش بسيار سفید و سياهيش نیز بسيار سیاه باشد. «عين» جمع «عيناء» و به معناي چشم‌درشت می‌باشد. الله متعال حوریان بهشتي را با صفاتي مانند: نورسیده و هم سن و سال با شوهران، وصف نموده است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ   ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭼ [نبأ:31-33]
‏«‏بی‌گمان رستگاري از آنِ پرهيزگاران است. باغ‌هاي سرسبز و درختان انگور و دخترانی نو رسیده و هم‌سن و سال دارند‏»‏.

ﭽ ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ [واقعه:35-37]
‏«‏و زنان بهشتی را چنان‌که باید، پدید آورده‌ایم و آنان را دوشیزه قرار داده‌ایم. شیفته‌ی همسرانشان و هم‌سن و سالند‏»‏.

دوشيزه بودن آن‌ها بدين معناست كه در گذشته با هیچ‌کس ازدواج نكرده‌اند. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﭼ [رحمن:56]
‏«‏پیش از بهشتیان، دست هیچ انسان و جنی به آنان نرسیده است‏»‏.

اين معنا، ديدگاه كساني را كه مي‌گويند: حوریان همان همسران دنيوي هستند كه الله متعال آن‌ها را پس از پيري بار ديگر جوان مي‌آفريند، رد مي‌كند. درست است كه الله متعال زنان مؤمن را در سن جواني وارد بهشت مي‌كند. اما آن‌ها غیر از حوریاني هستند كه الله متعال آن‌ها را مي‌آفريند.

قرآن درباره‌ی زیبایی همسران بهشتي مي‌فرمايد:

ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭼ‏ [واقعه:22–23]
‏«‏و زنان زیباچشم همانند مروارید نهفته در صدف‏»‏.
منظور از مكنون، پنهان و محفوظ است. يعني نور خورشيد، رنگ‌هاي آن‌ها را دگرگون نکرده است. در جایي ديگر، الله متعال حوریان بهشتي را به‌ ياقوت و مرجان تشبيه کرده و مي‌فرمايد:

ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﭼ [رحمن:56-58]
‏«‏در آن‌ها زنانی هستند که دیده فرو انداخته‌اند و پیش از بهشتیان، دست هیچ انسان و جنی به آنان نرسیده است. پس کدامین نعمت پروردگارتان ‌را انکار می‌کنید؟ گویا آن‌ها یاقوت و مرجان هستند‏»‏.
ياقوت و مرجان دو سنگ بسيار صاف و زيبا هستند. علاوه بر اين، در آيه‌ی بالا حوریان به «قاصرات الطرف» وصف شده‌اند. این ویژگی کساني است كه فقط به همسرانشان نگاه می‌کنند و چشم طمع به غير از همسران خود نمي‌دوزند. الله متعال به زيبایي حوریان گواهي داده است و گواهي الله متعال براي هر مؤمنی کافی و قانع‌كننده است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ [رحمن:70-72]
‏«‏در آن‌ها، زنان برگزیده و زیبایی هستند. پس کدامین نعمت پروردگارتان ‌را انکار می‌کنید؟ زنان زیباچشمی که در سراپرده‌ها -دور از چشم بیگانگان- مانده‌اند‏»‏.
زنان بهشتي مانند زنان دنيا نيستند. آنان از حيض، نفاس، مدفوع، پيشاب، آب دهن و آب بيني پاكند. الله متعال چنين مي‌فرمايد:

ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭼ [بقره:25]
رسول الله ص درباره‌ی زيبایي زنان بهشتي براي ما سخن گفته‌اند. در روایتی که‌ بخاری و مسلم از ابوهریره‌ ( نقل کرده‌اند، پیامبر ص مي‌فرمايد:

«أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنْ الْأَلُوَّةِ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ الله بُكْرَةً وَعَشِيًّا» 

‏«‏چهره‌ی نخستين گروهي كه وارد بهشت مي‌شوند، مانند ماه تمام است. آنان در بهشت نه آب دهن مي‌اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي حاجت دارند. ظرف‌ها و شانه‌هایشان از طلا و نقره است. عرق بدن‌شان مانند عنبر خوشبو است و هر كدام‌شان دو همسر دارند كه از زيبایي و لطافت بدن، درون پايشان از بيرون ديده مي‌شود. ميان بهشتیان هيچ‌گونه اختلاف و كدورتي وجود ندارد. دل‌هايشان یک دل است ‏«‏يعني همه همدل و خيرخواه همديگر هستند‏»‏ صبح و شام به تقديس و تسبيح الله متعال مشغول‌اند‏»‏. 

به‌ این جمال و زیبایی بنگر که‌ پیامبر ص از آن سخن می‌گوید. آیا در دنیا نظیری برای آن می‌یابی؟

«لَو اَنَّ امرَأَةً مِن نِسَاءِ اَهلِ الجَنَّةِ اِطَّلَعَت عَلَی الاَرضِ لَأَضَاءَت مَا بَینَهَا، وَ لَملَأَت مَا بَینَهُمَا رِیحاً، وَ لَنَصیفُهَا عَلَی رَأسِهَا خَیرُ مِنَ الدُّنیَا وَ مَا فِیهَا».

‏«‏اگر زني از زنان بهشت بر روي زمين ظاهر شود، ميان زمين و آسمان ‌را روشن مي‌كند و معطّر مي‌گرداند و نقابش از دنيا و آفریده‌های آن بهتر است‏»‏.

مشخص کردن تعداد همسران بهشتی به‌ دو همسر، حكايت از حداقل همسران دارد؛ زیرا در حديث آمده است كه شهيد راه الله با هفتاد و دو تن از حوریان بهشتي ازدواج می‌کند. در سنن ابن ماجه با سند معتبر از مقدام بن معدي كرب ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ».

‏«‏شهيد در نزد الله متعال شش مرتبه دارد: با افتادن نخستين قطره خونش، الله او را می‌آمرزد، جايگاهش در بهشت به او نشان داده می‌شود، از عذاب قبر پناه می یابد و از بزرگترين ترس و وحشت ‏«‏ترس روز رستاخیز در میدان محشر و حساب و کتاب‏»‏ در امان می‌ماند. تاج وقار بر سر او نهاده می‌شود. تاجي كه يك ياقوتِ آن، از دنيا و آن‌چه در آن‌ست، بهتر است و با هفتاد و دو تن از حوریان بهشتي ازدواج می‌کند و می‌تواند برای هفتاد نفر از خويشاوندانش شفاعت کند‏»‏.
ترانه خواندن حوريان بهشت

رسول الله ص به ما خبر داده‌اند كه حوريان در بهشت با لحني بسيار زيبا و شيرين ترانه مي‌خوانند. در معجم طبراني با سند معتبر از عبدالله بن عمر ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ إِنَّ مِمَّا يُغَنِّينَ : نَحْنُ الْخَيِّرَاتُ الْحِسَانُ أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ، وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّينَ بِهِ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلا يُمِتْنَهْ، نَحْنُ الآمِنَاتُ فَلا يَخَفْنَهْ، نَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلا يَظْعَنَّ».

‏«‏همانا همسران اهل بهشت براي شوهرانشان با بهترين لحن و صدایي كه هنوز شنيده نشده است، ترانه مي‌خوانند. بخشي از ترانه‌هاي آنان چنين است: ما زنان نيكو و زيبا هستيم، همسران شوهراني شريف هستيم، با شادی و طراوت نگاه مي‌كنند. در ترانه‌ی دیگری می‌گویند: ما جاودان هستيم، مرگ هرگز به سراغ ما نمي‌آيد، ما در امان و امنیّت هستيم،‌ هرگز نمي‌ترسيم، ما می‌مانیم و هرگز كوچ نمي‌كنيم‏»‏.

سمويه در «فوائد» از  انس روایت می‌کند که‌ رسول اكرم  ص فرمود:

«اِنَّ الحُورَ العَینَ لَيُغَنِّينَ فی الجَنَّةِ، یَقُلنَ: ن نَحْنُ الحُورُ  الْحِسَانُ جِئنا لِأزواجٍ كِرَامٍ».
 
‏«‏حوریان بهشت آواز می‌خوانند و می‌گویند: ما حوريان زيبایيم،‌ برای شوهران بزرگواری آمده‌ایم‏»‏.

غيرت حوريان در برابر همسران دنيا

رسول الله ص فرموده‌اند که اگر زني در دنيا شوهرش را مورد آزار و اذيّت قرار دهد، همسر بهشتي او –حوري- نسبت به‌ همسر دنيايي خشمگین می‌شود.

در مسند احمد و سنن ترمذي با سند معتبر از معاذ روایت شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود:

«لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».

‏«‏هرگاه زنی در دنيا شوهرش را اذيّت كند، همسر حوري او -كه در بهشت است- به همسر دنيوي مي‌گويد: -شوهرم- را اذيت نكن، الله تو را نيامرزد. او نزد تو مهمان است. به زودي تو را به قصد آمدن نزد ما رها می‌كند.

مطلب چهارم: در بهشت قدرت و توان يكصد مرد به مؤمن داده مي‌شود

از انس ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: 

«یعطی المؤمن فی الجنة قوة کذا و کذا من الجماع. قیل یا رسول الله‌! او یطیق ذلک؟ قال: یعطی قوة مائة رجل».

‏«‏به مؤمن توان جماع با چندين همسر داده مي‌شود. سوال شد: اي پيامبر خدا! چگونه يك مرد مي‌تواند اين اندازه نزدیکی کند؟ فرمود: به هر مرد توان جماع صد مرد داده مي‌شود‏»‏.

گفتار دهم: مورد استهزا قرار گرفتن اهل دوزخ از طرف اهل بهشت

پس از اين‌كه الله متعال بهشتیان ‌را وارد بهشت مي‌كند، بهشتیان، دشمنان دوزخي و كافران ‌را ندا مي‌دهند و برای تنبیه آنان می‌گویند:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ [أعراف:44]
‏«‏بهشتيان، دوزخيان ‌را صدا مي‌زنند كه ما آن‌چه را پروردگارمان به ما وعده داد، همه را حق يافتيم؛ آيا شما هم آن‌چه را پروردگارتان به شما وعده داده بود، حق يافتيد؟ مي‌گويند: آری! ندادهنده‌اي در ميانشان ندا مي‌دهد كه نفرين الله بر ستمگران باد!‏»‏

كفّار در دنيا با مؤمنان دشمنی داشتند و آنان را مورد تمسخر قرار می‌دادند. امروز -روز رستاخیز- مؤمنان از کافران انتقام مي‌گيرند. در شرايطي كه مؤمنان در میان نعمت و آسایش ماندگار بهشت به سر مي‌برند، به کافران نگاه مي‌كنند و آن‌ها را به باد استهزا مي‌گيرند.

ﭽ ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ      ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭚ    ﭛ   ﭼ [مطففين:22-36]
‏«‏بر تخت‌ها تکیه می‌زنند و به هر سو می‌نگرند. در چهره‌هایشان شادابی و تازگی نعمت را می‌یابی. از شرابی ناب و دست‌نخورده به آنان می‌نوشانند. مُهرش از مشک است. مشتاقان چنین نعمت‌هایی باید در طلبش بر یکدیگر پیشی بگیرند. شرابی ناب که آمیخته با آب «تسنیم» است. همان چشمه‌ای که مقربّان از آن می‌نوشند. بدکاران -و مشرکان- همواره به مؤمنان می‌خندیدند و چون از کنارشان می‌گذشتند، آنان را با اشاره‌ی چشم و ابرو ‌مسخره  می‌کردند و آن‌گاه که نزد خانواده‌ی خویش باز می‌گشتند، به ناز و نعمتی که داشتند ‏«‏و به سبب مسخره کردن مؤمنان‏»‏ شادمان می‌گشتند. و هنگامی که مؤمنان‌ را می‌دیدند، می‌گفتند: این‌ها واقعاً گمراهند. در صورتی که به نگهبانیِ مؤمنان، فرستاده و گماشته نشده بودند. پس امروز مؤمنان به کافران می‌خندند. در حالی که بر تخت‌ها تکیه زده‌اند، ‏«‏به مشرکان‏»‏ می‌نگرند. آیا کافران پاداش اعمالشان‌ را گرفتند؟!‏»‏.

آري، به الله سوگند که کافران به سزای كردار زشت خود رسيدند. پاداش هر کس از نوع عمل اوست. مؤمن كه در باغ‌هاي پر از نعمت بهشت به سر می‌برد، از آن دوست و همنشين خود كه در دنيا كفر را براي او زيبا جلوه مي‌داد و او را به اين اصول گمراه كننده دعوت مي‌کرد، ‌يادی مي‌کند و برادرانش را درباره‌ی اين همراه زشت‌کردار، آگاه مي‌سازد و آن‌ها را براي نگاه كردن به او، كه قرارگاهش جهنّم است، فرامی‌خواند و در حالي كه عذاب سخت او را مي‌بينند، به نهايت نعمت‌هاي الله متعال كه بر وي روا داشته است، پي مي‌برد. می‌فهمد كه الله متعال چگونه او را از آن حالتي كه دوست دنياييش بدان دچار است، نجات داد. سپس با تنبيه و نكوهش متوجّه آن همنشين مي‌شود:

ﭽ ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ           ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ          ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ  ﮆ   ﭼ [صافات:50-60]
‏«‏بهشتیان رو به یکدیگر می‌کنند و -از حال- همدیگر می‌پرسند. یکی از آنان می‌گوید: من هم‌نشینی داشتم که می‌گفت: آیا تو واقعاً از تصدیق‌کنندگان هستی؟ آیا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم، کیفر و پاداش خواهیم یافت؟ -این بهشتی به سایر بهشتیان- می‌گوید: آیا- با من- به دوزخ سر می‌کشید؟ و به دوزخ سر می‌کشد و او را در میان دوزخ می‌بیند و می‌گوید: سوگند به الله که نزدیک بود مرا به هلاکت بیندازی و اگر فضل و نعمت پروردگارم نبود، به‌طور قطع من نیز از احضارشدگان -در دوزخ- بودم -و آن‌گاه رو به دوستان بهشتی خویش می‌گوید:- بی‌شک جز همان مرگ نخستین، دیگر نمی‌میریم و هرگز عذاب نمی‌شویم. به‌راستی که این همان رستگاری بزرگ است‏»‏.
گفتار يازدهم: تسبيح و تكبير، از نعمت‌هاي بهشت می‌باشد

بهشت جاي پاداش و انعام است، نه محل تكليف و امتحان. از این‌رو حديثي كه ابوهريره ( از رسول الله ص در وصف نخستين گروهي كه وارد بهشت مي‌شوند، مطلب فوق را دچار اشكال مي‌كند. رسول الله ص در پايان اين حديث مي‌فرمايند: 

«يسبحون الله بكرة و عشياً» «‏آن‌ها صبح و شام تسبيح مي‌گويند و الله متعال را به پاكي ياد مي‌كنند‏»‏. 

ولي در واقع، حديث یادشده مورد اشكال نيست. چون اين تسبيح از باب تكليف نيست. ابن حجر در شرح اين حديث مي‌گويد: امام قرطبي بر اين باور است كه اين تسبيح از روی تكليف نيست و  در حديثي كه امام مسلم آن‌را آورده است، اين تسبيح را چنين تفسير مي‌كند: 
«يلهمون التسبيح و التكبير كما يلهمون النفس» 

‏«‏بهشتیان و يا نخستين گروه از بهشتیان، اين تسبيح را به صورت الهام می‌گويند. همان‌گونه كه تنفّس مشقتي را به همراه ندارد، بلكه نوعي سكون و آرامش و براي زنده ماندن لازم است. بنابراین‌ تنفّس آن‌ها تسبيح می‌باشد و دليلش اين است كه دل‌هاي بهشتیان منوّر به معرفت الله متعال و سرشار از محبّت اوست: «من احب شيئاً اكثر من ذكره» و هر كس چيزي را دوست داشته باشد، آن‌را به وفور ياد مي‌كند.

شيخ الاسلام ابن تيميه بر اين نكته تاكيد دارد كه اين تسبيح و تكبير، گونه‌ای از نعمت‌هاي الله متعال است كه بهشتیان از آن بهره‌مند مي‌شوند. او می‌گوید:

اين تسبيح و تكبير از باب تكليفي نيست كه پاداش جداگانه‌اي داشته باشد؛ بلكه خود اين عمل از جمله نعمت‌هايي است كه انسان با انجام آن خوشحال مي‌شود و لذّت مي‌برد.

گفتار دوازدهم: بهترين پاداش بهشتیان، خشنودي الله متعال و نگاه كردن به ذات  حق است

از ابوسعيد خدری ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ. فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

«الله متعال به بهشتیان مي‌فرمايد: «اي اهل بهشت! آن‌ها مي‌گويند: بفرما حاضريم. تو منبع تمام خيرات هستي. مي‌فرمايد: آيا خشنود هستيد؟» مي‌گويند: چرا خشنود نباشيم اي پروردگار، تو آن‌چه كه به هیچ‌یک از بندگانت نداده‌اي، به ما عطا نمودی. الله متعال مي‌فرمايد: آيا بهتر از اين را به شما بدهم؟ آن‌ها مي‌گويند: پروردگارا چه چيز بهتري وجود دارد؟ پروردگار مي‌فرمايد: من از شما خشنودم، به گونه‌اي كه دیگر هرگز از شما ناراضي نخواهم شد.»

و بزرگترين نعمت بهشت نگاه كردن به پروردگار است. ابن اثير مي‌گويد: 

مقصد نهایي نعمت‌هاي آخرت، دیدار با الله متعال است و اين دیدار، والاترين درجه از عطاياي فاخر الله متعال است. از الله متعال می‌خواهیم که ما را به این آرزو برساند.

الله عزّوجل در آیه‌ی زیر به طور صریح و روشن، دیدار بندگان با خود را بیان می‌فرماید:

ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭼ [قيامه:22-23] 
‏«در آن روز چهره‌هایی شادابند و به پروردگار خود مي‌نگرند‏»‏.

كافران و مشركان از اين نعمت عظيم محرومند.

ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ    ﭼ [مطففين:15]
‏«‏چنین نیست -که می‌پندارند-؛ بلکه آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محروم و در پرده‌اند‏»‏.

امام مسلم در صحيح و ترمذي در سنن خود از صهيب رومی ( روایت کرده‌‌اند که‌ رسول الله ص فرمود:

«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ». زادَ فی رِوایَةٍ: ثُمَّ تَلا هذِهِ‌ الآیَةَ:  
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ [يونس:26]
‏«‏وقتي بهشتیان وارد بهشت مي‌شوند، الله متعال به آن‌ها مي‌فرمايد: آيا مي‌خواهيد چیز بيشتري به شما بدهم؟ مي‌گويند: پروردگارا! مگر شما ما را خوشحال نكردي؟ ما را وارد بهشت نکردی و از دوزخ نجات ندادي؟ رسول الله ص فرمود: سپس الله متعال پرده و حجاب را بر مي‌دارد. بهشتیان احساس مي‌كنند كه نعمتي بهتر از نگاه كردن به سوي پروردگار به آن‌ها داده نشده است. در روایتی دیگر آمده‌ که‌ پیامبر ص پس از آن، آیه‌ی زیر را تلاوت فرمود:

 ‏«‏برای نیکوکاران بهترین پاداش و پاداشی افزون بر آن است‏»‏.

بخاري و مسلم از ابو موسي اشعري ( روایت كرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود: 
«إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرضُها –وَ في رِوايَةٍ طُولُهَا- سِتُّونَ مِيلًا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ».

‏«‏هر مؤمنی در بهشت چادری از یک مروارید گنبدی شکل دارد. عرض – و در روایتی: طول- آن، شصت میل است. در هر گوشه‌ای از آن خانواده‌ای نشسته‌اند که‌ خانواده‌ی گوشه‌ی دیگر را نمی‌بینند. مؤمن پیرامون آن‌ها در حرکت است. دو بهشت دارد که ظرف‌ها و هر آن‌چه كه در آنهاست از نقره می‌باشد و دو بهشت ديگر که‌ همه‌ی آن‌چه در آن‌هاست، از طلا مي‌باشد و ميان بهشتیان و دیدن پروردگار جز پرده‌‌ی كبريایی مانعي ديگر وجود ندارد‏»‏.

نعمت نگاه كردن به سوي پروردگار، پاداش افزون است كه الله متعال آن‌را به نيكوكاران وعده داده است. 

ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ     ﭼ [ق:35]
‏«‏‏هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست و افزون بر آن نزد ما نعمت‌هاي ديگري وجود دارد‏»‏ . ‏
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ [يونس:26]
‏«‏برای نیکوکاران بهترین پاداش و پاداشی افزون بر آن است‏»‏.

«حسني» به بهشت و «زيادة» به نگاه كردن به سوي پروردگار تفسير شده است.

دیدار پروردگار، دیدار حقيقي است. نه آن‌طور كه برخی از فرقه‌های منكر دیدار، با مقياس‌ها و معيارهاي عقلي باطل و تحريفات لفظي بي‌مورد گمان مي‌كنند. 

از امام مالك، امام دارالهجره درباره‌ی تفسير آيه : ﭽ ﭝ ﭞ  ﭟ          ﭼ [قيامه:23]
سوال شد: که‌ برخی آن‌را به‌ پاداش تفسیر کرده‌اند، یعنی: به‌ پاداش الهی نگاه می‌کنند. امام فرمود: دروغ مي‌گويند. تفسير اين گروه درست نیست. اگر چنين است پس آن‌ها درباره‌ی آيه‌ی: ﭽ ﮄ   ﮅ ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ    ﭼ [مطففين:15]
‏«‏چنین نیست -که می‌پندارند-؛ بلکه آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محروم و در پرده‌اند‏»‏.

چه مي‌گويند؟ اگر مؤمنان نیز مانند کافران از دیدار و نگاه كردن به پروردگار ممنوع باشند، همان‌گونه كه آيه‌ی بالا بدان اشاره دارد، آن‌گاه ميان مؤمن و كافر چه تفاوتي وجود دارد؟ امام مالك مي‌فرمايد: مؤمنان در روز رستاخیز به پروردگارشان نگاه مي‌كنند. وی مي‌فرمايد: اگر در روز رستاخیز مؤمنان پروردگارشان ‌را نمي‌دیدند، الله متعال در مورد دیدارش، از واژه‌ی «حجاب» برای کافران استفاده‌ نمی‌کرد.

و از جمله كساني كه درباره‌ی دیدن و نگاه کردن اهل ايمان به‌ سوی پروردگارشان به صراحت و روشنی سخن گفته است، امام طحاوي می‌باشد كه در كتاب مشهورش «العقيدة الطحاوية» به اين موضوع می‌پردازد و مي‌فرمايد: دیدن پروردگار براي بهشتیان حق است. بدون احاطه و بدون كيفيّت. همان‌گونه كه كتاب الله مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭼ [قيامه:22-23]
‏«‏‏در آن روز چهره‌هایي شادابند.‏ به پروردگار خود مي‌نگرند‏»‏.

ما نبايد در تفسير این آیه به تاويل و توجيه و تحليل بپردازیم. چون راه درست در دين، تسليم شدن به الله متعال و پيامبر و اعلام ناآگاهی در امور مشکوک می‌باشد.

شارح العقيده الطحاویة، در ردّ فرقه‌های گمراه پيرامون اين مساله و توضیح مذهب اهل حق، مي‌فرمايد: مخالفان دیدن الله، مانند جهميه، معتزله و پيروان آن‌ها از خوارج و اماميه، در گمراهی به سر مي‌برند. زيرا ديدگاه آنان از نظر كتاب الله و سنت رسول الله ص مردود است. صحابه (، تابعين، ائمه‌ی مشهور به امامت و مرجعيت در دين، اهل حديث و فرقه‌هاي كلامي منتسب به اهل سنت و جماعت، همه و همه به دیدن پروردگار در بهشت و روز رستاخیز اعتقاد دارند.

سپس شارح العقيده الطحاويه به اهميت مساله‌ی « رؤيت» پرداخته و مي‌گويد:

مساله‌ی «رؤيت» از مهمترين و بزرگترين مسائل اصول دين می‌باشد و اين هدفي نهایي است كه برخی افراد کوشا براي دفاع از آن، كمر همّت بسته‌ و به رقابت پرداخته‌اند و كساني كه از پروردگار خود محجوب و از درگاه او مردودند، از اعتقاد به آن محروم گشته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭼ [قيامه:22-23]
از بارزترين دلایل بر اين مدّعا است و اما كساني كه تصميم به تحريف آيه‌ی فوق گرفته و این تحریف را «تاويل» نامیده‌اند،‌ بی‌گمان راه را برای تاويل نوشتارهای مربوط به معاد، بهشت، دوزخ و حساب باز مي‌كند.

شارح العقيده الطحاويه در مورد خطرهاي «تاويل» مي‌گويد: همين تاويل است كه دين و دنيا را به فساد كشانده است. يهود و نصارا در نوشتارهای تورات و انجيل چنين تاويلاتی را انجام دادند و الله متعال ما را از روی آوردن بدان برحذر داشته‌ است؛ اما اهل باطل تصميم به پيمودن راه آن‌ها ‏«‏يهود و نصارا‏»‏ گرفتند. پس مرتكب تاويلاتي فاسد در دين شدند. آيا قتل عثمان ( نتيجه‌ی تاويل فاسد نبود؟ و هم چنين حوادث جنگ جمل،‌ صفين، شهادت حسين ( و ماجراي حره در اثر تاويلات فاسد نبود؟ و آیا بیرون رفتن خوارج و کناره‌ گیری معتزله‌ و گوشه‌گیری روافض و تقسیم امت به هفتاد و سه فرقه، در پي همین تاويلات فاسد نبود؟

دلالت آيه‌ی فوق بر دیدن الله تعالي، از دو جهت است: نخست: فهم نوشتار. دوم: برداشت علمای سلف از اين نوشتار. درباره‌ی درك و فهم نوشتار، شارح طحاويه مي‌گويد: نسبت دادن نگاه به «وجه» كه چشم در آن قرار دارد و متعدي شدن آن با حرف «الي»، دليلی روشن بر «نگاه كردن با چشم» است و خالي بودن كلام از قرينه‌اي كه بر خلاف آن دلالت کند، در واقع نشان‌گر اين است كه منظور الله متعال، نگاه کردن با چشم است.

آري، «نظر» با توجه به ارتباط و متعدي بودنش، در چند شکل به کار می‌رود: 

اگر بدون استفاده از کلمه‌ی دیگری متعدی شد، به‌ معنای توقف و انتظار است: 

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ [حديد:13]
‏«‏منتظرمان بمانيد تا از نور شما پرتوي بهره ببریم!‏»‏.

اگر متعدي به «في» باشد، به معناي اندیشیدن و پند گرفتن است؛ مانند این سخن الله متعال که‌ می‌فرماید:

ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﭼ [أعراف:185]
‏«‏آيا آنان به مُلك آسمان‌ها و زمين نمی‌اندیشند‏»‏.

اگر متعدي به «الي» باشد، آن‌گاه معنايش نگاه كردن با چشم است:

ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﭼ [أنعام:99] 
‏«‏بنگريد به ميوه‌اش آن‌گاه كه رسید‏»‏.

اگر به «وجه» كه چشم در آن قرار دارد، اضافه‌ شود، چه حالتی دارد؟ پیرامون  جهت دوم، برداشتها و تفسیرهای بسیاری از سلف نقل شده است. حسن بصری مي‌گويد: «نظَرتْ الي ربها فنضرت بنوره» «به پروردگار نگاه كرد و با او شاداب گشت». ابوصالح به نقل از ابن عباس ( مي‌فرمايد: ﭽ ﭝ      ﭞ  ﭟ   ﭼ «به چهره‌ی پروردگارش می‌نگرد». 

عكرمه مي‌گويد: ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ      ﭼ «چهره‌ها به خاطر دیدن نعمت‌ها، خرم و شادند».  ﭽ ﭝ      ﭞ  ﭟ          ﭼ به سوي پروردگار خود نگاه می‌کنند. اين ديدگاه مفسران اهل سنت و اهل حديث بود. الله متعال مي‌فرمايد: ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ     ﭼ [ق:35]
طبري مي‌گويد: علي بن ابي طالب ( و انس بن مالك ( واژه‌ی «مزيد» در آيه‌ی فوق و «زياده» در آيه‌ی ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ ﭼ [يونس:26] را به «نگاه كردن به پروردگار» تفسیر کرده‌اند. در حديث مسلم از  صهیب رومی ( نیز آمده است که‌ پیامبر ص فرمود:
«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ». زادَ فی رِوایَةٍ: ثُمَّ تَلا هذِهِ‌ الآیَةَ:  

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ [يونس:26]
‏«‏وقتي بهشتیان وارد بهشت مي‌شوند، الله متعال به آن‌ها مي‌فرمايد: آيا مي‌خواهيد چیز بيشتري به شما بدهم؟ مي‌گويند: پروردگارا! مگر شما ما را خوشحال نكردي؟ ما را وارد بهشت نکردی و از دوزخ نجات ندادي؟ رسول الله ص فرمود: سپس الله متعال پرده و حجاب را بر مي‌دارد. بهشتیان احساس مي‌كنند كه نعمتي بهتر از نگاه كردن به سوي پروردگار، به آن‌ها داده نشده است. در روایتی دیگر آمده‌ است که‌ پیامبر ص پس از آن، آیه‌ی زیر را تلاوت فرمود: ‏«‏برای نیکوکاران بهترین پاداش و پاداشی افزون بر آن است‏»‏. 

از جمله دلايل دیدن باري‌تعالي، آيه‌‌ی زير است :

ﭽ ﮄ   ﮅ ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ    ﭼ [مطففين: 15]
‏«‏چنین نیست -که می‌پندارند-؛ بلکه آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محروم و در پرده‌اند‏»‏.

مؤلف العقيده الطحاويه مي‌فرمايد: امام شافعي و برخي ديگر از علما، از اين آيه برای دیدن و نگاه کردن بهشتیان به‌ پروردگارشان استدلال كرده‌اند. از امام شافعي درباره‌ی آيه‌ی: ﭽ ﮄ   ﮅ ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ    ﭼ  سوال شد، ایشان فرمود: 

«وقتي کافران، به دليل ناخشنودي الله متعال نسبت به‌ آن‌ها، از دیدن پروردگار محروم هستند. پس دوستان الله متعال در صورت خشنودي الله نسبت به‌ آن‌ها، قطعاً او را خواهند ديد.»

معتزله  به‌ دو آیه‌ی زیر استدلال می‌کنند و می‌گویند: الله متعال در روز رستاخیز دیده نمي‌شود: 

ﭽ ﯝ  ﯞ  ﭼ [أعراف : 143] ‏«‏هرگز مرا نمي‌بيني‏»‏.

ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭼ [أنعام: 103] ‏«‏چشم‌ها او را درنمي‌يابند‏»‏.

امام شافعی در پاسخ به‌ دو آیه‌ی فوق مي‌فرمايد: اين دو آيه دليلي به زیان خودشان است؛ زيرا آيه‌ی نخست ﭽ ﯝ  ﯞ  ﭼ به چند دليل بر دیدن الله دلالت دارد:

1- درباره‌ی موسي ( که‌ كليم الله، پيامبر و فرستاده‌ی الله متعال و آگاه‌ترين مردم زمان خود نسبت به پروردگارش بود، هرگز گمان نمي‌رود كه از پروردگارش چیز غیر معقول و محالی بخواهد. چنين چيزي محال بلكه برای شخص دانایی همچون  موسي ( از بزرگترین محالات است. یعنی محال است که چیز محالی را بخواهد.

2- الله متعال خواسته‌ی موسي را رد نكرد. در حالی‌که‌ وقتي نوح ( نجات فرزندش را از پروردگار خواست، الله متعال درخواست او را نپذیرفت و فرمود:

ﭽ ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ [هود:46]
‏«‏من تو را نصيحت مي‌كنم كه از نادانان نباشي‏»‏. 

3-الله متعال به موسي ( فرمود: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﭼ تو هرگز مرا نمی‌بيني و نفرمود: «اني لا اُري» من ديده نمي‌شوم. يا «لا تجوز رويتي» رؤيت من جايز نيست. يا «لست بمرأي» من دیدنی نيستم. تفاوت ميان اين دو نوع پاسخ، بسيار روشن و واضح است.

پر واضح است که اگر كسي سنگي در آستينش باشد و كسي ديگر آن‌را طعامي تصور كند، مي‌توان گفت: «انك لن تاكله» تو هرگز آن‌را نمی‌خوري. پس «لن تراني» دلالت بر اين مطلب دارد كه الله متعال قابل رؤيت هست؛ اما موسي ( در اين دنيا توان دیدن او را ندارد. چون بشر در اين دنيا از دیدن الله متعال ناتوان است.

4- آيه‌ی: ﭽ ﯟ  ﯠ    ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ [أعراف:143] 
‏«‏اما به كوه بنگر؛ اگر -در برابر تجلّي ذات من- بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد‏»‏.

دليل سوم را بيشتر توضيح داده و آن‌را روشن‌تر مي‌سازد. الله متعال در اين آيه به  موسي اعلام داشت که كوه با وصف صلابت و سختي خود، توان پایداری در برابر تجلي الله متعال را ندارد، پس كساني كه بنياد درون‌شان ضعيف‌تر است، چگونه مي‌توانند در اين دنيا در برابر تجلّي پروردگارشان استوار و پابرجا باشند؟

5- الله متعال توان اين را دارد كه كوه را پابرجا كند و در آیه بیان داشت که اگر کوه پابرجا بماند، مرا می‌بینی. حال اگر رؤيت جزو محالات مي‌بود، مانند اين مي‌ماند كه بگويد: اگر كوه ایستاد، ‌پس مي‌خورم، مي‌نوشم و مي‌خوابم. خوردن و نوشیدن و خوابیدن، برای الله محال است و نگه داشتن کوه ممکن. پس همان‌طور که نگه‌داشتن کوه ممکن است، دیدن الله نیز امکان دارد.

6- الله متعال می‌فرماید: ﭽ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱﭼ      [أعراف:143] 
«‏امّا هنگامي كه پروردگارش خويشتن را به كوه نشان داد، آن‌را در هم كوبيد و موسي بيهوش و نقش زمين گرديد‏»‏.
اگر تجلّي پروردگار بر کوه‌ ممكن باشد، کوهی كه جماد است و ثواب و عذابي ندارد، چگونه تجلّي او بر رسول و دوستانش که انسان‌هایی بزرگوارند، محال است؟ البته الله متعال به موسي فرمود که وقتي كوه در اين دنيا توان پایداری در برابر تجلّي پروردگارش را ندارد، پس انسان که‌ از كوه ناتوان‌تر است چگونه توان آن را دارد؟

7- الله متعال با موسي سخن گفت و او را صدا زد؛ اگر سخن گفتن با الله و شنیدن صدای او امکان دارد، پس دیدن او نیز ممکن است. آري، انكار رؤيت الله متعال، انكار سخن گفتن اوست. اما معتزله معتقدند که سخن گفتن الله ممکن و دیدن او غیر ممکن است. آن‌‌ها میان این دو ویژگی (سخن گفتن و عدم رؤیت) جمع کرده‌اند

سپس در پاسخ به ادعاي معتزله که‌ گفته‌اند: حرف «لن» به معنای نفی ابد
 است و بر عدم رؤيت در آخرت دلالت دارد. شيخ الاسلام ابن تيميه پاسخ می‌دهد که‌: اگر «لَن» در آيه‌ی ﭽ ﯝ  ﯞ  ﭼ به معنای نفی ابد باشد، باز هم بر عدم رؤیت الله در آخرت دلالت نمي‌كند، پس چگونه در صورت مطلق بودن بر دوام نفي دلالت دارد؟ 

در اين زمینه، نمونه‌هاي بسیاری در قرآن وجود دارد. از يك طرف قرآن مي‌فرمايد: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ [بقره: 95] ‏«‏ولي آنان هرگز آرزوي مرگ نمي‌كنند‏»‏ اما در جاي ديگر مي‌فرمايد: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭫ  ﭼ [زخرف:77] «فریاد می‌زنند که ای مالک، از پروردگارت بخواه که ما را بکشد». اگر «لن» برای نفی ابد باشد، دوزخیان تا ابد آرزوی مرگ نمی‌کردند؛ چون آیه می‌گوید: ﭣ  ﭤ  ﭥ، اما دیدید که در آیه‌ی بعدی آرزوی مرگ کردند.
اگر «لن» براي «نفی ابد و هرگز» باشد، مشخص کردن فعل بعد از آمدن «لن» درست نیست. حال آن‌كه در قرآن، بعد از «لن»، فعلی مشخص شده است و انجام این فعل، معنای ابدی بودن فعل قبل (که همراه با لن آمده است) را رد می‌کند. الله متعال می‌فرماید:ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ [يوسف:80] «هرگز از اين سرزمين نمى‏روم تا پدرم به من اجازه دهد». اگر «هرگز» به معنای انجام ندادن کار برای همیشه باشد، آمدن کلمه‌ی «تا» درست نیست؛ چون با معنای «هرگز» در تضاد است.
إن شاء الله که با این توضیحات، بر خواننده روشن شده باشد که «لَن» همیشه برای «نفي ابد» نيست.

	و من رأي النفي بلن مؤيداً                             قفوله اردد و سواه فاعضدا



‏«‏هر كس معتقد است که «لَن» برای نفي ابد است، پس سخن او را رد و سخن ديگران‌ را تاييد كن‏»‏.

اما آيه‌ی دوم: ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭼ [أنعام:١٠٣] ‏«‏چشمها ‏-كُنْهِ ذات-‏ او را درنمي‌يابند‏»‏.

به يك شيوه‌ی بسيار زيبا و لطيف، بر رؤيت دلالت می‌کند و آن اين‌كه الله متعال این آیه را برای مدح آورده است و مسلّم است كه مدح همراه با صفات ثبوتي تحقّق پيدا مي‌كند نه با صفات سلبي
؛ زيرا نداشتن یک هنر، كمالي نيست كه قابل مدح باشد. البته الله متعال زماني با صفات سلبي مدح مي‌شود، كه معنای صفت ثبوتی را در برداشته باشد. مانند: مدح به نفي مرگ، اثبات حيات ابدي، نفي درماندگي و خستگي، اثبات بي‌نيازي و نفي ظلم، اثبات كمال عدل و انصاف به همراه دارد. چیزی که عدم است و با نفی آن، چیز دیگری اثبات نشود، مورد مدح قرار نمي‌گيرد. چون در غیر این صورت، ممدوح، با صفتی که معدوم است و وجود ندارد مدح می‌شود و معني آيه اين است كه الله متعال دیده مي‌شود، اما ذات او درک نمی‌گردد. این معنا، بر كمال عظمت و بزرگي او دلالت دارد. الله متعال به دليل كمال عظمتش، قابل درك نيست، چون ادراك یک چیز، به معناي احاطه بر همه‌ی جوانب آن است و اين معنا چیزی بیش از دیدن است. الله متعال مي‌فرمايد: 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭼ [شعراء:61]
‏«‏چون آن دو گروه يكديگر را ديدند، اصحاب موسى گفتند: حتماً آن‌ها را به چنگ می‌آوریم». ‏
موسي ( دیدن را نفي نكرد، بلكه ادراك را نفي كرد. دیدن و ادراك، هر كدام همراه با دیگری و یا به تنهايي تحقّق پيدا مي‌كند. پس الله متعال دیده مي‌شود، ولي ادراك نمي‌گردد. همان‌گونه كه می‌توان حکم کرد که الله وجود دارد اما نمی‌توان فهمید که وجود و ذات او چگونه است. آن‌چه كه صحابه و ائمه از اين آيه درك كردند همين است.

شارح طحاويه در ادامه‌ی سخنانش مي‌افزايد: احاديث روایت شده‌ از رسول الله ص  و اصحاب ( پيرامون دیدن الله، متواتر هستند. تمام اصحاب صحاح، مسانيد و سنن، آن‌ها را روايت كرده‌اند. از آن جمله حديث ابوهريره ( مي باشد که مي‌گويد: 

«برخی از مردم سوال كردند: اي پيامبر خدا! آيا در روز رستاخیز پروردگار را مي‌بينيم؟ رسول الله ص در جواب فرمود: آيا در دیدن ماه شب چهارده مشكلي داريد؟ عرض كردند: يا رسول الله! خير. فرمود: آيا براي دیدن خورشيد، در روز آفتابي با مشكلي رووبرو مي‌شويد؟ عرض كردند: ای رسول خدا! خير. رسول الله ص فرمود: «فانكم ترونه‌ كذلك» همان‌طور كه ماه شب چهارده و خورشيد را مي بينيد، الله را نيز خواهيد ديد.

حديثي ديگر از ابو سعيد خدری ( مشابه حدیث فوق آمده است: 

«نزد رسول الله ص  نشسته بودم، چهاردهم ماه بود. رسول الله ص به سوي ماه نگاه كرد و فرمود: «انكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» شما پروردگارتان‌ را با چشم ها چنين مي بينيد كه ماه شب چهارده را مي بينيد و شما برای رؤيت پروردگار هيچ مزاحمت و مشكلي نخواهيد داشت.

گفتار سيزدهم: دست يابي به نعمت هاي بهشت، مستلزم ترك نعمت هاي دنيوي نيست

برخی می‌پندارند كه دست‌يابي به نعمت‌هاي آخرت، جز از طریق ترك نعمت‌ها و لذّت‌هاي دنيا ممکن نيست. پيروان اين تفكر بر خود مشقت روا داشته و به روش‌های گوناگون، جسم خود را آزار مي‌دهند؛ پیاپی روزه مي‌گيرند و در تمام لحظه‌هاي زندگي به نماز می‌ايستند. حتي برخی از ناآگاهان و بی‌خردان، حلال الله مانند خوردن، آشاميدن و لباس را بر خود حرام مي‌دانند و کار و ازدواج را رها می‌کنند. اين يك تصوّر و تفكّر بسیار اشتباه و زیان‌بار است؛ چون الله متعال چیزهای پاک را براي مؤمنان آفريده است و كساني را كه حلال الله را بر خود حرام می‌کنند، مورد نكوهش قرار می‌دهد.

ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ    ﭽ     ﭾ    ﭼ [أعراف:32]
‏«‏‏بگو: چه کسی زینت الهی و پوشیدنی​هایی را که برای بندگانش پدید آورده و خوراکی​های حلال و پاک را حرام نموده است؟ بگو: اینها در زندگی دنیا از آنِ مؤمنان است و روز قیامت ویژه​ی آنان می​باشد. این​چنین آیات را برای کسانی که می​دانند، شرح می​دهیم‏»‏.

دنيا زماني ناپسند و نكوهيده است كه انسان‌ را از آخرت باز دارد؛ اما اگر انسان دنيا را گذرگاه و پلی براي رسیدن به آخرت قرار دهد، آن‌طور كه برخی‌ها مي‌پندارند، نکوهیده نيست.

گفتار چهاردهم: آخرين خواسته‌ی اهل بهشت

مؤمنان در ايستگاه عظيم رستاخیز با خطرهای هولناکی روبرو می‌شوند. سپس از پل «صراط» می‌گذرند، با صحنه‌های دهشناکی روبرو می‌شوند. سپس الله متعال آن‌ها را از اندوه و پريشاني نجات می‌دهد و به بهشت پرنعمت و جاويدان روانه مي‌كند. نعمتهاي بسيار عظيمي را مي‌بينند كه الله متعال براي آن‌ها تدارك ديده است. پس به‌ تعريف و تمجيد الله متعال لب مي‌گشايند و مي‌گويند: الله متعال ناراحتي‌ها را زدود. وعده‌هايش را تحقّق بخشيد و ما را وارث بهشت گردانيد.

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﭼ [فاطر:34-35]
‏«‏و می‌گویند: حمد و ستایش از آنِ الله است که غم و اندوه را از ما برطرف کرد؛ بی‌گمان پروردگارمان آمرزنده و قدرشناس است. ذاتی که از فضل خویش، ما را در این سرای همیشگی اقامت داد و در آن هیچ خستگی و رنجی به ما نمی‌رسد‏»‏.

ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ      ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﭼ [زمر:74]
‏«‏‏و –بهشتیان- می‌گویند: حمد و ستایش ویژه‌ی‌ الله است که به وعده‌اش با ما وفا کرد و زمین بهشت را به ما بخشید که هر جای بهشت که بخواهیم، سکونت می‌کنیم؛ پس پاداش عمل‌کنندگان چه نیکوست!‏»‏.

و آخرين دعای بهشتیان اين است كه الله را سپاس مي‌گويند:

ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ    ﭼ [يونس:10]
‏«‏‏دعایشان در آنجا این است : «یا الله! تو پاک و منزّهی»؛ و درود و تحیّتشان در آنجا سلام است و پایان دعایشان اینکه: «همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله، پروردگار جهانیان است»‏»‏.
بخش هفتم
دعوای بهشت و دوزخ

رسول الله ص به ما خبر داده‌اند كه بهشت و دوزخ نزد پروردگار به جدال پرداختند. از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص  فرمود: 

«تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِى لاَ يَدْخُلُنِى إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِى أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى. وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِى أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ الله مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا».

‏«‏بهشت و دوزخ مناقشه کردند. دوزخ گفت: من برای سرکشان و ستمگران انتخاب شدم. بهشت مي‌گويد: پروردگارا چرا من محل اقامت ضعيفان و درماندگان هستم؟ الله متعال مي‌فرمايد: تو رحمت من هستي. هر كس از بندگانم را كه بخواهم، به وسيله‌ی تو مورد رحمت قرار مي‌دهم. به دوزخ مي‌فرمايد: همانا تو عذاب من هستي؛ هر كس را كه بخواهم، به وسيله‌ی تو عذاب مي‌دهم. انسان‌ها و جن‌هایی هستند که‌ هر یک از شما را پُر می‌کنند. اما دوزخ پُر نخواهد شد؛ تا وقتی كه الله متعال پایش را بر روي آن مي‌گذارد. آن‌گاه دوزخ مي‌گويد: کافی است، کافی است. وقتی پُر شد، اطراف آن جمع و مچاله می‌شود. الله عزّوجل به‌ هیچ یک از آفریدگانش ستم نمی‌کند‏»‏.
و در روایت بخاری چنین آمده‌ است:

‏«‏بهشت و دوزخ برای داوری مناقشه‌ی خویش، نزد الله متعال رفتند. بهشت گفت: خداوندا! چرا فقط مستضعفان و درماندگان نزد من مي‌آيند؟ دوزخ گفت
: سرکشان و ستمگران نزد من مي‌آيند. الله متعال به بهشت فرمود: تو نماد رحمت من هستی. و به دوزخ فرمود: تو نماد عذاب من هستي و به وسيله‌ی تو هر كسی را بخواهم عذاب مي‌دهم. هر كدام از شما را پُر مي‌كنم. الله به آفریدگانش ستم نمي‌كند. او براي دوزخ
 مخلوقاتی را  مي‌آفريند و آن‌ها را به دوزخ می‌اندازد. دوزخ می‌گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ باز در آن انداخته مي‌شود و باز هم می‌گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ تا اين‌كه الله متعال پایش را بر دوزخ مي‌گذارد. دوزخ پر مي‌شود و گوشه‌هايش به هم می‌آیند و مچاله مي‌شود. آن‌گاه مي‌گويد: بس است، بس است.

در روايتي ديگر آمده است: به دوزخ گفته مي‌شود: آيا پُر شده‌اي؟ مي‌گويد: آيا بيشتر هم هست؟ آن‌گاه پروردگار پای خود را بر دوزخ مي‌گذارد. دوزخ مي‌گويد: بس است، بس است.
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�- مشكاه المصابيح: (3/109). ن.ک: صحیح بخاري، شماره: (6661) صحیح مسلم، شماره: (2848)


�- صحیح مسلم، كتاب الجنة، باب في شدة حر النار (4/3484) شماره: (2844) 


�- صحيح الجامع الصغير (5/58) شماره (5214) 


�- صحیح مسلم، كتاب الجنة و صفة نعيم اهلها، باب فی شدة حر جهنم (4/2184) شماره: (2842)


�- سلسلة الاحادیث الصحیحة، ناصر الدین آلبانی، (1/32) شماره‌: (124)


�- التذكرة، قرطبي: ص (382) و التخويف من النار، ابن رجب: ص (50)


�- قبلی، همان صفحه 


�- تفسير ابن كثير: (4/164) 


�- تفسير ابن كثير: (7/ 298).


�- تفسير ابن كثير: (7/368)


�- التخويف من النار، اين رجب، ص: (61)


�- صحيح بخاري: (1898، 1899) و صحیح مسلم: (1079)


�- سنن ترمذي: (682) آلباني آن را در صحيح سنن ترمذي: (549)، آورده است.


�-  تفسير ابن كثير (1/107).


�- التخوبف من النار، ابن رجب، ص (107) 


�- يقظة أولي الاعتبار: ص (61)


�- التخويف من النار: ص (85)


� - صحیح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفه النار الباري (6/330). صحیح مسلم، كتاب الجنة، باب شدة حر النار: ( 4/2184). 


�- صحيح مسلم (832)


�- صحيح بخاری (536) صحیح مسلم (615)


�- «النهابه» به روايت ابن كثير (2/12) و سند آن نیز صحیح است. 


�- التخويف من النار، ص (179)، ن.ک: جامع الأصول: (10/518). محقق می‌گوید: إسناد آن حسن است. ترمذي می‌گوید: این حديث حسن صحيح غريب است.


�- التخوبف من النار ص (179)؛ جامع الاصول (10/518) محقق در مورد‌ این حدیث گفته‌ است: سندش    صحیح است. ترمذی گفته‌ است: این حدیث حسن، صحیح و غریب است..


�- صحيح بخاري (7028، 7029) صحیح مسلم (2479)


�- مشكاة المصابيح (1/ 407). ن.ک: صحیح بخاري (1052) و صحیح  مسلم (907)


�- صحيح الجامع (4/ 133)، شماره (4247) ن.ک: صحيح بخاري (745، 2364)


�- قبلی، (2/174) شماره (1968)


�- مِحجَن: عصا یا چوب‌دستی کج. منظور شخصی است که با این عصا از مسافران و زائران دزدی می‌کند. اگر متوجه او شوند، می‌گوید: این وسایل به عصای من آویزان شدند و من مقصر نیستم. اگر هم متوجه او نشوند، مال دزدی را با خود می‌برد.


�- در زمان جاهلیت هر گاه شتر یا گوسفندی ده شکم می‌زایید، گوش او را می‌شکافتند، او را آزاد می‌گذاشتند و ذبحش را حرام می‌دانستند.


�- صحيح مسلم (2/298) شماره (2394)


�- صحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة. فتح الباري (6/330)، شماره (3258)، (5259)، (3260) صحیح مسلم (616، 617)


� - شرح الطحاويه: ص (476)


� - الملل و النحل، ابن حزم (4/83)


� - مراتب الاجماع (173)  


� - تفسير ابن جرير (1/381)


� - قبلی، همان صفحه. 


�- وی محی الدین محمد بن علی معروف به ابن عربی صوفی است که در سال 638 هجری وفات کرده است. صوفیان او را با نام «شیخ اکبر» می‌شناسند. 


� - فتح الباري (11/421)


�- ن.ک: شرح الطحاويه ص (483). شرح عقیدة السفاريني (2/234) یقظة اولی الاعتبار ص (41)، فتح الباری (11/421)


�- تقی الدین علی بن عبدالباقی سبکی، شافعی مذهب متوفای 756هـ .ق


�- فتح الباري (11/422)


�- یقظه اولي الاعتبار، ص (42)


�- مجموع الفتاوي،ابن تیمیه، (18/307)


� - التذكرة، قرطبي (436) 


�- روايت صحيحي در اين خصوص نيامده است و منظور گوينده اين است كه پس از خاموش شدن آتش، كه محل استقرار موقت موحدين گنهکار بود، در گوشه‌های آن، گياه «جرجير» می‌رويد. التذكرة قرطبي: ص (437)


�- اگر اين داستان درست باشد، سائل براي دريافت امری كه روشن است، بي جهت خود را  در زحمت انداخته است.


�- التذكرة، قرطبي: ص (437)


�- صحيح بخاري ، كتاب الرقائق باب يدخل الجنه سبعون الف بغیر حساب، فتح الباری: (11/406)


�- قبلی، همان صفحه.


�- قبلی ، كتاب الرقائق باب صفة الجنة و النار، فتح الباری: (11/415)


�-  صحیح مسلم، کتاب الجنة و صفة نعیمها ( 4/2188)


�-  سنن ترمذي (2558)


�- صحیح مسلم (4/2186) شماره (2846)


�- جامع الاصول (10/547) شماره (8111) 


�- يفظة اولي الاعتبار، ص (222)


�- صحیح مسلم، کتاب «الجنة و صفة نعیمها» باب «الصفات التی یعرف بها فی الدنیا اهل الجنة و اهل النار»: (4/2197) شماره‌: (2865)


� - حديث صحيح است. بخاري و مسلم آن را تخريج كرده‌اند.


� - صحيح الجامع (4/110) شماره (4170) 


�- سلسله احاديث الصحيحه شماره (204) 


�- یقظة اولی الاعتبار: ص (206)


� - جامع الاصول (0/167) محقق كتاب، آن را صحيح قرار داده است.


�- قبلی (10/618).


�- مشكاة المصابيح، (3/634-635). صحیح مسلم، شماره (91)


�- قبلی، همان صفحه.


�- تفسير ابن كثير (2/355)


�- مسلم این حدیث را روایت کرده‌ است. کتاب: الفتن، باب اذا تواجه‌ المسلمان بسیفیهما ( 4/2213)


� - مشكاة المصابيح (2/505)، صحيح بخاري (5950)، صحيح مسلم (2109)


� - قبلی، همان صفحه. صحيح مسلم (2110) صحیح بخاري (با الفاظی به همین مضمون) (2225، 5963)


�- قبلی، همان صفحه. صحيح بخاري (5957) صحيح مسلم (2107) 


�- قبلی، همان صفحه. صحيح بخاري (5954) صحيح مسلم (2107)


�- قبلی، همان صفحه. صحيح بخاري (5953) صحيح مسلم (2111)


�- سلسة الاحادیث الصحیحة ( 3/316) شماره‌ (1326). مسلم، بیهقی و احمد، این حدیث را بازگو کرده‌اند.


�- سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/316) شماره (1326)، به روایت مسلم، بيهقي و احمد.


� - يقظة اولي الاعتبار ص (113) 


� - مشكاة المصابيح (3/688)


�- (ابو داود، ابن ماجه، ابن حبان، آن را در ردیف احادیث صحيح و حاكم آن را روایت کرده‌اند. حاکم در مورد آن گفته‌ است: شرایط بخاري و مسلم برای حدیث صحیح، در سلسله‌ی این حدیث رعایت شده‌ است.


�- ابن ماجه، ابن حبان در صحیح خود و بيهقي آن را روایت کرده‌اند.


�-  ترمذي و ابن ماجه آن را از خالد بن دریک از ابن عمر ( روایت کرده‌اند و سلسله‌ رجال هر کدام مورد اعتماد می‌باشد. الترغیب و الترهیب، حافظ منذری (1/91)


�- مشكاة المصابيح (2/462) صحيح مسلم (2065) صحیح بخاري (5634) با لفظ «الذي يشرب في إناء ...»


�- قبلی (2/125) جامع الصحيح (5/341) شماره (6352)


�- صحيح بخاري (5778) صحيح مسلم (109)


�- صحيح الجامع (5/184) 


�- صحیح مسلم (1/198) شماره (220) 


�- صحیح بخاري، كتاب الرقاق، باب  قول الله‌ تعالی ( ان زلزلزة الساعه شي عظيم). فتح الباری (11/388).


�- تفسير ابن كثير(4/610) و مسند احمد (4/435) 


�- تفسیر ابن کثیر (4/610) احمد نیز آن را روایت کرده‌ است. ترمذی در مورد آن گفته‌ است: حدیثی حسن و صحیح است.


�- صحیح بخاری، کتاب الرقائق، باب الحشر. فتح الباری (11/378)


�- جامع الاصول (0/520) شماره (8068)  


�- قبلی، همان صفحه.


�- یقظة اولی الاعتبار (220)


�- قبلی، همان صفحه.


�- صحيح بخاري (1462)، صحيح مسلم (79،80)


�- صحيح بخاري (2546) صحيح مسلم (2736)


�- صحیح مسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون (4/2190) 


�- قبلی، (4/2189) .


�- مشکاة المصابیح (3/103) محقق مشکاة گفته‌ است: ترمذی این را روایت کرده‌ و در مورد آن گفته‌ است: حدیثی حسن و صحیح است. من نیز می‌گویم سند آن صحیح است.


�- شرح نووي علي مسلم (17/186) 


�- النهايه، ابن كثير، (2/139).


�- مشكاة المصابيح (3/105). ترمذي آن را ورايت كرده و صحيح شمرده است


�- التخویف من النار: ص (126)


�- مشکاة المصابیح (3/102)


�- صحیح بخاری، کتاب الرقائق، باب صفة الجنة و النار، فتح الباری (11/416). مشکاة المصابیح (3/102)


�- صحیح مسلم، كتاب الجنه و صفة نعيمها. باب شدة حرالنار (4/2185)


�- قبلی، کتاب: الایمان (1/196) شماره‌ (364)


�- قبلی (1/196) شماره (361)


�- بخاري كتاب الرقاق باب صفة الجنه و النار، فتح الباری (11/417) صحیح مسلم، كتاب الايمان (1/195) شماره (364) 


�- التذکرة، قرطبی ص (409)


�- التخويف من النار ص (742–743) 


�- التخویف من النار: ابن رجب (145) جامع الاصول (10/540) ترمذی گفته‌ است: حدیثی حسن، غریب و صحیح است.


�- يقطه اولي الاعتبار، ص(67) 


�- تفسیر ابن کثیر (3/ 168)


�- التخويف من النار (146)


�- مشكاة المصابيح (2/642) شماره (5139) متفق عليه.


�- قبلی (3/688)


�- التخويف من النار  )105(  


� - سلسله احاديث الصحیحة (1/132). بيهقي در شعب الايمان، بزاز،اسماعيل، خطامي. 


� - التذكرة، قرطبي (392)


�- شیخ ناصر الدین این دو حدیث را در سلسله‌ الاحادیث الصحیحة (4/245) شماره‌ (1679) آورده‌ است.


� - يقظة اولي الاعتبار (72)


�- صحیح الجامع (6/104) 


�- قبلی (4/114)


�- قبلی (3/246)  احمد، نسائی، ابن ماجه‌ و ابن خزیمه‌ بها سندی صحیح آن را روایت کرده‌اند. و (5/310) . 


�-  احمد، بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی آن را روایت کرده‌اند. صحیح الجامع (5/310)


�- مشکاة المصابیح (2/356) شماره (3828) 


�- قبلی (2/349) شماره (3794)


�- قبلی (2/349) شماره (3795)


�- صحيح الجامع (5/145) شماره  (5506) 


�- قبلی (2/233) شماره (2169) 


�- صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة النار. (به نقل از ابوهریره‌ (). فتح الباری (6/318) شماره (3244)


�- فتح الباری (6/319) شرح نووی بر صحیح مسلم (17/166)


�- صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ادنی اهل الجنة منزلة (4/186) شماره‌ (195) 


�- صحیح بخاري كتاب الفرقان باب القصاص يوم القيامه فتح الباري (11/395) 


�- قبلی، كتاب: بدء الخلق،  باب: ماجاء في صقه الجنة . فتح الباری (6/318)، مسلم و ترمذی نیز آن را روایت کرده‌اند. 


�- قبلی، همان صفحه.


�- صحیح الجامع (1/350) شماره (1068)


�- قبلی (6/108) شماره‌ (6988)


�- صحیح بخاری، کتاب الرقائق، باب: یدخل الجنة سبعون الفا بغیر حساب. فتح الباری (11/405)


�- صحیح الجامع ( 4/90) شماره‌ (4104)


�- سلسلة الاحادیث الصحیحة (2/532) شماره (853)


�- صحیح بخاری، کتاب الرقائق، باب صفة الجنة و النار. فتح الباری (2/345)


�- التذكرة، قرطبي (470)


�- جامع الاصول (10/535)


�- صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ادنی اهل الجنة منزلة (1/178)


�- صحیح بخاری، کتاب الرقائق، باب صفة الجنة و النار، فتح الباری (11/418)


�- قبلی. فتح الباری (11/416)


�- قبلی، همان صفحه.


�- صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الرؤیة (1/299) شماره‌ (182)


�- قبلی، باب ادنی اهل الجنه منزلة (1/178)


�- التذكرة، قرطبي ص (249) 


�- صحيح مسلم، كتاب الايمان باب ادني اهل الجنه منزلة. (1/179) شماره‌ (191)


�- صحيح بخاری، کتاب: الرقائق، باب: صفة الجنة و النار، فتح الباری (11/418)


�- بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند


�- صحيح بخاری (11/386) کتاب: الرقائق. مسلم: کتاب: الایمان، شماره‌ (186) ترمذی، شماره‌ (2598)


�- مسلم، باب الایمان، شماره (187)


�- صحیح بخاری؛ کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة، فتح الباری (6/318)


�- مشكاة المصابيح (2/351) شماره (3804) 


�- صحيح مسلم، كتاب الجنة باب دوام نعيم الجنه، (4/2181)، شماره (2836)


�- شرح العقيده الطحاويه (481)


�- النهایة ابن کثیر (2/214)


�-  قبلی، همان صفحه


�- قبلی، همان صفحه


�- قبلی، (2/221)


�- مشکاة المصابیح (1/612)


�- صحيح بخاري، كتاب جهاد، باب درجات المجاهدين.


�- قبلی، کتاب: الرقائق، باب: صفة الجنة و النار. فتح الباری)11/418)


�- قبلی، كتاب بدء الخلق، باب صفة الجنة والنار، (3/1188)، شماره (3083) فتح الباري (6/220) و صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، (4/2177)، شماره (2831)


�- صحيح الجامع الصغير، (2/187)، شماره (2026)


�- جامع الاصول (10/498) شماره‌ (8029)


�- صحیح مسلم، باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا، (1/121)، شماره (189)


�- صحیح بخاری، بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ، (2/26)، شماره (614)


�- صحیح مسلم، کتاب: الایمان، باب: ادنی اهل الجنة منزلة فیها (1/176) شماره‌ (189)


�- النهاية، ابن كثير (2/2332)


�- مسند احمد (5//287) صحیح الجامع الصغیر (1/363) شماره (1118) 


�- صحیح مسلم، کتاب: الزهد، باب: الاحسان الی الارملة و المسکین والیتیم (2/2286) شماره‌ (2982)


�-  قبلی، همان صفحه


�- النهايه ابن كثير (2/340) 


�- قبلی، (2/242)


�- صحیح مسلم، كتاب الإيمان، باب إسراء (1/150)، شماره (164)


�- منظور سدرة المنتهی است.


�- سلسله الاحاديث الصحيحه (1/18) 


�- تعليمات شيخ ناصر و مشكاة المصابيح (3/80) 


�- صحیح بخاری، کتاب: الرقائق، باب فی الحوض. فتح الباری (11/463)


�-  قبلی، همان صفحه.


�- جامع الاصول (1/507) 


�- صحيح جامع الصغير (3/235) 


�- قبلی (2/220)، شماره (2119)


�- قبلی (5/625) شماره (6005) 


�- التذكرة، قرطبي (504) 


�- مجموع الفتاوي، شيخ الاسلام ابن تیمیه (4/312) 


�- صحيح الجامع الصغير (5/355) شماره (6324) 


�- قبلی (5/337) شماره (6333) 


�- بخاري كتاب الفرقان باب صفة الجنة، فتح الباري (11/416) مسلم كتاب الجنة (2/2176) 


�- صحیح الجامع (3/18) شماره‌ (2861) و آن را به‌ بخاری، مسلم، ترمذی و احمد نسبت داده‌ است. 


�- سلسله احاديث الصحيحه (4/639) 


�- قبلی (4/407) شماره (1420)  


�- صحيح الجامع الصغير (5/150) 


�- قبلی (5/34) شماره‌ (5028)


�- مشكاة المصابيح (2/91) 


�- حاکم گفته‌ است: این روایت بنا به‌ شرایط شیخین صحیح می‌باشد. ذهبی و شیخ آلبانی نیز با او موافقند.


�- شرح نووي بر صحیح مسلم (17/198)


�- جامع الاصول (10/521) شماره‌ (8069)


�- قبلی (10/520) شماره‌ (8068) 


�- شرح نووي بر مسلم (17/165)


�- تفسير ابن كثير (5/10)


�- جامع الاصول (10/35) 


�- شرح نووي بر صحیح مسلم (11/178)


�- مشكاة المصابيح (2/663) شماره (5234) 


�- صحیح بخاری؛ کتاب بدء الخلق ، باب ما جاء فی صفة الجنة، فتح الباری (6/318)


�- شما زنان را بیشترینِ دوزخیان می‌بینم.


�- فتح الباري (6/325) 


�- التذكرة، قرطبي: ص (475) 


�- سلسله احاديث الصحيحه (4/466) 


�- صحبح بخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، فتح الباري (3/118)


�- قبلی، باب ما قيل في أولاد المسلمين، فتح الباري (3/244)


�- فتح الباري (3/244) 


�- قبلی (3/245) 


�- سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/174)، شماره (432)


�- قبلی (2/156)، شماره (603) حاكم و ذهبی آن را صحیح و شيخ آلبانی آن را حسن می‌دانند.


�- قبلی (3/451) شماره (1467) 


�- فتح الباري (3/244) 


�- التذكرة، قرطبي (511) 


�- مجموع الفتاوي شيخ الاسلام ابن تیمیه (4/281)


�- بخاري، كتاب الجنايز. فتح الباري (246/3) 


�- فتح الباري (3/246)


�- قبلی، همان صفحه


�- التذکرة قرطبی، ص (515)


�- مجموع الفتاوي، شيخ الاسلام (24/372)  


�- قبلی (4/281) 


�- فتح الباري (3/246) 


�- صحیح بخاری، کتاب: الرقائق، باب: یدخل الجنة سبعون الفا بغیر حساب. فتح الباری (11/405)


�- قبلی، فتح الباري (11/406) 


�- فتح الباري (11/408) 


�- صحیح الجامع (6/108) شماره‌ (6988)


�- مشكاة المصابيح (3/58) شماره (5541) 


�- قبلی (3/92) شماره (5644) 


�- قبلی (3/124)، شماره (5744)


�- قبلی، (3/124)، شماره (5746)


�- سلسله الاحاديث الصحيحه (2/438) شماره (797)


�- قبلی (4/13)، شماره (1508)


�- صحیح بخاري، مناقب الانصار، تزويج النبي خديجه و فضلها – فتح الباري (7/133)


�- سلسله الاحاديث الصحيحه (3/410) شماره (1424) 


�- صحیح بخاری، كتاب المناقب، باب تزويج النبي  ص خديجة و فضلها، فتح الباري (7/133). این حدیث از طریق عائشة و عبد الله بن أبي أوفي نیز روایت شده است.


�- صحيح الجامع الصغير (1/70) شماره (50) 


�- بخاري، ترمذي، مسلم، جامع الاصول (8/562) شماره (6372)


�- صحيح الجامع الصغير (4/149)، شماره (4311)


�- سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/226)، شماره (1226)


�- صحيح الجامع (3/140) شماره (3358)  


�- قبلی (3/219) شماره (3469)


�- قبلی، (4/24) شماره (3870) 


�- قبلی (3/141) شماره (3361) 


�- قبلی (3/141) شماره (3362)


�- قبلی (3/142) شماره (3364) 


�- قبلی، همان صفحه.


�- قبلی (4/185) شماره (4450)


�- قبلی (6/153) شماره (7197)


�- صحيح مسلم (4/2170) شماره (2816)


�- قبلی، کتاب: الجنة، باب یدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطیر، (4/2183) شماره‌ (2841)


�- قبلی، باب أول زمرة يدخلون الجنة، (4/2179) شماره (2834)


�- قبلی (6/337) شماره (7928) 


�- صحیح الجامع (3/74) شماره (1087) 


�- مشکاة المصابیح (3/85) شماره‌ (5613)


�- قبلی (3/85) شماره (5615)


�- قبلی (3/85) شماره (5614)


�- صحیح بخاری؛ کتاب: بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة. فتح الباری (6/318)


�- تفسير ابن كثير (6/514) 


�- مشكاة المصابيح (3/56)


�- النهاية، ابن كثير (2/270) 


�- صحیح مسلم (4/2188) شماره‌ (2834)


�- قبلی (4/2180) شماره‌ (2835)


�- التذكرة، قرطبي (457) فتح الباري (6/325) 


�- قبلی، همان صفحه.


�- مشكاة المصابيح (3/358)، شماره (3834) شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است.


�- مسلم،‌كتاب الجنه باب دوام نعيم الجنه (4/2181) شماره (2826)


�- تفسير ابن كثير (7/184)  


�- مجموع الفتاوي (4/279) 


�- صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فی سوق الجنة، (4/2178) شماره (2833)


�- شرح نووي بر صحیح مسلم (17/170) 


�- مشكاة المصابيح (3/95) شماره (5653) 


�- ص. ج (516) شماره (6525) 


�- بصورت مختصر از سلسله الاحاديث الصحيحه گرفته شده است (3/275) شماره (1281) 


�- بخاري. كتاب: بدء الخلق،  باب: ماجاء في صفة الجنة. فتح الباری (6/318)، مسلم و ترمذی نیز آن را روایت کرده‌اند. 


�- فتح الباری (6/15)


�- مشکاة المصابیح (3/358) شماره‌ (3834)


�- صحيح الجامع الصغير (2/48)، شماره (1557) شيخ آلبانی آن را به طبراني در الأوسط، أبو نعيم و الضياء در کتاب صفة الجنة، نسبت داده است.


�- قبلی (2/58) شماره (1598)


�- صحیح الجامع الصغیر (6/125) شماره (70/69)


�- مشکاة االمصابیح ( 3/125) شماره‌ (7069) 


�- فتح الباري (6/326) 


�- مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (4/330)


�- مشكاة المصابيح (3/88) متفق عليه.


�- قبلی، (10/86) شماره‌ (5616)


�- لَن یَذهَبَ: هرگز (تا ابد) نمی‌رود. یعنی انجام این کار تا ابد نفی شده است.


�- صفت ثبوتی: صفتی که برای الله متعال اثبات می‌شود. مانند رحیم بودن، رحمان بودن. صفت سلبی: صفتی که از الله متعال نفی و سلب می‌شود. مانند ظالم نبودن، غافل نبودن.


�- بخاري و مسلم از ابوهريره. جامع الاصول (10/544)


�- محقق جامع الأصول می‌گوید: در نسخه‌های خطی اصول و عقاید آمده است: برای سرکشان برگزیده شدم. ابن حجر در الفتح البارئ می‌گوید: در این‌جا به صورت اختصار آمده است. ابن بطال می‌گوید: در این‌جا سخن دوزخ در تمامی نسخه‌ها حذف شده است ولی در اصل حديث محفوظ می‌باشد. الفتح الباري (13/434)


�- بیشتر علما این را خطای راویان دانسته‌اند  و کلمه‌ی «بهشت» درست می‌باشد.


�- جامع الاصول (10/544-547) ن.ک: صحیح بخاري (8/458) در تفسير سوره‌ی (ق)، باب قوله تعالى: (وتقول هل من مزيد) [ق:30] و در التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمت الله قريب من المحسنين) [أعراف:56]. صحیح مسلم: شماره: (2846) فی الجنة، باب النار ويدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. الترمذي، شماره (2564) في صفة الجنة، باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار.





